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 کتاب
 یمتن روضه ھای سیدحسن مؤمن

 
 روضه حضرت زھرا سلام الله علیھا و مسلم بن عقیل

من شب اول قبل از اینکه دلا رو ببرم سمت کربلا  یا کوفه حتما باید قبلش دلا رو ببـرم مدینـه؛چون 
 میخوایم از حضرت زھرا اجازه بگیریم بگیم مادر...ھر جنایتی تو کربلا اتفاق افتاد ریشه تو مدینه داره

مـا میخـوایم ! برای فرزندت حسین جامه سیاه به تن کنیم؛اجازه میدید مادر؟مادر جان یه نگـاه کـن
حـالا میگـیم پوشـیدن لبـاس !تو تشت گذاریا میرن در خونه ی ابالفضل.برای فرزندت عزاداری کنیم

وگواری ابـی سیاه،چون اون کلمه  منابعم منابع قوی ای  نیست حالا بذاریم سیاه پوشـی و شـروع سـ
عبدالله علیه السلام،چاوشی محرم مثلا،بعد اونجا میـرن در خونـه ی قمـر منیـر بنـی ھاشـم علیـه 
السلام،خیلی خوبه،عیب نداره ولی من عرض میکنم اول آدم بایـد بـره بشـینه در خونـه ی صـاحب 

 سـری ھنـوز حسـینی در کـربلا نرفتـه،ھنوز.عزا؛صاحب عزا کیه؟اونیه که بیشتر از ھمه ضجه میزنه
بریده نشده؛ھر وقت فاطمه یاد مصیبتای حسین میفتاد جوری ضجه میزد که پیغمبرخـدا از حجـره 

خبر دادند یا رسول :یا بقیه الله برای تسلای قلب شما عرض میکنم.میومد بیرون،زھرا رو آروم  میکرد
یـا :ردنـدعـرض ک.بیاریـد فرزنـد فاطمـه رو:الله فاطمه ی شما وضع حمل کرده،پیغمبر خدا فرمودند

طُھـر طـاھر مطھـر مـن طھـر "فرزند فاطمـه رو؟!کی رو؟:فرمودند.رسول الله داریم تمیزش میکنیم
خـدا نـام فرزنـد تـو رو ! تو دامان پیغمبر،فاطمه جان میدونی اسمش چیه؟نـه.آوردنش... پاکه"طاھر

اینـو خـانم ھـا بھتـر " قـرة عینی،ثمـرة فـوادی"دخترم حسینتو دوست داری بابـا؟.حسین گذاشته
بانویی که تازه به وضع طبیعی وضـع حمـل کـرده مـیگن روز اول بگیـره بخوابه،اسـتراحت .میدونند

کنه؛روز دوم زیر بغلاشو بگیرید،نمیتونه از زمین بلند بشه،دید پیغمبر داره گریه میکنه،بابا داری گریه 
اون خانم ...نهجبرییل خبر آورد این حسینو در سرزمینی به نام کرب و بلا با لب تش:میکنی؟فرمودند

یه وقت دیدند مادر مـا کـه تـازه وضـع ...باردار رو عرض کردم خدمتتون که وضع حمل میکنه؟حالا
حمل کرده تمام قامت تو بستر ایستاد؛رو زمین  نشست؛بابا حسینم رو سر میبرند؟ھر کـی تـو خونـه 

 یا رسول الله این وقتی یه مقدار آروم شد،عرض کرد بابا.بود به ضجه ی زھرا شروع کرد به ضجه زدن
دخترم من نیستم،تو ھم نیستی،باباش علی ھم نیست،برادرش حسن :اتفاق کی میفته؟حضرت فرمود

غصـه :ھم نیست،باز دیدند مادر ما بلند شد یه ناله ای زد،بابا یعنی حسین منو غریب میکشـند؟فرمود
 مـرده داد میزننـد؛روز نخور دخترم میاد در آخرالزمان قومی که مردا برا حسین تو مثل زنیکه بچش
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قیامت از این مردا من دستگیری میکنم از زنھا تو شفاعت میکنی بابا؛حالا یه جملـه روضـه ی مـادر 
 .به خدا روضه ی حضرت زھرا قلب آدمو به درد میاره. بخونم بعد بریم گوشه ی مسجد کوفه

مطلبی رو - البلاغه اومدهتو شرح نھج- ابن ابی الحدید معتزلی میگه به استادم ابی جعفر نقیب گفتم
شنیدم پیغمبر دختری رو داشت به نام زینب؛این زینب باردار بود،داشـت تـو یـه کـاروانی رو .شنیدم

مرکب میرفت،یه  عده راھزن حمله کردند،یه نفر زد به مرکب این دختر پیغمبر،مرکـب رم کرد،بـاردار 
ون رم کرده،دخترتـون سـقط خبـر بـه پیغمبـر رسـید،مرکب دخترتـ.بود،بچش سقط شد،افتاد و مرد

بعد .میگه به استادم گفتم صحت داره؟بله صحت داره.خونش ھدره،بریدبکشیدش:فرمود.کرده،مرده
اگـر بـود و .پیغمبر شنید یکی به مرکب زده فتوا داد برید بکشـیدش.استادم ادامه داد،ابوجعفر نقیب

پشـت دره، در رو بیشـتر فشـار میدید یه ملعونی لگد به در زد؛فاطمه پشت در بود،تا فھمید فاطمـه 
ِرکل الباب برجله"داد؛در آتش گرفته داره زبانه میکشه؛داره  ِ

َ َ آن چنان بـا لگـد بـه در کوبیـد،مرحوم "َ
من از شما سوال میکنم امیدوارم .با این ضربه ی شدید در کنده شر،رو زھرا افتاد:مجلسی نقل میکنه

اون چھل تا که رفتند تو علـی .ر داره؟یه در دارهخونه ی علی چند تا د.با گریتون حقش رو ادا  کنید
 ...رو بیرون آوردن از کجا رد شدند رفتند؟مادر ما زھرا اون لحظه کجا بوده؟حالا بریم مسجد کوفه

 کوفی بی مروت،شرم و حیا ندارد - کوفه میا حسین جان،کوفی وفا ندارد
ھـم کـن لولیـک الحجـة ابـن الل:"با ھمین حالتون دستی برداریم بـرای یوسـف فاطمـه دعـا کنـیم

الحسن،صلواتک علیه و علی آبائه،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلـیلا 
 "و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلا

 
 روضه حضرت جوادالائمه علیه السلام

د الائمه علیه السـلام بـا برکـت این آقا جوا:یکی دو تا جمله عرض کنم مقدمه برای عرض توسلم بشه
نشسـتن وجـود مبارکشـون .ترین مولودند به تعبیر آقا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة والثنـاء
بعد )۳۶صفحه ۶کافی جلد (میوه ای رو دارن قاچ میکنند در دھان جوادالائمه علیه السلام میگذارن

ھذالمولود الـذی لـم یولـد :" حضرت فرمودندآمدند گفتند آقا انگار جوادتون رو خیلی دوست میدارید
ِاعظم برکة منه علی  شیعتنا *"از چه جھت؟.*مثل این مولود،مولودی نیامده"ُفی الاسلام مثله مولود

ً ُ

شیعیان گرفتارید برید در خانه ی جوادالائمه،گرفتاری مادی و معنویتـون رو ببریـد در خانـه ی "منه
 . در خانه ی جوادالائمهکشکولای گداییتون رو ببرید.جوادالائمه

باز روایت داریم امام رضا علیه السلام  شبا کنـار گھـواره ی جـوادش مینشسـت و گھـواره را تکـان 
دلائل الامامه حـدیث ھجـده صـفحه ی چھارصـد اگـر ...میدادند،خیلی دوست میداره این پسر روھا

ضا علیه السلام دید جوادش صفحه رو اشتباه نوشته باشم بحار جلد پنجاه و نه صفحه ی پنجاه،امام ر
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امام رضا دید جوادالائمه رو زمین نشسته ھـی دسـت رو .نشسته،چندسالشه؟ھنوز چھارسالش نشده
زمین میکوبه،سر به آسمون میگیره و آه از عمق وجودش میکشه،امام رضا اومد پسـرش رو بـه بغـل 

َفیم طال فکرک! "جونم فدات بشه جوادم"بنفسی انت:"گرفت،فرمود َ به چی مشغوله؟برا چـی فکرت "َ
ّفیما صنع بامی فاطمه"بابا:آه میکشی؟جوادالائمه صدازد َُ

ِ ِ
یادم میاد از اون بلایی کـه بـر سـر مـادرم "ُ

َّوالله لاخرجنھما،ثم لاحرقنھما"فاطمه آوردند، ُ ََّ َ َ
ِ ِ

ُ به خدا از قبر بیرونشـون میکشـم،به خـدا آتیششـون "ُُ
 ... به باد میدم؛اونایی که آمدند با مادرم فاطمهمیزنم،خاکسترشون میکنم،به خدا خاکسترشون رو

! پس ببینید علی چی میگه!جوادالائمه شما یه چیزی شنیدید آقاجان،اما شنیدن کی بود مانند دیدن
 !امام حسن چی میگه

 ...جگرم:درب حجره بسته ھست،صدایی داره میاد،ناله ی جوادالائمه بلنده،ھی میگه
 آب آب از پشت در با قلب سوزان میکند -  میکندکیست اندر حجره ی دربسته افغان

 *خدا خانه ی ظلمت رو خراب کنه مگر من بد امام و بد شوھری برای تو بودم؟! ام الفضل:صدا زد*
 سوختی ز آتش زھرت جگرم ام الفضل - من مگر با تو چه کردم که تو از جور و جفا

کف بزنند،یکی ...نیزا دستور داد ھلھله کنندتا کنیزا متوجه صدای جوادالائمه شدند،این نانجیبه به ک
از این کنیزا اومد درب حجره رو باز کرد دیـد جوادالائمـه صـورت رو خـاک حجـره گذاشـته از دنیـا 

نگران نباشید،گریه نکنید چون رفت دیگران رو خبر کرد؛انقدر گل به بـدن امـام جـواد نثـار ...رفته
 اما ناراحت نباشید مردم میرفتی بالاسر جوادالائمـه و سه روز بدن جوادالائمه رو زمین موند!! کردند

پیکر آقا فقط گل رو بدن آقا ریختند ھیچ نگران نباشید،گریه نکنید،کسی سنگ به بـدن جوادالائمـه 
نزده،شمشیرشکسته رو بدن آقا نریختن؛نگران نباشید،گریه نکنید بدن جوادالائمه زیر آفتاب سـوزان 

وادالائمه آوردند؛نه نه نه نه اصلا ناله نزنید چـون کسـی نـرفتش بـه نمانده،گریه نکنید،کفن برای ج
 ...اسبش نعل تازه بزنه

 ...امان از استخوان ھای - امان از نعل ھای تازه بسته
 .....حسییین

 
 روضه حضرت علی اکبر علیه السلام

 . بزنیمعبدالله گریه کنیم و نالهامشب میخوایم بریم پایین پای ابی عبدالله؛برا جوون ابی 
آی پدر مادرا برا جووناتون خیلی دعابکنید،گره بزنیـد دل جوونـاتون رو بـه ضـریح علـی اکبـر علیـه 

آیـت اللـه العظمـی مرعشـی نجفـی .علی اکبر خیلی آبـرو داره،ھمـه کـاره ی امـام حسـینه.السلام
از -میگشـتمگرفتار شدم با پای پیاده از نجف رفتم کربلا،یه حالتی برام پیش آمد دور ضریح :فرمودند

سید شھاب الدین چتـه :یه وقت پدرم رو دیدم فرمود-جھت مالی،جسمی،علمی خیلی مشکل داشتم
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برو یه جایی دست به دامن حسین شو که حسـین دسـت رد بـه :فرمود.گفتم خیلی گرفتارم بابا بابا؟
ایین پا یه جرقه ای تو ذھنم زد،حسین علاقه ی خاصی به جوانش علی اکبر داره،اومدم پ! سینت نزنه

شبکه ھای ضریح رو گرفتم حسین رو به جان جوانش قسم دادم؛خود ابی عبداللـه رو بـالای ضـریح 
اول از شھدا دعوت بکنیم بعد با شھدا بریم تو ...میخوایم بریم پایین پا.دیدم تک تک حوائجم رو دادند
 :ھمه با ھمدیگه بخوانند.علی اکبرحرم امام حسین کنار حضرت 

پرنده تـر ز  - کجایید ای سبک بالان عاشق  - بلاجویان دشت کربلایی - ن خداییکجایید ای شھیدا
خدایا تا ظھور دولـت  - خدایا نوبتم کی خواھد آمد - رفیقان رفته اند نوبت به نوبت - واییمرغان ھ

 امام ما خامنه ای نگھدار - یار
 ...حالا وارد حرم بشیم ھمه بگن

علـی را بـر  - خدا داند که من طاقت ندارم - ر در خیمه رسانیدعلی را ب - جوانان بنی ھاشم بیایید
 در خیمه رسانم

َفجلس علی التراب"اومد بالین علی* َ َّو قطعـوه "رو زمین نشست،انقدر با شمشیر به بدن علی زدن؛" ََ

حسین دیگه زانو برا بلندشدن نداشت رو زمین نشست؛سر رو به دامـن گرفـت امـا " بالسیوف اربا اربا
میشه،سر رو به سینه چسباند اما قلبش آرام نشد؛یه وقت دیدند این پدر شھید خـم شد،صـورت آرام ن

ولـی یـه ھـو یـه ...علی جـانم....پسرم:حسین صیحه میزنه"َفصاح الحسین "به صورت گذاشت،دارد
! وای بـرادرم:دید یه خانمی صـدا میزنـه! حسین صدا میزد وای پسرم! صدایی به گوش حسین رسید

 شو ببین عمه جانت زینب داره میاده بلند شو؛پاعلی جان دیگ
 عمه را از بین نامحرم ببر - خیز از جا آبرویم را بخر

 :  رو گرفتی،حالا این دعا رو بکنپایین پای ابی عبداللھی،این شبکه ھا
اللھم کن لولیک الحجة ابن الحسن،صلواتک علیه و علی آبائه،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیـا و "

 "ه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنحافظا
 

 روضه حضرت علی اصغر علیه السلام 
صدای غربتش که بلند شد یه وقت دیدند زینـب کبـری سـلام اللـه ! امام حسین یه یار داره چه یاری

برا وداع کـه اومـد .ه خیمهزینب جان برگردید ب:علیھا اومد،حسین جان ما حاضریم برات بیایم،فرمود
یه وقت باید با عاطفـه صـحبت کـرد،این .علیم رو بیارید میخوام ببینمش،علی اصغر رو آوردند:فرمود

علی رو .عاطفه کار میکنه،علی اصغر داره به ما درس میده،درس ولایتمداری،درس فداشدن برای ولی
دونی یعنـی چی؟مـاھی رو تلظـی میـ.دادن دست امام حسین؛حضرت دیدند علی داره تلظی میکنه

بال میزنه ھم لبا رو مثل غنچه باز و بسـته میکنـه،تو ایـن حالـت  دیدی از اب بیرون بندازن ھم بال
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حسـین دیـد علـیش .ماھی رو چه بندازی تو آب چـه ننـدازی میمیره؛عـرب بـه ایـن میگـه تلظـی
آقا با یه غربت .  جمع کنمعلی اصغر میخواد بگه من دارم جون میدم بذار برا بابام جون بدم؛یار.رفتنیه

چرا بعضیا اینقدر بی معرفتند؟میبینند غربـت حضـرت -خاصی عبای پیغمبر رو، رو دوشش انداخت؛
 !بی معرفتا بیاید کمک کنید...رو،بی کسی حضرت رو،تنھایی ولی رو میبینند

 سـر،یه از حالت رزم و جنگ آمد بیرون؛عبای پیغمبر بر دوش،و عمامـه پیغمبـر رو -...ولی نمیکنند
ان لـم "چیزیم زیر عبا؛حسین قرآن آورده قسم بده؟یه وقت دیدند از زیر عبـا قنداقـه رو بیـرون آورد

مگـه یـه طفـل چقـدر آب .به من رحم نمیکنید به این طفل رحم کنید"تَرحمونی فارحموا ھذالطفل
 میخوره؟

ُه،میبره،عرضـم ِتیری که به علی اصغر اصابت کرد عرض کردم اسمش مشقاص،این تیر سـوراخ نمیکن

روضه بخوانید؛زیادم بخوانیـد؛ھیچ چـی جـای روضـه رو :اینه که موجب بصیرت بشه؛امام میفرمایند
اگر میخوای ابتلا :امام زمان علیه السلام به مرحوم موسس حوزه ی علمیه ی قم پیام دادند.نمیگیره

 ای بخوانم؟روضـه روضه خوان میاد؛چه روضـه.ازتون برداشته بشه فقط روضه ی علی اصغر بخوانید
علی اصغر سند غربت حسینه،حالا شما غربت امام حسین رو .بله،ھرروز! ھرروز؟.ی حضرت علی اصغر

بچه رو روی دست گرفت؛اگر شـما فکـر میکنیـد حـرف مـن صـواب نیسـت؛بچه رو بگیریـد :ببینید
 یـه بچـه.خودتون ببرید سیرابش کنید،این تیر سه شعبه بـه ھـر کجـای بـدن علـی بخـوره میکشـه

مشـقاص مـال مـردای جنگیـه کـه بـه ایـن راحتـی از پـا ...شیرخواره رو مجسم کنید تو ذھنتـون
نمیفتن؛این تیر باید به گلو بخوره؛علی اصغر داره میگه اگه قراره به ولـی چیـزی رو بـدم حرمله،بـه 

بـرا نزدیـک .این تیر خورد به حلقوم؛علی شروع کرد به دست و پـا زدن.حساس ترین جای بدنم بزنم
دیدی چه جوری بال بال میزنـه؟حالا تـو بغـل بابـا !ُدیدی یه مرغو سر ببرند؟:ن به ذھنتون میگمشد

 .ون پاشید تو سینه ی ابی عبداللهخ.داره بال بال میزنه
دونفر که سابقه ی بسیار خرابی داشتند،دوتا داداش اھل گناه حتی میگن از خوارجم بودند،این آدمـا 

جفـت !ین حقه،آخه بی معرفتا با خودش،چرا بـا بچـه دیگـه آخـه؟حس:تا این صحنه رو دیدند،گفتند
افتادنـد .داداشا اومدند خدمت امام حسین،آقا اجازه میدی جونمون رو فدات کنیم؟حسین اجازه داد

رو زمین به شھادت رسیدند،سر برادر بزرگه رو به دامن گرفت جان داده بود؛سر برادر کوچیکه رو بـه 
فس میزنه،خونارو از چھرش پاک کرد،دید تـو دامـان حسـینه؛یه جملـه دامن گرفت دید ھنوز داره ن

این سند غربـت اباعبداللـه علیـه ...آقا از ما راضی شدی؟ما تو لشگر عمر سعد بودیم:عرض کرد گفت
من نمیتونستم ھضم کنم که چرا حسین علیـه :میگفت! آقای حسان از شعرای خوبه دیگه...السلامه

شماری میکنـه بـه عبـاس میگـه بـرو جنـگ رو تـا فـردا بـه تـاخیر السلام که برای شھادت لحظه 
بنداز،نمیتونستم ھضم بکنم؛توسل پیدا کردم یه بیت شعر آمد؛دیدم یه دلیل رافـت واسـعه ی الھیـه 
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رحمت شامل حر میشه،آخه حر صبح عاشـورا بـه امـام .ھست،یه دلیلش رحمت واسعه ی الھیه است
ین علیه السلام تاسوعا جنگ میکرد حر از این قافله عقب حسین علیه السلام ملحق شد اگر امام حس

 ...برای حر...ن مھربونیت برم آقامیموند؛قربو
 تا که حر سوی ره راست ز بیراھه شود - مشب ای مردم غفلت زده مھلت بدھیدا

حسین جان یه کاری کـن ...جوونیم سپری شد..عمرم گذشت...یه مھلتم برا ما بگیر آقا! حسین جان
اونایی کـه قـدیما مکـه :یه حکم بگم.دلیل دومش رافت واسعه ھست...ر خونت اسیر بمونمھمیشه د

 ید گوسفند میگرفتید قربونی کنید؛رفتین که خودتون میرفت
میـدونم دلتـون خـون !خاک به دھن من خاک کربلا تو چشمای شـما،امام زمـان آقاجـان بـبخش-

الاجزا باشه،سمش شکسته نباشه،گوشش گوسفندی بخرید که تام :روحانی کاروان میگفت -...میشه
کر نباشه،دمبشو نبریده باشن،ناقص نباشه،کور نباشه،شرایطی داره و از جمله شرایط گوسفند قربـانی 

مشھوره دھم رجب علی اصغر به دنیا آمده مشھوره دھم محـرم ...این بود که شش ماھش تمام باشه
 ...ھم شش ماھش تمام میشه

اصـغرم را  - تا کـه حـر سـوی ره راسـت ز بیراھـه شـود - ت بدھیدمشب ای مردم غفلت زده مھلا
 سن قربان شدنش کامل و شش ماھه شود - بگذارید که تا فردا صبح

مریض داشتم تو بیمارستان خودم پرسـتاری میکـردم؛این مـریض یـه شـب خیلـی درد میکشـید و 
 ...ی ملافه رو محکم بغل میگرفت ونمیخواست من بفھمم؛ ھ

 ...یه کنم؛خب یاد یه روضه افتادم پیچید و میخواستم گرمن بغض تو گلوم
 ببین حال پرستار و مپرس حال بیمارش - بستر مادرما خفته و بابا پرستارشبه 

خیلی گریه کردم ولی نگذاشتم بیمار بفھمه از اتاق آمدم و بیرون و جلـو در اورژانـس نشسـتم؛یک و 
و پاش میزنـه؛رو سـرش میزنه،گریـه میکنه،یـه دو نصفه شب بود؛یه ھو دیدم یکی کنار من نشسته؛ر

از خـودم آمـدم ...حالا تو این فاصله ھـی موبـایلش زنـگ میخـورد؛ھی تمـاس رو رد میکـرد!! حالی
حاج آقا بـدبخت شـدم؛حاج آقـا بیچـاره :مشکلی داری؟کاری پیش آمده؟گفت! بیرون،گفتم آقا چته؟

یرخواره داشتم تشنج شـد گـرفتم تـو حاج آقا بچه ش:گفت!شدم؛گفتم کمکی از دست من برمیاد بگو
آقـا :بغلم دویدم سمت بیمارستان،بردن اورژانس دکتر گرفتش بردش،بعد یک ساعت دکتر آمد گفـت

حالا ھـی تلفـن زنـگ میخـورد رد .گفتم خدا صبرت بده...ھیچ کاری از دست ما بر نیومد؛بچت مرد
ناراحـت خـودم نیسـتم،نگاه به خدا :گفتم خدا کمکت کنه؛گفت...رد تماس...زنگ میخورد...تماس

نشستم کف بیمارستان اینقدر گریـه ...کنید مادرشه داره زنگ میزنه،موندم با چه رویی برگردم خونه
برگشت سمت خیمه ھا دیـد ربـاب مـادر علـی ...کردم؛گفتم حسین جان الان فھمیدم چی کشیدی

 ...اصغر جلو خیمه ایستاده
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یه و علی آبائه،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیـا و اللھم کن لولیک الحجة ابن الحسن،صلواتک عل"
 "ه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلاحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن

 
 روضه قاسم بن الحسن علیه السلام 

یه آقایی که بزرگ قومش بود،با زن و بچش رفـت تـو یـه بیـابون بـی آب و بـی علف؛یـه عـده نـامرد 
شد .ن جلوش رو گرفتند؛میخوان بزرگ اینا رو بکشند،زن و بچه ھاشو به اسارت ببرندناجوونمرد اومد

ببینیـد آی :بزرگ این قومم به اونایی که اطرافش بود اینطور فرمود.شبیکه فردا میخوان حمله بکنند
 ! این دشمن با من کار داره با شما کار نداره،جونتون رو بردارید و برید،بمونیـد کشـته میشـیدا! مردا 

این مطلـب در :سکینه خاتون سلام الله علیھا میفرماید.اسم این بزرگمرد حسین بن علی بن ابیطالبه
میگـه بابـام .کتاب اسرار الشھاده میرزا حبیـب شـریف کاشـانی اعلـی اللـه مقامـه الشـریف ھسـت

ھـر کـی میخـواد بره،خجالـت نکشه،پاشـه :روشنی خیمه رو کم کنید؛کم کردند،بعد فرمودنـد:گفت
ِوالله ما اتم کلامه الا و تفرق نحو عشرة وعشرین:"اینا با من کار دارند،میفرمایدبره،

َ َ ََ َُ ََّ َّ َ َُ صحبت بابام تمام "َ
با زن و بچه !! ای نامرد مردم.نشده بود که ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدند رفتند

!! زیاد کردند،ھر کی بمونه کشته میشه ھـاحالا روشنی خیمه رو زیاد کنید،:فرمود...تنھاش گذاشتند
دیدند یه نوجوانی یه پا ھی جلو میذاره ھی عقب میذاره،بالاخره دل رو به دریـا زد؛اومـد پـیش ایـن 

ارتباط این نوجوون و این بـزرگ چیه؟برادرزادشـه،این عموشـه،این نوجـوان ...بزرگ،حسین بن علی
 کشته میشن،منم کشته میشم؟:رمودیدفعمو جان شما .کسی نیست جز قاسم نوجوان امام حسن

اگه بابا داری خدا برات نگه داره،خدا نکنه سایه ی بابا از سر یه جـوون بره،اگـه پـدر از دسـت دادی 
جـوون تـا بابـا داری قدرشـو بدون،دستشـو .ھمین الان ثواب این جلسه رو به روح پدرت ھدیـه کـن

ھمگـی کشـته :امام حسـین کـه فرمودنـد! قاآ! قاسم جان! یه سوال بکنم از اون اسرار مقتلیه.ببوس
میشید آخه این چه سوالیه از عمو کردی؟شاید قاسـم بگـه وقتـی کسـی یتیمـه اون رو بـه حسـاب 

اومدم سوال کردم بیینم عمو منم به حساب آورده؟قاسم یتیم امام حسـن وقتـی بـه امـام ...نمیارن
مم؛اما مصـیبت سـختی در آره قاسـ:حسین عرض کرد آقا منم کشته میشـم؟امام حسـین فرمودنـد

تمام بدن ھـا تـو ! بلاء عظیم میدونی چیه؟.عموجان کاریم از من برنمیاد برات انجام بدم! انتظارته ھا
کربلا پامال سم اسب ھا شد،اما یه بار تا اونجا ھم که من تو مقتل دیدم ھیچ بدنی تو کـربلا زنـده زیـر 

مرتبـه ی .سم اسب ھا رفت بدن قاسم بن الحسـنهسم اسب ھا نرفته؛تنھا بدنی که تو کربلا دوبار زیر 
اوناییکـه .اول وقتی قاسم زیر سم اسب ھا رفت زنده بود،زنده بدن قاسم رو  زیر سم اسب ھا گذاشتن

قاسم وقتی داشت میدون میرفت پاش به رکاب اسب نمیرسید اما وقتی دیدند حسین ! اھل روضه اید
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قاسم داره رو زمین کشیده سینه ی حسینه اما پاھای داره بدن قاسمو برمیگردونه سینه ی قاسم به 
 ...میشه

 ...عمو حسین عمو حسین...عمو حسین عمو حسین - عمو به فریادم برس - افتادم از پشت فرس
 ... یقینا حضرت برامون دعا میکنهبا ھمین ناله و اشکی که میریزید برای حضرت دعا کنید

 علیه و علی آبائه،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیـا و اللھم کن لولیک الحجة ابن الحسن،صلواتک" 
 "ه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلاحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن

 
 روضه حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام

یکی مونده بـه آخـر گمـون "ھل من ناصر ینصرنی؟:"چند بار امام حسین علیه السلام تو کربلا فرمود
دارد یه دختر بچه ای با زیرجامه ای و گوشـواره "ھل من ناصر:"میکنم پنجمین باره تا حضرت فرمود

داغ :به گوش وارد میدان شد یه چوبی از زیر خیمه ھا کشید دوید تو گودی قتلگاه،یـه ملعـونی گفـت
فته،حالا این بچه رو به دل مادرش میذارم،مادرا وقتی ببینند بچشون زمین میخوره انگار قلبشون می

کدوم مادری میتونه این صحنه رو تحمل بکنه؟این ملعون رو مرکب نشسته دید این بچه داره چـوب 
به دست میره سمت گودی قتلگاه که حسین رو کمک کنه؛این ملعون تا رسید به این بچه،بچـه رو از 

ش رو مادر ھمون جلو بیھوش افتاد؛باز خدا روشکر بیھوش شـد دسـت و پـا زدن بچـ.وسط نیم کرد
یـه وقـت "ھل من ناصر ینصرنی؟ ھل من معـین یعیننـی:"باز امام حسین علیه السلام فرمود...ندید

که اگه بـزرگ شـده ایـن بـزرگش کرده،بابـا ! عبدالله بن الحسن که یازده سالشه دید واای عموجانش
لام اللـه نبوده او براش پدری کرده،یه نامردی داره میدوه تا این صحنه رو دیدعبدالله بن الحسـن سـ

 .زینبم عبدالله رو حبسش کن یعنی دستش رو بگیر:علیھما دوان دوان آمد،امام حسین فرمود
زینب از یه طرف عبداللـه رو گرفتـه از یـه طـرف مواظـب خیمـه ...حالا مجسم کنید این صحنه رو

ھاست،از یه طرف نگاھش به قتلگاست حسین تو قتلگاه افتاده،یه لحظـه عبداللـه دیـد عمـه جـانش 
دید یه ملعون داره شمشیر وارد میکنـه بـه سـر ...واسش به قتلگاھه دست رو کشید و دوید،دوییداح

ابی عبدالله،عبدالله تا رسید دستشو آورد جلو،شمشیر به دست خورد،دست از پوست آویزان شد،افتاد 
و تـا عبدالله رو سینه ی اباعبداللـه د...عمو حسین...عمو حسین:ھی ناله میزد...رو سینه ی حسین

گفته؛مادرشـو صـدا زده،مـادر تـا دیـد صـدای "یا اماه"یه .گفته یعنی عموجان" یا عماه"ناله زده یه 
زینـبم مـادر عبداللـه رو :عبدالله میاد از خیمه دوید بیرون،تا مادر عبدالله آمد امام حسـین صـدا زد

عبداللـه رو مـادر : دشمن متوجـه خیمـه ھـا شـد،فرمود! باز نمیکنم اینجا قصه چی ھست! برگردون
حالا عبدالله رو سینه ی ابی عبدالله؛دست به پوست آویزون،میخوان کـار ابـی ...برگردوند...برگردون

حسین که تـو گـودی بود؛شـمر از :عبدالله رو تموم کنند؛بدن عبدالله مانعه،من از شما سوال میکنم
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ریـد رو سـینه ی ابـی اون لحظـه ای کـه پ! بالای گودال پرید رو سینه ی ابی عبدالله دیگه،درسـته؟
بـدن عبداللـه مـانع بود؛امـام زمـان ...عبدالله ھنوز بدن عبدالله رو سینه ی ابـی عبداللـه بـود؟آره

ُوالله لا افارق عمی"اونقدر با چکمه رو بدن عبدالله زدند،میزدند عبدالله ناله میزد...ببخش
ِ

ه خـدا بـ"ُ
 ...دست از عموم بر نمیدارم

لحسن،صلواتک علیه و علی آبائه،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیـا و اللھم کن لولیک الحجة ابن ا "
 "ه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلاحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن

 
 ُروضه غلام امام حسین و حضرت حر علیھم السلام

گریـه .آزادت کـردممن تکلیف رو از تـو برداشتم،پاشـو بـرو؛:غلام امام حسینه،امام حسین میفرمایند
کرد،حسین جان کجا برم؟من بودن با تو رو رستگاری میدانم،کجا برم؟این جوری شو، جون بـده بـرا 

این غلام افتاد رو زمین،یه وقت دید صورتش گـرم شـد،یه دسـت ! ولی،بیین ولی برات چه کار میکنه
ین فاطمه صورت بـه مھربانی داره خون رو از رو صورتش پاک میکنه وقتی چشماشو باز کرد دید حس

ّمن مثلی و ابن رسول الله واضع خدی علی خدی:"یه ناله ای زد.صورتش گذاشته َ کیه مثل من؟پسر "َ
خیلـی داسـتان ایـن حـر زیباسـت و چقـدر .حالا بشنوید از حر.پیغمبر صورت رو صورت من گذاشته

حـالا ابـی ...مادرت به عـزات بشـینه:کسیکه چند روز قبل اینجوری بھش فرموده ھا! آقاست حسین
پـرده ی خیمـه رو ! عبدالله تو خیمه نشسته،یه وقت رو کرد به علی اکبر،برو به استقبال عمـو جانـت

دستا بسته،چشما بسته،دستا به گردن،پا برھنه،ریسمان رو دست غـلام .زدند بالا دیدند حر داره میاد
داده،میکشــــه بــــه ســــمت خیمــــه ی حســــین،ھی )الان اشــــتباه از منــــه(یــــا پســــرش

حسین جان منو قبول میکنی آقا؟بابـا ولـی خـدا خیلـی مھربـان تـر از ایـن " ..التوبه...التوبه:"میگه
ّترما داری میری به فکـر زن و بچتی؟ضـحاک بـی .َحرفاست،حسین غریبه،بی کسه،الان کمکش کن

ِ ِ
معرفت ظھر عاشورا دیدی حسین نیاز به کمک داره ول کردی رفتی؟تو روز قیامت پیوسته این لعـن 

برا خودش یلیه،فرمانده ست،علمدار لشـگر دشـمنه،دیدند . رو به خودت خریدی؟اما حر اومدو نفرین
حسین میگه شـما ! حر غرق در تفکره،نگاه کرد این ور کیان؟چند نفرند؟سی ھزار نفر تا دندان مسلح

منو دعوت کردید نمیخواید برگردم ولـی مـیگن دسـت از تـو برنمیـداریم تـا بـین دو نھـر آب سـرتو 
این ور کیه؟اون ور کیه؟این ور دنیاست اون ور لبخند علـی اصـغر،لبخند رقیـه سـت،دلگرمی .ببریم

قبـولم ...حسین جان قبـولم کـن.عیال حسینه،سربلندی حسینه که بزرگ اون طرف آمده این طرف
تو سعیدی در دنیا و آخرت بعد ھم که به شھادت رسید حضـرت :ابی عبدالله پذیرفتش و فرمود...کن

 .خوب نامی برات گذاشتمادر :فرمود
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حر وقتی دید امام حسین علیه السلام او را پذیرفته یه .امروز از یکی از اساتید شنیدم من خودم ندیدم
ھمـه فکـر میکردنـد حـر الان سـوار (عباس جان:کاری کرد،چه کاری کرد؟اومد پیش ابالفضل گفت

بیا دست منـو بگیـر . کارو بکنمن نمیتونم این کارو بکنم تو این)مرکب میشه و میزنه به قلب دشمن
ابالفضل العباس آمد .ببر کنار خیمه ی زینب،به زینب بگو حر آمده معذرت خواھی بکنه،منو قبول کن

حر اومـده بـرا معـذرت خـواھی،دل تـو و بچـه ھـا رو ! تو خیمه ی زینب سلام الله علیھا،خواھر جان
 .ه از دنیا رفتینگونه سعادتمندانحر مشمول دعای عقیله العرب شد،ا.لرزونده

اللھم کن لولیک الحجة ابن الحسن،صلواتک علیه و علی آبائه،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیـا و "
 "ه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلاحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن

 
 روضه حضرت رقیه سلام الله علیھا

نم،امشـب بغـض گلوھـا رو گرفته،امشـب شـب گریـه اجازه بدید من میخوام یه مطلبـی رو از رو بخو
اگه تو جمع ما خانمی ھست،دختر خـانمی ھسـت سـایه ی پـدر از سـرش رفتـه مـن ازتـون .ھست

رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیھا اتـاق عقـدی بود،عقـدی بخونم،اسـم .عذرخواھی میکنم
م و آقا دوماد وکالت میدید و بلـه عروس خانم و آقا دوماد رو نوشتیم و مھریه رو نوشتیم و عروس خان

و پدر عروس خانم وکالت میدید عقد جاری بشه؟پدر عروس خانم دو سه بار گفتم یـه مرتبـه عـروس 
تا اومدم بگم چرا؟ دیدم خانم ھا ھمـه گریـه میکننـد،داداش عـروس ! خانم زد زیر گریه،چه گریه ای

 شـھیدن،گفتم ببخشـید نفھمیدم؛عقـد یه وقت دوماد زد رو پام عروس خانم فررنـد..خانم،عمو،دایی
نکاح میخوندم ھمه گریه میکردند،عمو کنارشه،مادر،عمو،دایی کنارشن،ھمسر خـوب خـدا قسـمتش 

 .کرده ولی بابا یه چیز دیگه ست
جشن تکلیف یه دختر شھیدی بود،پدرش در اثر عوارض شیمیایی به شھادت رسیده بود،ما رفتیم برا 

حـاج :یه ی خانم ھا بلند شد،تعجب کردیم،ھمسر شھید آمد گفـتعرض تبریک یه وقت دیدم صدا گر
آقا میشه بیاید با فاطمه صحبت کنید؟رفتم در اتاقش در زدم،عمو جان چی شده؟اومد در رو باز کرد 

عمو ما دختـرا :دیدم چشما پف کرده از بس گریه کرده،گفتم چی شده؟ما ھمه بخاطر تو آمدیم؛گفت
لی بابامو دیـدم  به ھم نشون میدیم ھدیه ی بابامونه،الان جای خاوقتی به تکلیف میرسیم چیزی که

 .دلم گرفت
من تو خونه استراحت میکردم دوی  بعدازظھر بـود چنـد تـا کـلاس داشـتم خسـته بودم،دیـدم در 
خونمون رو میزنند،در رو باز کردم دیدم گداست،گفتم مرد حسابی الان وقت گداییه؟درو بستم آمدم 

تـا گفـت گنـاه داره یـه حـالی .و دختـرم عبـای مـن رو گرفت،بابـا گنـاه دارهتو،داشتم میمومدم تـ
فقط کافیه سه ساله ی حسین الان به باباش بگـه بابـا اینـا .برگشتم یه چیزی به این گدا دادم...شدم
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وقتی وارد حـرمش میشـید ! تو رو خدا دلتون برای حرمش تنگ نشده؟اونایی که نرفتید...گناه دارند
مـن از مکـه،عمره مشـرف ...ه ضریح کوچولو،یه قبر کوچولو که دلا اسیر این قبـرهیه صحن کوچولو،ی

بودم برگشتم منزل،دخترم خواب بود،تا صدای منو شنید از خواب پرید،پرید تـو بغـل مـن دسـت بـه 
بعد ده دقیقه یه ربع که دستی به سـرش ...بابامه بابامه:ھرچی میخواستن جدا کنن میگفت...گردنم

بابا ببین اینجام کبـود :موھاش رو کنار زد گفت:ی که این دختر به من گفت این بودکشیدم اول کلام
بابـا ! حالا تعجب نکنید اگر رقیه پاھای پر آبلش رو نشون باباش داده باشه،بگه بابا ببین صورتمو! شده

 ...تعجب نکنید...بیین گوشمو
 بسم الله الرحمن الرحیم

ـاب  ـاض القــدس"کتـ ـ" ریـ ـد دوم صــفحه ی سیصـ ـهجلـ ـتمه .د و بیســت و سـ ـه دسـ ـابی کـ ـن کتـ ایـ
 ی جلد سوم صفحه سیصد و بیست و یکآیت الله موسوی دھسرخی اصفھان"رمزالمصیبه"کتاب

چون اولاد رسول و ذراری فاطمه بتول علیھا سلام را در خرابـه ی شـام منـزل دادنـد، آن غریبـان "
عصرھا که . ر ناله و نوحه بودندستمدیده و آن اسیران داغدیده، صبح و شام برای جوانان شھید خود د

می شد آن اطفال خردسال  یتیم درب خرابه صف می کشیدند، می دیدند که مردم شام دست اطفال 
 .ل کرده به خانه ھای خود می روندخود را گرفته آب و نان تحصی

ّ آن طفلان خسته مانند مرغان پر شکسته دامن عمه را می گرفتند که ای عمه، مگر م اریم؟ ا خانه ندّ
 مگر بابا نداریم؟

یـا رقیـه بنـت *در میان آنھا دخترکی بود از امام  حسین علیه السلام به نام فاطمه بنـت الحسـین  
چون به شام خراب رسیدند مجلس یزید :"تا آنجا که میفرماید...الحسین،دعوای اسمی و سنی نداریم

امـروز صـبح وقتـی مراسـم *نگ آمددیدند و در ویرانه منزل کردند،دل نازک آن دختر در خرابه به ت
یکی از رفقاشون که ظاھرا تو بعثه بوده اون :شیرخوارگان بود جناب غلامرضا زاده یه مطلبی رو گفتند

یـه چنـدروز ! اوایلی که رفته بودند از ایران دخترش تماس میگرفته میگفته بابا سوغاتی یادت نره ھا
بابـا سـوغاتی نمیخـوام خـودت بیـا و یکـی از :دیگه که گذشت به ده روز رسید دختره زنگ زد گفت

 ...*ھنوز حسرت داره باباش برگردهکساییه که تو منا مفقود شده،این دختر 
در یک شبی شور دیدن پدر به سـرش افتـاد،در کـنج خرابـه زانـو بغـل گرفـت،از ھجـر پـدر اشـک 

ریه کرد که زمین میریخت،از این مقوله به خیال پدر گفتگو داشت،سر روی خاک غمناک نھاد،آنقدر گ
از اشک چشمش تر و گل شد،در این بین به خواب رفته و خواب پدر رادید که سر پدر در میان طشت 
درپیش روی یزید است و با چوب به لب و دندان پدر میزند و سر پدر در زیر چوب استغاثه ی به درگاه 

آمد،با وحشـت از خـواب آن صغیره ی مظلومه ازدیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در.خدا میکند
ای ! ای پـدر غریـب مـن:بیدارشد،چنان صیحه کشید که خرابه نشینان پریشان شـدند،فریاد میکـرد
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عمه و خواھر به گرد او حلقه زدنـد و سـبب گریـه و ضـجه ی او را پرسـیدند،آن ! طبیب دردھای من
ن در خواب دیدم که عمه الا.الان پدر مرا بیاورید؛نور چشم مرا حاضر کنید:صغیره ی مظلومه میگفت

 ی میزند،من سر بابایم را میخواھمسر بریده ی پدرم در حضور یزید است و دارد چوب بر لبان و
ھرچه خواستند وی راساکت کنند ممکن نشد،ناله اش دم به دم بیشتر میشد،امام سجاد پیش آمـد و 

،آنقـدر از گریـه دل مـارا خواھر را در بر گرفت و به سینه چسباند و تسلی میداد که نوردیده صبر کن
امام بـه گریـه .مسوزان؛آن مظلومه آرام نمیگرفت،آنقدر گریه کرد تا در دامان زین العابدین غش کرد

درآمد،اھلبیت رسالت به شـیون درآمدنـد،آن ویرانـه از نالـه ی اسـیران یـک بقعـه گریـه شـد،دختر 
میریزنــد و گریبــان بیھوش،مخــدرات در خروش؛بــه ســر میزنند،بــه ســینه میکوبنــد،خاک بــر ســر 

 . کاخ یزید رسیدمیدرند؛صدای ایشان به
طاھر بن یزید دمشقی میگه سر یزید رو پای من بود و برایش قصه میخوانـدم تـا خـوابش ببـره ایـن 

میگه وقتی دیدم صدای شیون بلند شد روپوش طبق کنار رفت،با صدای بلند از آن سر بریـده .ملعون
یزید من با تو چه کردم کـه :بعد رو کرد به یزید و فرمود! کن خواھرشنیدم ناله زد زینبم دخترمو آرام 

مــا رو کشــتی؟عیالم را  اســیر کردی؟یزیــد از ایــن نــدا و از آن ســر برداشــت کــه طــاھر چــه خبــر 
یزیـد غلامـی ! نمیدانم در خرابه ی اسیران چه اتفاقی افتـاده کـه در جـوش و خروشـند:است؟گفتم

غلام خبرآورد که دختر صـغیره ای از امـام در خواب،پـدر را . بپرسفرستاد که برو خبر بیاور و احوال
ایـن خبـر را آن خبـر را بـرای یزیـد نقـل کرد؛یزیـد تـا .دیده و آرام و قرار ندارد،بس که گریه کـرده

 پدر میخواد؟:شنید،گفت
ن دختر خانم ھا اگر جلو چشمت ببینـی بابـات زمـی! از خانم ھا میپرسم..."*ارفعوا راس ابیھا الیھا"

خورده،دختر نفسش بند میاد اصلا،جون دختر به باباش بسته ست،درسـت مـیگم خـانم ھا؟امـان از 
 * اتفاقی داره برای باباش میفته،وقتی که ببینه مثلا یه

ُنمیدونم ترجمه کنم یا نه؟ طرح یطرح یعنی پرتاب کردن،حجر ھم یعنی دامن ََ ََ یزیددسـتور داد بابـا ...َ
سـر رو آوردن جلـوی ایـن نازدانـه " ا الیھا واطرحوا راس الحسین بحجرھاارفعوا راس ابیھ:" میخواد 

گذاشتن؛یه وقت دیدن این نازدانه خم شد لباش رو، رو  لبای باباش گذاشت، با یه دسـت سـر بابـا رو 
 ...،با یه دست اونقدر به لبا  زدگرفت

 بابا بابا بابا بابا بابا
 ت پایم سوختهاین زمین داغ اس - چون نوای نی، نوایم سوخته

 ...حسین حسین:ه بزنیدشما  ھم با رقیه نال
 :یه، به نیابت از مادر امام زمانبه نیابت از مادر رق
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َالسلام علیک ی" ْ ََّ َ ُ ْا اباعبدالله و علی الاَ َ َ ََ ِ ِ ْ َواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقـی َ ِ َ َ ََ ُْ ًْ َ
ِ ُِ َ َّ

ِ
َ ََ َّ ََّ

ِ ِ ِ
َاللیل و ُْ َ النھار و لاجعله الله آخر العھد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علـی بـن الحسـین و َّ ْ َ َ ْ َ َّ َ

ِ ِ ِ
ُ َ َ ُ َ ُ ُْ ْ َ ْ َْ ْ َِّ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ُ

ِ
ّ ْ َّ
ِ ِ َ َ

ِ
ِعلی اولاد الحسین

ْ َ ُْ َْ
ِ

ِ و علی اصحاب الحسینَ
ْ َ َُ َْ

ِ
ْ َ" 

 
 روضه ورود به کربلا

بدیم،زمین رو تمیـز بکنـیم،آب و جـارو کنیم؛بـالاخره پاشیم بریم کربلا،بالاخره یه کارایی اونجا انجام 
بچه ھای حسین فردا وارد کربلا میشن،یه چیزایـی زیـر پـا افتـاده خیلـیم تیـزه، بھـش مـیگن خـار 

یکی از یاران که در سپاه عمرسـعد بود،یـه ھـو دیـدن .مغیلان،بریم اینارو برداریم،پاک کنیم زمین رو
ـ ـرک میکنه،گفتنـ ـربلا رو داره تـ ـه ی کـ ـت:دمعرکـ ـی : کجا؟گفـ ـا علـ ـتیم بـ ـد از صفین،داشـ ـادم آمـ یـ

برمیگشتیم،رسیدیم به این موضع،دیدیم علی از مرکب پیاده شـد کنـار ایـن درخـت،دو رکعـت نمـاز 
ُھھنا مقتل رجالنا،ھھنا مھتک نسائنا،ھھنا واللـه :"خوند،خاکا رو برداشت بویید و پیوسته تکرار میکرد َ ُ ُ

 . میکشناینجا بچه ھای ما رو" ِمذبح اطفالنا
امـام میدانـد،علم -بگیـد اینجـا کجاسـت؟:فرمود.ھر چی نھیب زدن مرکب ابی عبدالله حرکت نکرد

دارد؛مجال ندیم که شبکه ھای بیگانه از این کلمات ما استفاده کنند،امام علم دارد ولی به جھت تنبه 
ان اینجـا عمه جان امام زمان آمد کنار امام حسین،حسین جـ-و ھوشیار شدن مخاطب سوال میکند

کجاست؟از لحظه ای که وارد این سرزمین شدم انگار غمای عالم تـو دلـم آمـده،اینجا کجاست؟اسـم 
آقا جان بـه اینجـا غاضـریه میگن،قادسـیه میگن،شـاطئ الفـرات میگن،طـف :اینجا چیه؟عرض کرد

ن تا اسم کربلا به گوش ابـی عبداللـه رسـید پـا رو محکـم رو زمـی.میگن،نینوا میگن،کربلا ھم میگن
 به تو پناه میبرم از کرب و خدایا"اللھم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء"زد،سر رو به آسمون بلند کرد

 .بلا
 ...بار بگشایید اینجا کربلاست

 ...یا صاحب الزمان مدد کن آقا...حالا اونی که میخوام از رو بخونم*
ِاکرم الضیف:"در آداب مھمانی داریم  دستورات داریـم اگـر مھمـان بـه بعد در.مھمان را اکرام کنید"ِ

حتمـا بـه اسـتقبال  -۱ : چھارتا امر را رعایت کنیـد- آمدهدر کتب معتبر فقھیمون -منزلتان آمده 
ًولـو شـربة مـن المـاء"اگه مھمان آمـد از او پـذیرایی کنیـد  -۲ . مھمان برید  ولـو بـه جرعـه ای از"ُ

   .وقتی داره میره او را بدرقه کن -۴ .  بدهحتما ھدیه بھش -۳ . !منتقل به عرضم میشید دیگه...آب
  .حتما به استقبال مھمان برید: اول

فردا وارد میشن یـه وقـت یکـی از یـاران ابـی عبداللـه بلنـد میگـه تکبیر؛تـا تکبیـر میگه،حضـرت 
 :حضرت سکوت کردنـد فرمودنـد.آقا نخلستان ھا معلوم شده :چرا تکبیر گفتی؟عرض کرد:میفرمایند
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سواره نظام با نیزه ھای براق داره بـه اسـتقبال ! ران دیگه آمدند،سرکشیدند،دیدند،نهیا!اینا نخلستانه؟
چه !آخه بی انصافا تو این کاروان زن ھست،بچه ھست، نمیگید میترسند؟! عجب استقبالی...اینا میاد

 .این استقبال بود با سواره نظام آمدند! استقبالی
 ...پذیرایی کردند کوفیانچه .کنیمدستور داریم از مھمان پذیرایی  :دوم

بودند دیو و دد ھمه سیراب  - خوش داشتند حرمت مھمان کربلا - ضایقه کردند کوفیاناز آب ھم م
 خاتم ز قحط آب،سلیمان کربلا - و می مکید

حُـل بـین "نامه نوشت عبیدالله به عمر سعد؛تو نامه نوشت به محض اینکـه نامـه بـه دسـتت رسـید
َولا یضـوق منھـا " نـذار حسـین و اصـحابش دستشـون بـه آب برسـه"اءالحسین و اصحابه و بین الم

َقتـل "حسـین رو کشـتند:لـذا تـو مقتـل خـوارزمی داره.یه قطره از ایـن آب رو نـذار بخـورن"قطرة ُ
ِ

ًحزینا،مکروبا، حسین علیه السلام رو کشـتند درحالیکـه غمگـین بود،ناراحـت "جائعا،عطشانا ًشھیدا، ً
 ...ی کردندعجب پذیرایی ا.،گرسنه بود،تشنه بودبود،ژولیده و به ھم ریخته بود

 .ت مھمان آمد حتما بھش ھدیه بدید ھروق:سوم
وقتی حسین تو گودی قتلگـاه افتاد،سـر از بـدنش .ھدیه دادند؟دوتا نکته ھست راحت ترش رو میگم

یکی لباس حضرت رو برد؛یکی نعلـین ...جدا شد،تازه آمدند سراغ غارت لباسایی که به تن حضرت بود
حضرت رو برد؛یکی رکاب حضرتو برد؛یکی شال کمر حضرت رو برد؛اومد تو گودی قتلگـاه دیـد ھمـه 

وقتی ھمه ! ھدیه پیشکش! لباسا حضرتو بردن ولی ھنوز انگشتر به انگشت حسین ھست،ھدیه دادند؟
َدخلت الغانمة علینا الفسطاط"به شھادت رسیدند داره  یه مشت غارتگر حرامی آمدند داخل خیمه ھا"َ

َو أنـا " میفرمایـد..که این بی بی ھا بودند؛میخواستند غارت کنند این خیمه ھا رو،من معنـا نمیکـنم َ

َجاریة صغیرة و فی رجلی خلخالان من ذھب فجعل رجل یفض الخلخالین من رجلی و ھو یبکی ْ َ َ َ ََ ْ ُ ُْ ََ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ
ِ ِِ

َ ْ ٌ َ َ َْ ٌُّ َُ َ ٌَ َ
ٍ

اومد "َ
از بچـه ھـای میـدونم دارم  چرا گریه میکنی؟گفـت میکرد،گفتم جسارت کنه،درحالیکه داشت گریه

 .پیغمبر دزدی میکنم
 ...بارت بعدیش رو نمیشه بیان کرد ع

   .وقتی داره میره او را بدرقه کن: چھارم
 ... بریم سراغ بدرقهاما
َثم رحل لمن" َ  " تخلف عن عیال حسین علیه السلامَ

َو حمل"ه سمت کوفه عیال حسین علیه السلام رو از کربلا برعکس برگردوندند ب َ  نسائه علـی افـلاس َ
 "اقتاب جوال 

اونا رو سوار مرکب ھای بی جھاز کردند،فقط یه گلیم کھنه انداخته بودند و اینھا رو مثل اسـرای روم 
 .اینم بدرقه ای بود که کردند.دنداز این دیار به اون دیار میبر
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دیدند ھمه  آمدند دور مرکبی کـه عقیلـه ...بار بگشایید اینجا کربلاست:اما مثل فردا تا حضرت فرمود
العرب زینب نشسته؛راوی میگه دیدم یکی مھار ناقه رو گرفته،یکی زانو بـالا زده،یکـی داره مراقبـت 

 ...یفتند،عمه جان ما آسیبی نبینهمیکنه بچه ھا ن
 زمانی نمیگذره! و بر بی وفایی توای روزگار اف بر تو 

! میگه صدا زد حسـین جـان بلنـد شـو داداش.ی کس و یار بودآینده میگه دیدم ھمین خانم رو که ب
 .بلند شو زینبتو سوار محمل کن...ببین زینبت یه محرم نداره

 : تسلای قلب امام زمان،ھمه با ھمبا ھمین حال،با ھمین ناله ای که دارید دستی به دعا بردارید،برای
،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیـا و اللھم کن لولیک الحجة ابن الحسن،صلواتک علیه و علی آبائه" 

 "ه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلاحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن
 

 شھادت امام رضا علیه السلام
ّامام حسن رو با زھری به شھادت رسوندن به نام ھلاھل یا ھلائل،یعنی سم قتال،سمی کـه بـه امـام  َ ُ

َان السم قد قطعه امعائه"ه تکه کرد،حسن خوروندن درون حضرت رو تک َ َ َ َ َّ َّ َّ ولی امـام حسـن چنـد روز "ِ
چرا؟ صبح این زھـر رو بـه ! کشید به شھادت رسید،نمیدونم زھری که به امام رضا دادن چی بودش؟

ظھر چیه؟اباصلت میگه امام رضا آمد دیدم عبا رو سـر .حضرت دادن ظھر حضرت به شھادت رسیدن
 ھی رو زمین میشینه بلند میشه؛به من فرمود اباصلت اگر دیدی عبا به سر کشیده؛چند قدم برمیداره

کشیدم برو فرش حجره رو جمع کن،فرش حجره رو جمع کردم دیدم امام رضا صورت به خاک دست 
 ...جوادم...مثل مارگزیده به خودش میپیچه ھی صدا میزنه پسرم" یتململ کتململ السلیم"به شکم 

روشکر؟برای اینکه خواھر نبود ببینه که برادر دست به شکمه؛خداروشکر برای چی خدا...خداروشکر
حضرت معصومه قبل از امام رضا به شھادت رسیده بودند؛بی بی جان به خدا بـدن داداشـتون امـام 
رضا رنگ آفتاب به خودشون ندیده؛به خدا کسی به بدن امام رضا جسارت نکرده؛به خدا کسی پیرھن 

؛مردم چه تشییعی از امام رضا کردند؛مردم مردم خـوبی بـودن؛دلا بسـوزه از تن داداشت درنیاورده
 ... بالای تل زینبیه داره میبینهبرای اون خواھری که از

 او مینشست و من مینشستم
 ...او روی سینه
 ...او میکشید و

 ...ر از کین من ناله از دلاو خنج
 ...او میبرید و

 ... و پیش روی خواھرش گرفتسر را برید - والشمر جالس نفس مادرش گرفت



١٦       صفحھ                            »                     روضھ ھای سیدحسن مؤمنی کتاب متن«

َایھا الرضا یا بن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا ومولینا انا توجھنا واستشفعنا وتوسلنا بـک " ّ
ِ

ْ َّْ ْ ْ َ ُ ُ َ َُّ َّ َ ْ َْ ََ َ َ َِّ ْ َ َْ َ َّ َ
ِ َ ِ ِ ِِ

َ
ِ

َ َِّ َ

َالی الله وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیھا عند ال ْ َ َّ
ِ

ً َ ََ ْ َِ ِْ ََ َ َ ْ ْله اشفع ِ َ ْ
ِ ِلنا عند اللهِ

َ ْ
ِ

َ" 
 

 شھادت رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم
دیدنـد یـه عربیـه میخـواد پیغمبـرو .مادر ما زھرا رفت در خونه رو باز کنه.دیدند در خونه رو میزنند

از خانوما الان انتظار بیشتری داریم،چرا؟چون تنھا .غربت عجییبی الان خونه ی پیغمبرو گرفته.ببینه
غمبرخدا و عزادار حقیقی حضرت زھراست دیگه و شما باید برید کنار ایشون و به فاطمه بازمونده از پی

زھرای مرضـیه رفـت درو بـاز کرد،عـربیم میخـوام .دلداری بدید؛داغ پدر برای فاطمه خیلی سنگینه
رفـت دوبـاره اومـد ھمـون جوابـو .پدرم الان حالش خوب نیست بـرو بعـدا بیـا.رسول خدا رو ببینم

فرمـود .م رسول خدا گفت دخترم کیه در میزنه؟بابا عربیه تقاضای دیدار شـما رو دارهدفعه سو.شنید
اون عرب نیست؛برادرم عزراییله،به احترام تو که در خانه ای در میزنـه؛اولین و .دخترم در رو باز کن

 ...آخرین خانه ایه که در میزنه وارد بشه؛آی نامرد مردم مدینه
ول الله اجازه ی قبض روح میدید؟بذار جبرییل بیاد؛جبرییل چرا دیر اومد کنار بستر رسول خدا؛یا رس

جبرییـل بـرام خبـر آوردی کـه .آمدی؟تنھام گذاشتی؟داشتیم بھشت رو برای شما آذیـن میبسـتیم
چندبار جبرییل رفت و آمـد تـا .راضیم کنه؟خبری آورد؛حضرت فرمود راضی نیستم بازم برو خبر بیار

 سلام میرساند و میگوید روز قیامت از گنھکارای امت اونقـدر بـه تـو حقت! آخر خبر آورد ای پیغمبر
اینو یکـی .شروع کرد قبض روح کردن پیغمبرخدا.حالا راضیم:فرمود.ببخشیم که خودت راضی بشی

شروع کـرد .از علما حضرت حجت الاسلام والمسلمین آل طه میفرمودند که از بزرگان خطابه ھستند
تـو ھمـه رو اینطـوری قـبض روح میخــوای ! د دسـت نگــه دارقـبض روح کـردن پیغمبرخـدا فرمـو

بیا سختی جـون دادن امـت مـن رو ھمـه رو :فرمود.بکنی؟یارسول الله سبک قبض روح من اینطوره
فاطمه خیلـی .امت من لحظه ی مردن ضجر نکشن...جمع کن ھمه رو رو من پیغمبرشون خالی کن

مرضیه گفت دید فاطمـه شـروع کـرد تبسـم یه چیزی کنار گوش زھرای .دخترم بیا:بی قراره،فرمود
فاطمه جان باباتون چی فرمودن لحظات آخر؟بابام فرمـود بـین مـن و تـو زیـاد فـراق حـاکم .کردن
امیرالمـومنین .بگـین علـیم بیـاد:فرمود.اولین کسی که از اھلبیتم به من وارد میشه تویی بابا.نیست

چی یا رسـول .مدند تا من از تو پیمان بگیرمصدا زد علی جان ملائکه مقرب آ. علی علیه السلام آمدند
چی کار کنم یا رسول .منکه بمیرم این امت رو از تو برمیگردونند و به تو پشت میکنند! علی جان!الله؟

ُصبرت و سلمت و رضیت."الله؟علی جان باید صبر کنی ُ علی جـان ! ؛علی جان حکومتم ازت میگیرنا"َُّ
ُصـبرت و سـلمت و رضـیت"باید صبر کنـی ُ ُصـبرت و سـلمت و ! "علـی جـان فـدکم ازت میگیرنـا".َُّ َُّ

دو جلـدی .کتاب عوالم جلد دوم،روایت اول.علی جان مردم بھت فحش میدن،باید صبر کنی"ُرضیت
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چـه کـار کـنم یـا .علی جان من که بمیرم حریم خونه ت رو از بین میبرند. که مال حضرت زھراست
بایــد صــبر !! یــا رســول اللــه .افروختــه شــدهعلــی دو زانــو نشســته بر.رســول الله؟بایــد صــبر کنــی

صـبر .باید صبر کنی علی جان!! علی جان بی اجازه ی تو وارد خونت میشن،یا رسول الله.ُصبرت.کنی
علی جان بی اجازه ی تو وارد خونت میشن جلـو چشـمت فاطمـت رو کتـک .دو زانو نشسته.میکنم

علی جـان !!  اللهمد؛برافروخته شد؛یا رسولعلی با صورت نزدیک زمین آ...میزنن در حالیکه او بارداره
 ...باید صبر کنی

یک بـار فشـار در و  - مزد زحمات شب و روز پدرم بود - ق خوردن و سیلی زدن و سینه شکستنح
 قنفذ به خدا باعث قتل دگرم بود - دیوار مرا کشت

 "ستغفرلنا ذنوبنا انا کنا خاطئینیا ابانا ا"ھمه ما برای رسول خدا فرزندیم؛
ِیا اباالقاسم یا رسول الله یا امام الرحمة یا سیدنا ومولینا انا توجھنا واستشفعنا وتوسلنا بـک الـی اللـه " ِ

َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ّ
ِ

َّ ْ ْ َ ْ َُ َّ َ ْ ََ ََ َ َ ِّ ََ ْ َ ْ ََ ََّ ََ
ِ ِ

َ

َوقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیھا عند الل ْ َ َّ
ِ

ً ََ ْ َِ ْ ََ َ َ ِه اشفع لنا عند اللهْ ِ
َ ْ

ِ
َ ْ َ ْ

ِ". 
 

 ه السلامشھادت امام سجاد علی
اومد خدمت امام سجاد؛عرض کرد آقا کجا بیشتر از ھمه به شما سخت گذشت تو این مسیر؟حضـرت 

 ...".الشام...الشام:"بار فرمودندنفرمودند روز عاشورا،نفرمودند گودی قتلگاه،سه 
بر اساس مقتل عرض میکنم سخت ترین روز برای قافله ی ابی عبدالله میدونید کی ھسـت؟روز اول 

ِببخشید امروز روز شھادت امام سجاد؛روضـه ی .فر،زمانی که اھلبیت رو وارد شھر شام میکنندماه ص
امام سجاد زھر نیست،جیگر پاره پاره شدن نیست؛روضه ی امام سجاد اینیه کـه عـرض میکنم،خـدا 

 !ه والا نمیتونه به این راحتی ھامیدونه روز شھادت امام سجاد جرات میکن
مقتـل الحسـین .ار از زیور آلاتی که مونـده بـود جمـع کـرد داد بـه شـمرعمه جان ما زینب یه مقد

شـمر بیـا مـا رو از یـه :فرمـود.ملاعبدالرزاق مقرم روز اول ماه صفر،اینی که عرض میکنم اونجا آمده
 و مرجان میفرماید وقتی روضه ی نوامیس اھلبیت مطرح میشه سریع رد ؤلؤتو ل -دروازه ای وارد کن

ما رو نگاه کنند؛اون بی حیا ھم آمد شلوغ تـرین دروازه کـه دروازه ی سـاعات که مردم کمتر -بشید
ُمن از دروازه ی ساعات تا کاخ اموی یا امـوی .بود رو انتخاب کرد و اھلبیت رو از این دروازه وارد کرد ََ

ھردوش درسته،پیاده رفتم،ساعت گذاشتم بیست دقیقه راھه،بگو نیم ساعت راھه،قطعا بیشتر نیست 
 بح علی الطلوع اھلبیت رو از این دروازه وارد کردند،ولی ص

نزدیـک ظھـر رسـیدند،ببین  - قـول اول:در اینکه کی رسیدند به کاخ امـوی سـه قـول وجـود داره
چندساعته،اونایی که سوریه رفتند،شام رفتند میدونند،از دروازه ی ساعات میخوای بری کـاخ امـوی 

قول دوم اینه که بعـد از نمـاز ظھـر   اھلبیت رو عبور دادند،از وسط بازار...باید از وسط بازار رد بشی
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ببینید تـو .قول سوم تو اسرارالشھاده امام سجاد فرمودند دم غروب ما رسیدیم به کاخ اموی رسیدند،
 این مسیر چی گذشته؟

ھفت بلا تـو شـام بـه سـر مـا آوردنـد،ھفت ! نعمان:حالا حضرت به نعمان بن منذر مدائنی میفرماید
 :رجمه ی اسرار الشھاده را میخونمت...بلا
ستمگران ما را با شمشیرھای برھنه و نیزه ھا احاطه کرده بودند و پیوسته با این ھا به مـا حملـه  -۱

تصور کنید این بلاھـا سـر خودتـون و اھـل .میکردند،گاھی به بچه ھا میزدند،گاھی به زن ھا میزدند
 !وعیالتون آمده،ببینید چه حالی انسان پیدا میکنه

سرھای مقدس شھدا را بین زنان و فرزندان حسین قرار دادند وگاھی سرھا از بالای نیـزه ھـا بـه  -۲
 .زمین می افتاد و لگد مال میشد

زن ھای شامی از بالای بام ھا آتش به سر ما میریختند،آتش به عمامه ام افتاد چون دسـت ھـایم  -۳
،آتش بـه سـرم رسـید و سـر و موھـایم را بسته بود نتوانستم آتش را خاموش کنم عمامه ام سـوخت

 .سوزاند
ای مردم بکشید ایـن ھـا را کـه در :از صبح تا غروب ما را در کوچه و بازار میگرداندند و میگفتند -۴

 .اسلام حرمتی ندارند
ما را در مکانی قرار دادند که سقف نداشت،روزھا از گرما،شـب ھـا از سـرما آرامـش نداشـتیم،از  -۵

یـا صـاحب الزمـان .یوسته ناله ی اطفال بلند بود و در وحشت و اضطراب بودنـدگرسنگی و تشنگی پ
 ...ببخش

زبـان قـادر بـه گفـتن ...ما را به بازار برده فروشان بردند،خواستند که ما را:امام سجاد میفرمایند -۶
 ...نیست

دی و حضرت میفرمایند ما را با یک ریسمان به ھمدیگر بسـته بودنـد،از مقابـل خانـه ھـای یھـو -۷
نصاری عبور میدادند و میگفتند که این ھا کسانی ھستند که پدران شما را در خندق و احد و حنین 

تو نفس المھموم داره ھمه این ھا رو به بازو به ھم بسته بودند،یه قول دیگه ...کشتند،بکشید این ھا را
ھمـه رو بـه ھـم :نـدامام سجاد علیـه السـلام میفرمای.م ھست ھمه رو به گردن به ھم بسته بودندھ

بستن،اگه کسی زمین میخوره ھمه با ھم به زمین می افتند،نمیان بلند کنند،اینقدر بـا کعـب نـی و 
یه سر ریسمان به بازوی منه،یه سـر ریسـمانم بـه بـازوی عمـه :امام سجاد میفرمایند...تازیانه میزنند

اده ایـن ریسـمان رو بـه کدوم بی حیایی این جرات رو به خودش د:من یک سوال میکنم.ِجانم زینب
 ؟...بازوی عمه جان ما ببنده

 که جرات کرده بر اشکت بخندد؟ - که جرات کرده دستت را ببندد؟
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 مقتل خوانی عاشورا
! پروردگـارمن: آنگاه سر به سوی  آسمان برداشت و عرض کـرد" بسم الله وبالله و علی مله رسول الله

جز او در روی زمین پسر پیغمبری نیست؛پس دست تو میدانی که این جماعت مردی را میکشند که 
برد و آن تیر را بیرون کشید؛خون را به آسمان میپاشد و به محاسن میمالد؛دسـت بـه زیـر جراحـت 
گرفت،چون از خون پرشد به طرف آسمان پاشید و قطره ای بازنگشت و دیگر بـاره دسـت را بـه زیـر 

اھم جدم را ملاقات کنم؛در حالیکه سر و رویم بـه اینطور میخو:گرفت و به سر و رویش مالید و فرمود
تیر را که کشید اینجا به تعبیر مقتـل الحسـین خـوارزمی ھـم داره؛حضـرت .خون خضاب شده باشد

َوالله قتلنی فلان و فلان:"فرمود اونا منو کشتند والا اگر تو مدینه کسی زیر پا نمیرفـت مگـه جـرات "ََ
وقتی لگـدی تـو ! فت یعنی چی؟مگه تو مدینه کسی زیر پا رفته؟زیر پا نمیر! میکردند نعل تازه بزنند؟

خونه ی علی چنـدتا در داره؟یـه در ...مدینه به در خورد مرحوم مجلسی میگه در کنده شد؛ رو زھرا
داره؛اون چھل تایی که رفتند علی رو بیرون آوردن از کجا رد شدند،رفتند؟سوال میکنم ازتون جواب 

َّان "تو منابع معتبرم آمده؛وقتی دید زھرا جلو در افتاده وارد شد... ھستاین...اما این ھست...نمیدم ِ
َفلان رفس الی صدر فاطمه حتی سقطت محسن َ جوری با لگد به سینه ی مادر ما زھرا زد کـه بچـه "َ

خـدا لحظـه بـه لحظـه "والله قتلنـی فـلان و فـلان"ش  در جا سقط شد؛تیر رو کشید و عرض کرد 
خدا لحظه به لحظـه ...خدا لحظه به لحظه عذاب قاتلین مادرمون رو زیاد کن...عذابشون رو زیاد کن

چه چیزایی داریم تو رو قرآن ...حضرت داره خون ھا رو پاک میکنه...عذاب قاتلین حسین رو زیاد کن
بابـا بـرو از رو ! چرا بعضیا نمیرن ببیـنن؟...مجید؛با اینا اصلا نیاز به زبان حال نداریم؛ اصلا زبان حال

حضـرت ...ابـدا! آقا این اتفاق افتـاد...تحلیل بکنید؟ابدا...ھیچی نمیخواد از خودتون بخونید...ونبخ
داره خون ھا رو از رو صورت پاک میکنه؛فرد خبیثی وقت رو مغتنم شمرد و نیزه ای به پھلوی مبارک 

 یفته،ذوالجناح حسین رو نگه داشت؛حضرت زد؛نزدیک بود حضرت از سمت راست به زمین ب
 صفحه رو انداختم؛کی چی کار کرد؟کی چی انداخت؛زینب داره نگاه میکنه؛این را دید از خیمـه یک

بیرون دوید؛فریاد میزد؛یعنی لحظه ای که ذوالجناح آمد تـوی گودی؛چـون اینـا داشـتند ھمینجـور 
د میزدند؛حضرت رو گذاشت تو یه گودی که مبادا آسیب ببینه؛آروم پاھاش رو باز کرد،ابیعبدالله اومـ

رو زمین؛چون دیگه رو ذوالجناح بند نمیشد؛زینب تا دید حسین از تیـررس نگـاه او محـو شـد؛دیگه 
کاش آسمون فرود بیاد؛کاش زمین به ھم ..."یا لیت السماء! وا اخاھا"حسین رو ندید،ناله ش بلند شد

ُفقالت یا عمر سیقتل ابوعبداللـه و انـت تنظـر الیـه؟"بریزه؛رو کرد به عمر سعد ُ َ َ ُ دویـد پـیش عمـر "!  َ
آخه این حرومزاده تـو مدینـه تـو خونـه ی پیغمبـر رفـت و آمـد ... دارن حسین رو میکشن....سعد

داشت؛بازی میکرد با ابیعبدالله؛عمر سعد تو ایستادی؟ما از تو انتظار یاری داریم؛این حرامـزاده رو را 
ِبرید کار حسین را تمام کنید؛تظلم ا:از عمه جان ما برگرداند؛گفت

ُّ َ ُلزھرا و محرق القلوب این مطلب رو َ
ِ

ُ
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گاه از زمین افتادن حسین شد غش کرد؛وقتی به ھوش آمدند حضـرت ...نقل میکنه که چون زینب آ
تا دید حسین افتاده دیگه طاقت نیاورد آمد به سمت قتلگاه؛حالا داره میدوه گاھی لباساش بـه پـاش 

مینطـور ھـی مـی افتـاد ھـی بلنـد گیر میکنه با صورت رو زمـین میخـوره؛از ترسـی کـه داشـت ھ
تا اینکه زینب کبری سلام الله علیھا وارد شـد؛ھی راسـت ...ھی از خیمه گاه فاصله میگرفت...میشد

ھـی ...تحلیل کنم دق میکنـی...ناموس حسینه...بالاخره زینبه...رو نگاه میکرد؛چپ رو نگاه میکرد
وفیـا شـرف نـدارن؛حیا نـدارن؛ھی رو بالاخره ایـن ک...راست رو نگاه میکرد؛ھی چپ رو نگاه میکرد

ھایش زمین می افتاد بلند میشد تا اومد به گودی قتلگاه؛دید حسینش داره دست و پا میزنه؛از زخم 
 ...خون جاریست،مانند ناودان

 
 قسمت پایانی مقتل خوانی عاشورا

تو پسـر مـادر آیا ! آیا تو برادر منی؟:پس خود را روی جسد شریف برادرش انداخت و بنا کرد صدا زدن
آیـا تـو پسـر علـی ! چه کار کردن با حسین که زینب داره اینطور میپرسـه! منی؟آیا تو نورچشم منی؟

ابومخنـف ... ھر چه نالـه زد صـدایی نشـنید!تو پسر فاطمه،مادر منی؟! تو پسر مصطفایی؟! مرتضایی؟
َنقل میکنه؛مرقات الایقان نقل میکنه که تخمینا از لحاظ زمانی فاصله میدن اون موقع کـه سـاعت -َ

سه ساعت حسین تو گـودی قتلگـاه تـو خـون خـودش "بقی مکبوبا علی وجھه ثلاث ساعات"-نبوده
میغلطه و این جریانات که دارم میگم تو این ظرف زمانی اتفاق افتاده؛اون حرامزاده ھا که دیدن کـار 

اونـم بـی دفـاع،اونم ...حسین تمامه رفتن یه گوشه نشستن؛نفس بگیریم دوباره بیایم؛بابـا یـه نفـره
ھنوز داره نفس ! مجروح،انقدر تیر و نیزه و شمشیر و چوب و سنگ و عصا خورده؛دیگه چی میخواید؟

یه جریان خاصیه؛ من این رو روضه ی مکشوف میدونم؛روضـه ی ...میکشه باید نفسش رو قطع کنیم
لی من تعمد دارم اینا مکشوف روضه ی نوامیس پیغمبره؛اگر تحملش رو ندارید گوشاتون رو بگیرید و

 ؟بساط این روضه ھای جعلی جمع بشهباید گفته بشه؛چرا باید گفته بشه
 ...؛بابا با اینا نمیشه کنار آمدبساط این حرفای تحلیلی جمع بشه

چون از کثرت جراحات حسین بیھوش روی زمین افتاد ؛زینب گفتار خود را ادامه داد و گریه بسـیار 
زینـب (و با آخرین نفس و با گوشه ی چشم و دست به زینب اشاره کـردنمود تا حضرت به ھوش آمد 

امام حسین علیه السلام رو بلند کرد؛حسین به زینب تکیه داده؛صدای گریه ی زینـب رو کـه شـنید 
و باز بیھوش شد؛باز زینب ناله زد؛حسین به ھوش آمد؛عرض کرد برادر به حـق )حسین به ھوش آمد

زن؛به حق بابامون علی بامن حرف بزن؛به حق مادر حرف بزن؛من جدت رسول خدا با زینبت حرف ب
که جز تو کسی رو نـدارم؛بابامو از دسـت دادم دلـم خـوش بود؛مـادرمو از دسـت دادم دلـم خـوش 
بود؛حسنمو از دست دادم دلم خوش بود؛بعد تو زینب چه کنه؟ای نور چشم من با من تکلم کن؛امام 
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خواھر امروز روز از ھم جدا شدنه؛امروز روزیسـت کـه :رمودحسین از سخنان  زینب به ھوش آمد و ف
زینب پشت )اینا عرض کردم زمان برده ھا.(جدم وعده داده و او به من مشتاق است؛پس باز غش کرد

خواھرم قلبم را شکستی،ناراحتی :سر حسین نشست و اورا در بغل گرفت،حضرت ملتفت شد و فرمود
! صدا تن نداشته ھـا(کت شو و بی قراری نکن وبه خیمه برگرد؛منو زیادتر کردی؛تو را به خدا قسم سا

وای پسـر مـادر مـن چگونـه ! زینب برگرد شمر داره میاد؛ناموس سرش نمیشه؛ای برادر من)با اشاره
ھمینطـور بـا !ساکت باشم و تورا در این حال جان دادن ببینم و دست و پا زنی؟جانم فدای تو حسین

صور بکنید حسین به زینب تکیه داده؛تمام حواسشون بـه ھمدیگـه ت(برادر درد دل میکردکه ناگھان
دور شـو والا تـو را بـه او :احساس کرد پشتش میسوزه؛نگاه کرد دید شمر با تازیانه آمده وگفـت)ست

ای دشمن خدا جدا نخواھم شد تا مرا ھم :ملحق خواھم ساخت؛زینب نگاه کرد دید شمر است؛فرمود
و کتک زد؛گفت اگر جدا نشوی بـا ...ن مخدره را از نعش حسینبکشی پس آن بی حیای حرامزاده آ

 حسـین شمشیر گردنت رو میزنم؛زینب داره میبینه؛شمر بـه حسـین نزدیـک شـد؛عمامه رو از سـر
 برداشت؛یه لگدی زد به پھلو

 
 روضه امام حسین علیه السلام

رو بـا کـافر حربـی جنایتی که در کربلا رقم خورد؛اسـلام اجـازه نمیـده ایـن جنایـت و ایـن معاملـه 
کـافر .کافر حربی کیه؟کسی که اومده به جنگ با مسلمونا و میخـواد خـون مسـلمونا رو بریـزه.بکنی

ذمی داریم که در ذمه ی مسلموناس و کافر حربی داریم که درصدد فرصت میگـرده کـه خـون ایـن 
ایـت بکنـه،تمام ایـن حالا این مسلمون اگر بخواد به جنگ کافر بره باید قوانینی رو رع.مسلمونو بریزه

یعنی بلایی که تو کـربلا سـر ابـی عبداللـه الحسـین علیـه !قوانین فردا زیر پا گذاشته شد؛یعنی چی؟
سخت تـرش رو بگم؛خیلیـا ممکنـه . السلام آوردن اسلام اجازه نمیده این بلا رو حتی سر کافر بیاری

دت رسوندند اسـلام میگـه اگـر نحوه ای که ابی عبدالله رو سر بریدند و به شھا! تعجب بکنند؛درسته
در زمان جاھلیت وقتی میخواستند یـه .خواستی گوسفندی رو سر ببری حق نداری اینگونه سر ببری

قوچی رو بکشند؛تو یه قفسی مینداختند؛ھی با نیزه این طرف اون طرفش میزدند؛ھی با خنجر بھش 
اسلام که .؛به این میگن قتل صبرمیزدند یا تو چاله مینداختند با سنگ با چوب بھش میزدند تا بمیره

ّاگه میخواید گوسفندی،قوچی رو سر ببریـد،با .اومد گفت دیگه حق ندارید حیوونا رو اینجوری بکشید

آدابی داره سر بریـدن،ھمین جـوری نبایـد .چاقوی تیز چھارتا رگ رو اول بگیرید و اینجوری سر ببرید
جد ما امام حسین علیـه السـلام رو تـو :رمودندامام صادق علیه الصلوه والسلام ف.چیزی رو سر ببرید

کربلا با قتل صبر کشتنش؛یعنی او را دوره کردند؛به صور مختلف؛من چند تا از این قوانین رو کـه در 
اگه خواستی به جنگ کافر بری نباید تو ماه ھای حرام بری؛مثل محـرم ! مسلمون:جنگ حاکمه بگم
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ن رو تو کربلا تنھا گیرش آوردن؛یه ذره که رفت جلو آب ولی اول محرم تازه حسی! تو ماه حرامه دیگه
رو به روش بستند؛یه ذره که رفت جلو لشگر آمد دور تا دور رو محاصره کرد و اومدند تو ماه حرام این 

اگر به جنگ کافر رفتی فقـط کـافر رو ! مسلمون.بلا رو سر ابی عبدالله آوردند که اسلام اجازه نمیده
و اجازه نمیدن کافر حربـی رو اگـر کشـتی بـری سـراغ زن و بچش؛مجسـم اجازه داری بکشیش؛به ت

مگر تو کربلا سراغ زن و بچه ابی عبدالله ھم رفتند؟جسـارت بـه زن و !! سراغ زن و بچش نریدا ! کنید
 !بچه کردند؟آره؟

آخـه اینـا داغ دیـده ھسـتند؛یه ھـو نکنـه گوشـی پـاره کنی؛خلخـالی از پـا ! سراغ زن و بچـه نریـد
 . ای بزنی؛مبادا این اتفاق بیفتهتازیانهدربیاری؛

: قـانون بعـدی اینـه.مثل قافله ی شتران ما رو به ھم بسته بودنـد:امام سجاد علیه السلام میفرمایند
دور ! زن و بچـش رو آواره نکنیـا! فقط خود کافر رو بکش؛دیگه نریزی خونه،زندگیش رو آتـیش بزنـی

ھیزم ریخت که مبادا دشمن از پشت بیاد؛اما فردا ایـن خیمه ھا رو ابی عبدالله یه خندقی کند؛توشم 
نامردا اونا رو آتیش میزنند؛خیمه ھا رو ھم آتیش میزنند؛فقط یه موضع راه خروجه؛بچه ھا میخوان از 

مثل فردا شب عمه جان ...این راه بیان بیرون؛سواره نظام ھم داره میاد تو ؛دیگه این بچه ھا زیر پای
ه ھا نیستند؛رفت زیر خارا ھـی داره دنبـال ایـن بچـه ھـا میگرده؛تـو بیابـان ما زینب دید دوتا از بچ

دیدیـد بچـه ...ظلمانی؛تا دید زیر یه خار این دوتا بچه اونجان؛دستشون بـه گـردن ھمدیگـه افتادنـد
کوچیکا وقتی میترسند شروع میکنند به لرزیدن؛میترسند؛بابا صدا میکنند؛ مامان صدا میکنند؛حالا 

غارتگری که آمدند خیمه ھا رو آتیش زدند،با ھر چی دستشـونه بـه ایـن زن و بچـه یه مشت حرامی 
 ... رفتندمیزنند؛این دوتا بچه دست دور گردن ھم انداختند از ترس دق کردند و از دنیا

مبادا در مقابل یه کافر ده تا مسلمون بریـزیش ! مسلمون اگه به جنگ کافر رفتی یه کافر یه مسلمون
ی کار کردند تو کربلا؟گفت این جوری حریف حسین نمیشـید؛چھارھزار تیرانـداز چ! سرش و بزنیدش

حسین رو ھدف گرفتند،سه ھزار و پونصد تیر بگو به خطا رفته؛پونصد تا تیر ھم به ایـن بـدن خـورده 
تازه دوره کردند،دسـتور داد بریزیـد کـار حسـین رو تمـوم ! باشه دیگه چی از این بدن باقی میمونه؟

لگد زدن که یه چیز عـادی ای . تو گودی قتلگاه چند نفری دارند به بدن حسین میزنندریختند.کنید
ُیکی با نیزه به پھلو از این ور زد؛یکی با نیزه به ترقـوه ی حضـرت زد؛یکـی بـا نیـزه بـه نھرگـاه ...بود َ

حضرت زد؛یکی با نیزه جسارت به دھان حضرت کرد؛سنان ملعون آمد ھی با نیزه به سینه ی حسین 
اونایی که شما دارید میشنوید یه خانومی از بالای تـل زینبیـه اینـا رو !! زنه؛چند نفری دوره نکنیدامی

عصـر ! جنگ ناجوون مردانه ھسـت! جوری با کافر نجنگی که خسته بشه ھا! مسلمون...دیده...دیده
طلوع صبح علی ال. جوونمردانه بجنگ.فردا دوباره شروع کن! شروع کن،غروب تمام کن،دو سه ساعت
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این نامردا شروع کردند تا عین غروب ادامه دادند؛غروب تازه اومدند سراغ بدنا؛ سر بود که از بدن ھـا 
 .ا میشد؛غارت بود که صورت میگرفتجد

اگه رفتی کافر رو کشتی پس از مردن برای عبرت کفارحربی سرش رو اجازه داری از بـدن ! مسلمون
 گر سر رو جدا کردی حق نداری سر رو از بـدن دور کنـی،ولی ا! جدا کنی اونم جلو زن و بچش نه ھا

 . تو ھمون میدان جنگ باید بمونه
سر ھا رو از بدن جـدا کردنـد،گاھی تـو تنور،گـاھی رو نیزه،گـاھی تـو ! مگه تو کربلا این اتفاق افتاد؟

 یه جا ھم که اون جنایتکار ھر کاری خواست بـا اون...چرخوندند...چرخوندند...تشت؛ھی چرخوندند
سر کرد؛یه جا ھم که چوبدستی برمیدارند به دندونا میزنند؛سر رو بالا نیزه زدند وقتی دیدند حضرت 
داره قرآن میخونه یه نانجیبی سر رو به دھان حضرت زد، سـر از بـالای نیـزه افتـاد زیـر پـای اسـب 

خواھر !  ھااگر کافر رو کشتی و بزرگ قوم و قبیلش بود حق نداری بدنش رو غارت کنی! مسلمون...ھا
عمرو بن عبدود اومد بالا سر برادرش گفت من عزا نمیگیرم،داداشم بـه دسـت یـه جـوونمرد کشـته 
شــده،این زره داداشــم قیمتیــه زره داداشــم رو نبرده؛بــه امیرالمــومنین گفتنــد چــرا زره عمــرو رو 

 ...ای وای... خواری بیفته،ای وایاین بزرگ قومشه نباید به خفت و:نبردی؟فرمود
 !ھر دو عریانند،اما این کجا و آن کجا؟ - اندر قعر چاه،شاه دین در قتلگاه یوسف

یـه شـال قیمتـی بـه کمـر ...تازه بعد این ھمه تیر و نیزه و شمشیر آمدند لباسای تن رو غارت کردند
حضرت بود ھفت تا گره زده بود؛اومد یه ملعون شامی گره ھا رو باز کنه شال رو بدزده دست راسـت 

 شال رو گرفت،ھر چی تلاش کرد نتونست جدا کنه؛با یه شمشیر شکسته اونقدر به بازوی ابی عبدالله
َبابا بدن افتاده دیگه چیزی برای غارت نمونده؛بجـدل نـامی آمـد دیـد ھنـوز انگشـتربه ...حسین زد َ

انگشــت حســین ھســت ھرکــاری کــرد ایــن انگشــتر رو در بیــاره نتونســت؛خنجر کشــید انگشــت 
!  کشتی ولش کن برو دیگه مبادا بدنش رو مثله بکنی قابل شناسایی نباشه ھـاکافر رو! مسلمون...رو

از تـو !! چی کار کردند با این بدن؟زینب اومد قتلگاه؛شمشیر شکسته ھا و نیزه شکسته ھا رو کنار، نه 
َا انت اخی؟"بدن بیرون کشید یه بدن پیدا کرد؛ھی خیره خیره نگاه میکنه و ابن "آیا تو برادر منی؟!" َ

ار کردنـد کـه ایـن بـدن رو چـی کـ! تـو حسـین منـی؟! تو پسر مادر منی؟! تو پسر پدر منی؟"والدی
 !نشناخت؟

وقت پیدا کردند بدن رو برھنه کردند،کنار بدن برداشـتند عـرق خـوری ...امیدوارم زینب ندیده باشه
د کـه کردند؛بعد عرق خوری این بدن رو غارت کردند؛نشستند کنار بـدن کـاری بـا ایـن بـدن کردنـ

اگر به جنگ کافر رفتی، زنانشون ! مسلمون...حسین زینب رو عضوعضوش کردند"مقطع الاعضاء"شد
! رو اسیر کردی،مبادا از کنار کشته ی عزیزانشون عبورشون بدی کـه جیگراشـون آتـیش بگیـره ھـا

اگر به جنگ کافر رفتی،زن و بچشون رو اسیر کردی؛از بزرگان قومشون بودند حق نـداری ! مسلمون
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خـط ! بگـم؟! مبادا ببریشون تو بازار برده ھـا بفروشیشـونا!اینا رو در معرض دید دیگران قرار بدی ھا
امـام سـجاد علیـه السـلام ! خـاک  بـه دھـن مـن! قرمز منه؛شب عاشوراس،یا صاحب الزمان ببخش

زرگ تمام اسرا رو با زنجیر از گردن به ھم بسته بودند؛ھمه که یه قـد نبودنـد،کوجیک و بـ:میفرمایند
اگر یکی زمین میخورد ھمه باھم زمـین میخوردند؛نمیومدنـد کـه اینـا رو از :داشتند دیگه،میفرماید

یه سر ریسـمان بـه ...واویلا...واویلا...زمین بلند کنند؛اینقدر اینا رو با کعب نی و تازیانه میزدند،واویلا
ِیکی امـام سـجاد،ھر !  نیستبازوی منه،تو تمام این قافله مگه چند تا مرد ھست؟ یکی دوتا که بیشتر

دق ! میفھمی چی دارم میگم؟.ِچی تو این قافله ھست زن،کھنسال داریم،جوون داریم،کوچیک داریم
این کوفیا و شامیا زن ھاشون آمدند زینب رو بـا ریسـمان ! به دلتون ھم بد راه ندید! دق نکنید! نکنید
 ... ھا آمدند به گردن زینب بستنداین زنجیر رو زن...بستند

 !!که جرات کرده دستت را ببندد؟
من مساله شرعی میگم رد میشم؛اگه خواستی گوسفند رو سر ببری نباید جلوی گوسفند دیگـه سـر 

! اگه خواستی گوسفند رو سر ببری باید تیز باشه با کارد کند نباشه ھا! آداب ذبح و قربانیه دیگه! ّببری
َمـا رو تـو کـربلا مثـل کـبش سـر از بـدنش جـدا جد : امام رضا فرمودند.دست و پاش رو باید بگیری

اما قبل از اینکه سر رو جدا کنند دوره ش کردند،با تیر زدند،با نیزه زدند،با شمشـیر زدنـد،با ...کردند
ذبح برخلاف قتله،قتل یعنـی کشـتن امـا ...لگد زدند،ھر کاری میتونستند کردند تا آخر سر شمر آمد

میبینه،عزیزش رو دارن زنده سر میبرند؛از بـالای تـل زینبیـه زینب داره ...ذبح یعنی زنده سر بریدن
میبینه،شمر وارد شد؛عمامه از سر حسین برداشت؛اومد رو سینه ی حسین وایساد،یه لگد به پھلـوی 

اونقدر با خنجر ! محاسن حسین رو بالا آورد؛ھی با خنجر ضربه میزنه،نه از جلو...حسین زد،زینب دید
 ....لو چشم زینبج... پشت حسین زدضربه به 

 
 روضه حضرت ابالفضل العباس علیه السلام

ابالفضل العباس علیه السلام وظیفش پاسبانی از حرمه واین کـارو بـه زیبـاترین وجـه ممکـن انجـام 
اون علمو باید نگه داره چون این علم نباید بخوابه زمین،که اگر بیفته یعنی لشگر حسین متفـرق .داد

تمـوم یـاران و . میکشن میبینند ھنوز علـم بلنـده خیالشـون راحتـهبچه ھا ھی از خیمه سرک.شده
 .جوونای بنی ھاشم شھید شدن

صـدای غربـت .کی تو خیمه مونده؟حسین،عباس،عبدالله بن حسن،علی اصغر،امام سجاد که بیمـاره
تا صدا بلند شد و کسی نبود اجابت بکنه داره زن ھا از تـو "ھل من ناصر ینصرنی:"اباعبدالله بلند شد

خیمه ریختند بیرون،سلاح بـه دسـت آمدنـد درمقابـل حضرت؛حسـین جـان اجـازه بـده مـا بـریم 
عباس علیه الصلوه والسلام وقتی این غربت حسـین و آمـدن اھـل و عیـال .آقا،جونمون رو فدا بکنیم
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امام حسین علیه السـلام در .اباعبدالله،عباس غیرتش به جوش آمد،امد خدمت اباعبدالله علیه السلام
حسـین جـان !"یا اخی ھل من رخصـه؟:"که حواسش به دشمن بود یه وقت دید یه صدایی شنیدحالی

ُفبکـی الحسـین بکائـا "اجازه میدی برم؟تا این جمله رو امام حسین شنید،برگشت دید عباسـه،دارد 

ُشدیدا حتی  اخضلت لحیته بالدموع ُ َ ِ
َّ َ

 شروع کرد بلند بلند گریه کردن؛انقدر حسین گریه کرد که ایـن"ِ
یا اخی  انـت :"امام حسین ھمینطور که باشدت گریه میکرد فرمود"ثم قال."محاسنش تر شد از گریه

َاذا مضیت تفـرق عسـگری." تو علمدار منی،تو نشانه ی لشکر منی" صاحب لوائی و علامة عسکری َّ َ َ َ َ َ "
اس اگر تو بری کشته بشی که لشگر من از ھم میپاشه،عباسم بچـه ھـام دلخوشیشـون بـه توئـه عبـ

اما سینم دیگـه " قد ضاق صدری"حسین جان ھر چی تو بگی آقا،من سر باز توام اما:عرض کرد.جانم
ُو سئمت من الحیاة" سنگینی میکنه 

ِ بدم میاد دیگه از این زندگی؛آخه این چه زندگی دنیایی ایه که "َ
 الله و حرم ھل من ناصر ینصرنی؟ھل من ذاب یذب عن حرم"من غربت آقا و مولام رو ببینم؟ھی بگه 

امام حسـین .میخوام برم از اینا انتقام بگیرم!یعنی یه مرد نیست؟! زن ھا بیان کمکش کنند؟" رسوله
عباسم میخوای بری؟بیا،آوردش کنار خیمه ای که توش مشک نگه میداشتن،پرده ی خیمه رو :فرمود

ِن العطش اشد الاشیاء َّما تری  ماحل م."زد بالا؛عباس دید این بچه ھا شکم ھا رو روی خاک گذاشتن ُّ َ َ

 میبینی تشنگی چه بلایی سر ما آورده؟و بدتر از ھمه چیز تشـنگی ایـن"َعلینا عطش الاطفال والحرم
 .بچه ھاست،تشنگی این بی بی ھاست

ْو امض الی الفرات و اتنی بشی" ْ برو به سمت فرات و یـه خـورده آب بـرای ایـن بچـه ھـا "ْء من الماء ْ
از این آب میخورید و به بچه ھای :آمد،شروع کرد با آن ھا صحبت کردن،گفتعباس علیه السلام .بیار

آمد محضر امـام .بین شما و آب فاصله میندازیم و نمیگذاریم از این آب بخورید:حسین نمیدید؟گفتند
فسـمع " آقا اینا نذاشتن من آب بیارم،بعد یه مرتبه یه صدایی به گوش عباس رسید:حسین،عرض کرد

ْالاطفــال ینــاد ْالعطــش العطــش: ونْ ْْ بــا ایــن صــدا دیگــه عبــاس از خــود بیخــود شــد رگ غیــرت "ْ
.. حیدری وار زد به قلب دشمن؛ دید بچه ھا یه صدایی میاد ھـی مـیگن العطش،العطـش...ابالفضلی

ْرمـق بطرفـه "عباس این رو شنید رفت به سمت خیمه ای مشک برداشت ؛…ْفلما سمع العباس ذلك 

ای خدای مھربان من امیدوارم ..."الھی و سیدی:" مت آسمون بلند کردسر خود رو به س"الی السماء
سوار ..." فرکب فرسه ."برگردم و وعده ای که به بچه ھا دادم عملی بشه؛به بچه ھا وعده ی آب دادم

در ھمین حال در روایتیست که اسرارالشھاده .مرکبش شد؛نیزه ش رو برداشت و به سمت فرات رفت
میروم آب بیاورم؛اینقدر گریه نکنید؛دعا کنید من صـحیح و :م به اطفال گفتعباس علیه السلا:آورده

ـاک  ـود را از روی خـ ـر خـ ـال سـ ـا زد،دارد آن اطفـ ـه ھـ ـه بچـ ـاس بـ ـو عبـ ـن حرفـ ـا ایـ ـالم برگردم؛تـ سـ
ای خدای متعال عم بزرگـوار مـا رابـه :برداشتند،دست ھا را به سمت آسمان بلند کردند؛عرض کردند

 .برای ما آب بیاوردسلامت سوی ما برگردان تا 
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عباس روانه شد که آب بیاورد به این سبب با حسین وداع نکرد؛اما چند قدم که ابالفضل برداشت دید 
که از عقب سرش صدای گریه می آید؛کسی او را صدا میکند؛چون نگاه کرد دید امام مظلوم پشت سر 

س علیه السلام چون این را شـنید عباسم صبر کن تا تو را سیر ببینم؛عبا:ابالفضل داره میدوه؛صدا زد
حسین جان یعنی من کشته میشم؟حضرت گریست،دسـت بـه :و گریه ی حسین را شنید عرض کرد

گردن عباس،عباس دست به گردن حسین،اینقدر گریه کردند که نزدیک بود غش کنند؛عباس روانـه 
ْفاحاطت به اربعه آلاف من الموکلین بالفرات"شد؛  ْ ْ بلش قـرار گرفتنـد؛عباس رو چھارھزار نفر در مقـا"ْ

ْانتم کفره ام مسلمون:"  کرد به دشمن فرمود ْ َ َ َ ْ ْھل یجوز فـی " شما کافرید یا مسلمانید؟دینتون چیه؟"ْ

ْدینکم ان تمنعوا الحسین و اطفاله شرب الماء ْْ ْ ْ ْ ْ آیا در دین شما اجازه میدن یه عده بچه ی تشـنه ایـن "ْ
 وم میکنید؟ھای حسین رو از آب محرچنین جان بدن؟بچه 

ْالحسین مع اطفاله یموتون عطشا، اما تذکرون عطش القیامه؟" ْْ ْ  !ی حسین از تشنگی بمیرند؟بچه ھا"ْ
-ببخشـید خـاک بـه دھـنم-در حالیکه از این آب خودتون میخورید،کفار میخورند،یھودی میخـوره

ْوالکلاب و الخنازیر یشربون منه! "مرکباتون رو سیراب میکنید ْ ْ  و خوکا میخورند اما بچه از این آب سگا"ْ
مشک رو پر آب کرد،دستی به آب زد اما آب  عباس زد به شریعه ی فرات"ون عطشایموت"ھای حسین

فبکـی و "آب ریخت؛آمد به سمت خیمه برگرده؛سرشو به آسمان بلند کـرد و عـرض کـرد  رو به روی
ْالھی اوصلنی الیھم: قال ْ محاربه ی عظیمی . او جنگ کردلشگر در مقابل. خدایا منو به بچه ھا برسون"ْْ

چـون بـدنش رو حائـل ...کرد؛جمع کثیری را به درک واصل کرد؛انقدر نیزه و تیر به این بدن خـورد
تعبیـر مقتـل -میکرد؛نیزه و تیر به بدنم بخوره،به مشک نخوره،بچه ھا منتظرند؛انقدر تیر و نیزه زدند

یه ناجوانمردی آمد دست ...در تیر زدندھر کی میدید فکر میکرد خارپشتی روی اسب سواره؛انق-اینه
راست رو ھدف قرار گرفت؛عباس مشـک رو بـه دسـت چـپ گرفت؛مشـک رو کـه بـه دسـت چـپ 
گرفت؛دست چپ رو زدند؛مشک رو به دندان گرفت؛زیر شکم قرار داد کـه مبـادا تیـر و شمشـیر بـه 

ْاللھم ان اطفال الحسین عط:" مشک بخوره،اما عباس ھی سرش رو بلند میکرد ْ ْ خدایا بچه ھـای "شانْ
حسین تشنه اند؛خدایا منو به خیمه ھا برسون؛اما یـه تیـر بـه مشـک عبـاس خـورد؛آب روی زمـین 

دیگه امید عباس ناامید شد؛دست که ندارم؛آب که ندارم؛سر مرکب رو برگردوند؛یـه تیـر بـه ...ریخت
ج بکنه،ھی سر رو سینه ی عباس؛بعضیا ھم گفتن به چشم عباس اصابت کرد؛میخواد این تیر رو خار

تکون میده،دست که نداره؛ھر چی سر رو این طرف و اون طرف کرد نتونست تیر رو خـارج بکنـه؛تیر 
رو میون دو کنده ی زانو گذاشت؛اومد تیر رو خارج بکنه کله خود از سـر عبـاس افتاد؛سـر ابالفضـل 

ابالفضل زد که این رگای برھنه شد،کله خود رو سر عباس نبود؛یه نامردی با عمودآھن آنچنان به فرق 
وقتی عباس از اسب به زمین افتاد این تیر رو درآورد یا تیر ھنوز به سینه .. .گردن عباس متلاشی شد
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وقتی ابی عبدالله آمـد دیـد ...حسین منو دریاب"اخا ادرک اخاک:"یه ناله ای زد! یا چشم عباس بود؟
 " انکسر ظھریالان" ھمه دیدند حسین دست به کمر گذاشت!! این چه بدنیه

اللھم کن لولیک الحجة ابن الحسن،صلواتک علیه و علی آبائه،فی ھذه الساعه و فی کل ساعه ولیـا و "
 "حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیھا طویلا

 
 شھادت حضرت زھرا سلام الله علیھا

مـن چـون داعـی . آخر وصیت کرده حضـرت ست در این لحظات )س(ِلحظات آخر عمر حضرت زھرا
دارم از رو بخونم این وصیتارو،ببینید این لحظات آخر چقدر حضرت زھرا س چقدر نسبت بـه برخـی 

رو بگم براتـون بـر اسـاس آنچـه خـود حضـرت )س(وضعیت جسمی حضرت زھرا*امور نگران بودند
 ھا،با بی تابی روزی حضرت فرمودند پس از دفن پیغمبر و پس از تحمل آسیب ھا و ناراحتی)س(زھرا
کتابی که دست منـه کتـاب فرھنـگ سـخنان *از منزل خارج شد،درحالیکه از گریه و درد)س(زھرا

 "ست)س(حضرت زھرا
من معمولا از رو میخونم و مستند ھم میخونم که بساط زبان حال ھم جمـع بشـه؛ما اینقـدر روضـۀ 

نکـه خـدای نکـرده آدم بخـواد دروغ راست داریم کـه نمیتـونیم بـاش کنـار بیـایم،وای بـه حـال ای
بخونه؛راستو نمیتونیم بشنویم و از طرفی فراموش ھم میشه؛باورشون نمیشه،ما ھم باورمون نمیشـه 

 ...حالا بشنوید !  علیھا افتاده؟که این اتفاقات واقعا برا حضرت زھرا سلام الله
ساند و آنگاه کـه جایگـاه اذان و درحالیکه از گریه و درد حال راه رفتن نداشت،خود را به قبر پدر ر *

محراب را مشاھده فرمود فریاد براورد و بی ھوش بر روی زمین افتاد،زنان مدینه،وضع را چنان دیدند 
یـره درحالیکه به قبـر پـدر خ. به سوی حضرت دویدند،آب روی صورت ایشان پاشیدند تا به ھوش آمد

 :شده بود این جملات را فرمود
ِرفعت قوت! "بابا َّ ُ َ

ِ ِی و خاننی جلدی و شمت بی ُ
َ َ َ ََ

ِ
ْ
ِ ِ

َ ِعدوی و الکمد قاتلیَ ِ
َ ُْ َُ َ َِّ َ" 

 ...م،بابا دشمن ھی شماتتم میکنه توانایی و قوتم از بین رفته،خویشتنداریم را از دست داده ا
ِصحبت از یه زن معمولی نیستا،دختر پیغمبر*  "ن و اندوه درونی داره منو میکشهبابا غم و حز...*ِ
َیا أبت"  َ َ َاه بقیت والھة وحیدة و حیرانة فریدة فقد انخمد صوتی و انقطع ظھری و تنغص عیشی و تکـدر َ ََّ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ

َ َ َّ ْ ْ َ
ِ ِ

َ َ َ َ ً ً
ِ ِْ ََ ِ ِ

َ َ ً ًَ ْ
ِ

ِدھری
ْ پدر جان تنھا موندم،حیران و سرگردان شدم بابا،صدام گرفته،بابا پشتمو شکستن،بابا زنـدگیمو "َ

 ...رمو تیره و تار کردن  روزگابابا... به ھم ریختن 
ِفما أجد یا أبتاه بعدک أنیسا لوحشتی و لا رادا لدمعتی و لا معینا لضعفی"

ْ َ ْ ْ ْ ََ
ِ ِ ِ

ً َ َ ً َ
ِ
ُ َْ َ َِ ِ

َ َ ًُ ّ َ َ َ َ َِ
َ َ ََ َ

پدر جان پـس از تـو بـرای "ِ
آخـه علـی خـودش پـر از غصـه ! مادر جان چرا حرفاتو بـه علـی نمیگـی؟*وحشتم انیسی نمی یابم
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یکنم؛بابـا کسـی نیسـت کمکـم پدر جان بعد از تو پیوسـته دارم گریـه م*...ھست،بسه دردای علی
 ...بکنه

علت اینکـه حضـرت زھـرا ... اما تو وصیت ھا،وصیت مکتوب داره ... این وضعیت حضرت زھراست *
َلا تصلی علی امة نقضـت :"وصیت مکتوب اینه...*میفرمایند راضی نیستم مردم بر من نماز بخوانند  َ َ َّ َّ َ َّ َ ُ

ُله و عھد ابی رسول الله فی امیرالمومنین علیعَھدال امتی که نقض کردنـد عھـد خـدا و رسـولش رو "َ
 یعم شرکت کنند،بر من نماز بخوننددرمورد امیرالمومنین راضی نیستم تو تشی

َو ظلموا لی حقی و ا" ّ َ َ َّخذوا ارثی و حرقوا صحیفتیَ َ ِ
َ" 

ِی کتبھا ابی بملک فدکّالت"کسایی که حق منو گرفتند،نامه ی منو پاره کردند؛ ُ
ِ

َ َ نامـه ی فـدک رو از "َ
ُو کذبوا شھودی..."من گرفتند؛راضی نیستم  َّ شاھدات کیا بودن بی بـی *دنشاھدای منو تکذیب کر"َ

 !*جان؟
 ...اینا شاھدای من بودن " م ایمنو ھم والله جبراییل و میکاییل و امیرالمومنین و ا"

 *ت کیه؟شاھد...یخوادملعون از حضرت زھرا شاھد م*
 ..*مسخره کرد...*جبرییل

 ...حسنین ...قبول نیست... ِزن.. .میکاییل،ام ایمن 
 !علی تو بشین:تا علی بلند شد،گفت

کرده کـه زبـان بعد یه جسارتی ...*ِمثل تو مثل کسی که میخواد آتیش به تنور خونه ی خودش ببره
 *قادر به گفتن نیست

َوطنت علیھم فی بیو" ّ
ِ  ...ان خزیدند در خانه ھایش"تِھمُ
 

 قسمت دوم شھادت حضرت زھرا سلام الله علیھا
 ...ن مال قبل ھجوم به خانه باشه خدا کنه ای*

چون بعد ھجوم به خانه،زھرا بدجور آسیب دید و اگر این باشه یعنی زھرا با تحمل درد زیاد ھـر شـب 
 * خانه ی مھاجر و انصار رو میزدهمیرفتن در

ُو امیرالمومنین یحملنی"
ِ

و معـی الحسـن و "امیرالمومنین من رو سوار مرکـب میکـرد،در حالیکـه " َ
ِلیلا◌ و نھارا◌  الی منازلھم"حسن و حسین ھمراه من بودند" الحسین ِ

َ ََ نه روز میـرفتم در خونـه شـبا"َ
 ...ھاشون 

 ...م برات مادر بمیر... وای از اون زمان که سینه شکسته باشه،چه دردی کشیده مادر ما *
 ...*انویی که بچه سقط کرده باشه حسن بعد این ماجرا باشه،و الا بخدا کنه سقط م

ُو معی الحسن والحسین  الی منازلھم و اذکر بالله و برسوله" ِّ َ  اونا رو متذکر میشدم به خدا و رسولش" ُ
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ِان لا تظلمونا و لا تغصبونا "
َ َ

ِ
ه حقی ک"َّحق لی جعله الله لنا"به ما ظلم کنید و حق ما رو غصب نکنید"َ

ُو یجیبونی لیلا◌  و یقعدون عن نصرتنا نھارا"خدای متعال برای ما گذاشته است َ َُ شب که میشد قول " َ
 د اما صبح دست از اجابت میکشیدنداجابت میدادن

ِفجمعوا الحطب الجزل علی بابنا"
َ ََ َ ََ َ ُ َ  ... مااینا کسایین که حطب جزل آوردن پشت درب خانه ی" َ

 معنی کنده ی درخته یا به معنی ھیزم ھای خشک زیاده یا اسم یـه شنیدید دیگه حطب جزل یا به*
این ھمه حرارت  و کنده ی درخـت و ھیـزم رو بـرای .حرارت زیاد،دود کم:ھیزمیه که دو ویژگی داره

 ...*نخیر:ود حضرت زھرا میفرمایندخ! برای سوزوندن یه در؟! چی آوردن؟
ِو أتوا بالنار"  ِ

َ ُلیحرقوه" ردنحطب جزل آو"َ ُ
ِ

ُ ُ ویحرقوناِ
ِ

ُ َ" 
 ...که من و بچه ھامو بسوزونن

 ...میخواستن آدم سوزی راه بندازن*
 !این امت بر من نماز بخونه؟! ؟َّھذه امة تصلی علی

 !حالا بریم سراغ وصیت ھای دیگه؟
ِیا اباالحسن لم یبق لی الا رمق من الحیاة و حان زمان الرحیل والوداع" ِ ِ

ْ ْ َ َْ َ َِ َّ َُ ََ ََ ِ ِ
َ ََ َ

ِ
ٌ ََ ّ

ِ ْ ْ َ
َ فاستمع کِ ْ

ِ
َ ْ ُلامی فانک لا تسمع َ َ ْ َ َ َّ

ِ
َ

ِ
ً ذلک صوت فاطمة أبدا َعدبَ َ َْ َ ِ

َ َ َ
ِ" 

 ...ه صدای فاطمه رو نخواھی شنید نفسا آخرمو دارم میزنم،بشین صحبتامو گوش بده،دیگ
ُاوصیک یا اباالحسن ان لا تنسانی و تزو" َ ََ َ َ ُِ

ْ ْ َ َ
ِ

َ ْ َ ِرنی بعد مماتیَ َ َ َ َ َ" 
 !!رو از یاد نبریا ن که مردم من علی جان م

 !!به زیارت قبر من بیاییا 
 * داد بزنیا،به زیارت قبر من بیاعلی جان میدونم بی کس و یار میشی،نری تو نخلستونا*
َاذا انا" َ
ُّ متِ

 ُوقتی من مردم،! علی جان" ِ
ِفتول انت غسلی" ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ِو جھزنی " ُخودت متکفل غسل من بشو "َ

ْ ِّ َ َو صـ"خودت منـو کفـن کـن،"َ َّل علـیَ َ َِّ "
ِو انزلنی قبری"خودت بر من نماز بخوان

ْ َ ْ
ِ ِ

ْ َ ِو ألحـدنی "خودت با دست خودت منو تو قبر بـذار،" َ
ْ

ِ
ْ علـی "َ

َّو سو التراب علی"جان خودت لحد روم بچین، َ َ َ َُّ ِّ خودت خاک روم بریز علی جان،علی جـان منـو کـه " َ
ِو اجلس عند رأسی قبالة وجھی"دفن کردی

ْ َْ ْ ََ َ َ
ِ َِ َ ْ

ِفاکثر من تلاوة والـدعاء"شین بالا سرم مقابل صورتم ب"ِ َ ُّ َ َِ ِ ِ
ْ

ِ ْ ْ َ َ "
َفانھا ساعة یحتاج المیت فیھا الی انس الا"بشین برام قرآن بخوان،دعا بخون

ِ
ْ َُّ

ِ
ُ ْ َُ ْ ٌَ

ِ◌ علی جان تنھـام "حْیاءِ
 ...نذاریا

َو انا استودعک الله تعالی" َْ َ َُ َ
ِ ْ َ َ َ ُو اوص" علی جان تو را به خدا سپردم "َ َیک فی ولدی خَ ُ ِ

ھوا بچـه ھـامو "ًیراَ
 ...داشته باش 
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َّجزاک الله عنی خیر الجزاء یابن عم رسول الله اوصیک اولا ان تتزوج بعدی بابنة اختی امامـة فانھـا " َ
ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ

ِ
َ َ ِّْ َ ِّ ْ َ

ِ
ّ َ َّ َّ َّ ََ َ ً

ِ ِ ِ
َ ََ َ ُِ

َ

ِتکون لولدی مثلی ِ
ْ
ِ ِ ُ ُ َفان الرجـال ..." که با بچه ھام مثل منهبعد از من با خواھرزادم امامه ازدواج کن "َ َّ َّ

ِ
َ

ِّلابد لھم من النساء ُ ََّ
ِ ْ اگر شبی رو اختصاص به ھمسرت دادیا یه شبم پیش بچه ھـام بمـون ! علی جان"َُ

 ...سالشه  ۹-۸بچه ھای من جز تو کسی رو ندارن،امام حسن ... 
 

 قسمت پایانی شھادت حضرت زھرا سلام الله علیھا
َانی اوصیک " ْان لایُِّ َلی غسلی و کفنی سواک َ

ِ ِ
َ َ َُ ِْ ِ" 

َو اذا انا مت فادفنی لیلا و لا تؤذنن "وصیت میکنم کسی غیر از تو من رو غسل و کفن نکنه! علی جان َّ َِّ ًُ ْ َُّ ََ َِّ
ِ ِ

َ
ِ

ًبی احدا  ََ
َو لا تؤذنن بی ابابکر و عمر و بحق محمد رس"علی جان احدی را خبر نکن"ِ ٍَ َِّ َ َ َ ََ َ ُُ ِّ

ِ ِِ
ْ َ َ َ َّ َ ِول اللـهُ ْان ) ص(ِ َ

ُلا یصلی علی ابوبکر و لا عمر َ َُ َ
ٍ
ْ َ ُ َ َّ َ ِّ َ  ...اون دوتا به من نماز نخوانند به جان بابام پیغمبر "ُ

 *حالا کیا زیر تابوت بیان؟*
َاذا توفیت لا تعلم الا ام سلمة و ام ایمن و فضة و من الرجال ابنی " ْ ْ ََ ُ ُ ُ

ِ
ِّ َ َ

ِ َ َ َ َ ََ ََّ
ِ َّ ََّ ََّ ّْ

ِ ِِ
ُ ُ اینا دستشون به *نحسن و حسی"َ
َو العباس و سلمان و عمارا و المقداد و اباذر و حذیفة *تابوت نمیرسه َ َ َُ َ َ ََ َ َ ّ َ َ ََ ّ َ ًُ ْ

ِ
َ َ ْ وَ لا "بـا خـود علـی ھفـت نفـر"ّْ

ًتدفنی الا لیلا و لا تعلم قبری احدا ََ ْ
ِ
ْ َ َْ ِ

ُ َُ ً ّ
ِ

ِّ ْ
 "ن و احدی از محل دفنم باخبر نشهشب دفنم ک"ِ
 *میسعَُحالا وصیت به اسماء بنت *
َیا اسماء اذا انا مت غسلینی انت و علی بن ابیطالب و لا تدخلین علی احدا " ََّ ُ ََ َُّّ تو و علی مـن رو غسـل "ِ

 " سوغات آورده از تنم خارج نکنیدبدید و احدی داخل نشه واین پیرھنی که دختر طلحه برام
ی نمونده،یه شبھی مه بدناصلا تصور نکنید که فقط صورت زھرا کبود شده،با اون ھجوم دیگه از فاط*

 *از زھرا مونده
ُاوصیک ان لایشھد احد ج◌نازتی من ھؤلاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی فانھم عد" ُ ٌ َ ََ ْ َّ َ

ِ
َ َ َِّّ َ ََ َْ َ َ َُ ِ

َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ

ِوی و عـدو رسـول ِ
َ ُّ َ ُِّ َ

 "ِالله 
 ...لم کردن تو تشییع جنازم نیان اونایی که بھم ظ

َو لا تترک ان یصلی ع " ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُلی احد منھمَ ْ ٌ
ِ

َ َ ْو لا من اتباعھم "َ
ِ ِ

ْ َ ْ
ِ َو ادفنی فی الیـل اذا ھـدأت ا"َ َِّ

ِ ِ
َّ

ِ ِ
ْ ِلعیـون و نامـت َ

َ َ َ ُ ُ ْ

ُالابصار ْ َ" 
  زمانی که ھمه ی چشم ھا در خوابهُمن شبانه دفن کن،

 :وصیت دیگر
َّبسم الله الرحمن الرحیم" َّ

ِ ِ ِ
ْ
ِھذا ما اوصت به فاطمة بنت رسول الله. ِ ِِ

َ ُ ْْ
ِ ِ

ُ َ ِْ
َ ّ، اوصت و ھـی تشـھد ان لا الـه الا َ

ِ
َ ْ َ َُ َ ْ َ َْ ِ َ َْ

ُالله و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنة حق و النار حق و ان الساعة آتیة لاریب فیھا و ان الله یبعث  َ َ ْ َ َ ُْ َْ َ ُ َ َ َُّ َ َّ َّ ََّ َ َ ً ََ َ ّ َ َ َ َ َّ ََ َ ٌَ َ َ
ِ

ُّ ّ ُّ َّ َ ُْ ُ ُ

َمن فی القبور،یا علی انا فاطمة بنت مح َُ َُ َ ُ َ ِ
َ َ ُّ ِ ِ

ْ ُ ٍمدْ ِزوجنی الله منک لأکون لک فی الدنیا و الاخرة) ص(َّ ِ َِ َُّّ ْ ََ ََ َ َ ُ ْ َ" 
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 رد تا در دنیا و آخرت با تو باشممن فاطمه ام دختر محمد که خدا من را به ازدواج تو درآو! یا علی
ِانت اولی بی من غیری"

ْ َْ ْ
ِ ِ

َ ََ  تو سزاوارتر از من به دیگرانی! نعلی جا"ْ
ِحنطنی و غسلن"

ْ ِّ َ ْ ِّ َّی و کفنی باللیل و صل علیَ َ ِّ ََّ َ َ
ِ ِ

ِّ ِّ کن،شبانه غسـلم کن،شـبانه شبانه حنوطم ! علی جان" َ
 "کفنم کن

ِو ادفنی با
ِّ
ِ
ْ َللیل و لا تعلم احداَ ََ ْْ ِ

ُ َ ْ
ِ

 "شبانه دفنم کن،احدی را خبر نکن" َّ
درای ما،بچه ُمن و علی ابوا ھذه الامه،پس خدیجه و فاطمه سلام الله علیھما میشن ما:پیغمبر فرمود*

 *ینید مادرتون چی براتون فرستادهشیعه ھا بب
ِو استودعک الله و اقرء علی ولدی السلام الی یوم القیامة" ِ َِ َِ ِ

ْ ْ ْ
ِ

َ َّْ ُ ََ َ ُُ َْ َ َ  بـه بچـه ھـام تـا روز قیامـت سـلام منـو"َ
 "برسون

 ببین چه مادری داریم،*
نگ بیاد،دیگه صدای زھرا از دیگه مردم مدینه امشب راحت میشن،دیگه کسی نیست از گریه ش به ت

 " میشه،اما چه کردند ظرف این مدتامشب تموم
ھر کاری خواستید کردید،برید بذارید من به وصیت پیغمبر عمل :اومدن در خونه امیرالمومنین فرمود

تـا زھـرا تـو خونـه :کنم،رفتن،مرتبه ی دوم با لحن شدید آمـدن،این بـار مـادر مـا رفـت پشـت،گفت
رفتن تو مسجد گفـتن فاطمـه حائـل شـد،با وقاحـت و بـی ...  به علی برسه ست،نمیذاره دست شما

برید،ھر جوری شده علی رو بیارید،ما با زن ھا کاری نداریم؛داره از در میاد :شرمی دومی ملعون گفت
بیرون؛برگشت مغیره سوال کرد از اونکه رفته جای پیغمبر نشسته؛اگر رفتیم فاطمه بـین مـا و علـی 

ا ھـر چـی اگر فاطمه حائل شد بـ... برید ھر جور شده علی رو بیارید :گفت! کنیم؟حائل شد چی کار 
 "دستتونه فاطمه رو بزنید

 
 شھادت حضرت زھرا سلام الله علیھا روضه و توسل جانسوز

مـیگن شـب جمعـه رو بایـد ... یه رسمی رو برخی دارند و اون رسم خوبی ھم ھست از بزرگان منبر 
به جھت این که ، این شب جمعه در ھر مقطع زمانی که باشـه ، ... رد توسل به حضرت سیدالشھدا ک

 ...به ھر مناسبتی که بخوره ، صاحب اون مناسبت خودش در کربلاست 
ما جمع یک سلامی به سیدالشھدا میدیم به نیابت از طرف حضرت صدیقه طاھره ، و بعد مرثیه مـون 

 ...یدیم رو مرثیه حضرت زھرا قرار م
 ... حسین ویژه به ما نگاه میکنه  رسان حضرت زھرا باشیم ، امامو اگر ما سلام

 ...*السلام علیک یا اباعبدالله *
 ...ما سلام مادرتون رو به شما میرسانیم 
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َألسلام علیک یا * ْ ََّ َ َاباعبدالله و علی الاُ َ ََّ ََ ِ ِ ْ ِرواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله َ ِ
َّ َ َّ َّ َُّ َ َّ

ِ
َ َْ َ

ِ ِ
ْ

ِ
َابد[ْ َمـا بقیـت و ] اًَ ُ َ

ِبقی اللیل و النھار و لاجعله الله آخر العھد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین  ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ُْ َ َ ُ َ ُ ُْ ْ َ ْ َّ َ ُ َّْ ْ َ َِّ َِ ِ ُِ َ ُ َ َ ُ

ِ
ّ ْ َّ
ِ ِ َِ َ

ِ
ِو علی اولاد الحسین

ْ َ ْ َُ َْ
ِ

ِ و علی اصحاب الحسینَ
ْ َ َُ َْ

ِ
ْ َ* 

 ...*عندالله عندالله ، إشفع لنا یا وجیھا *
 ...ه را امام حسن مجتبی میخواند این مرثی

 ...ه ، دست من در دست مادرم بود  فرمود در دوران سقیف
ارم میگم خلیفـه رو من ھنوز چیزی نگفتم ، د( خلیفه رو ملاقات کردیم ... با مادرم رفتیم به مسجد

 )ملاقات کردیم
 ...م اونجا احتجاج کردامام فرمود مادر

حـق ... یه نامه ای نوشت به کارگزارانش که فدک رو برگردونیـد بـه فاطمـه ... تقاعد شد م) ابوبکر(
 ...برگرداند ... ل بر من تمامه این استدلا... فاطمه ھست 

من نمیدونم اون نفر ... (رسیدند توی کوچه بنی ھاشم ... آمدند ... شادمان دست پسرش رو گرفت 
 ...، جلوی فاطمه زھرا رو گرفت ر اون نف) ... رو چه جوری خبر کردند 

 !گفت چی دستته؟
ِحق علی، حق اولادم ... حقم فرمود  ِ... 

 گفت بده
 ...مه ، نمیدم مگر به زور بگیری فرمود حق

 ...گیری که برگرده ، اما برنگشت فاطمه زھرا فرمود مگر به زور ب
مادر من یـه قـدم ...  آمد جلو اون نفر یه قدم... امام مجتبی میگه تا مادرم گفت مگر به زور بگیری 

اون قدم سوم اومد جلـو ... قب مادر من یه قدم دیگه رفت ع... اون قدم دوم رو اومد ... رفت عقب 
... 

 ! ...ما میدونید چه جسارتی کرد ؟ا... جسارت کرد ... دیگه راھی نداشت ... مادر من خورد به دیوار 
بـه و بعـد بـا دو دسـتش ... نامـه رو پـاره کـرد ... ه  اول نامه رو گرفت ، آب دھان انداخت روی نام

 ...دوطرف صورت فاطمه زھرا زد 
... اگر من ھمراھش نبودم راه خونه رو گـم کـرده بـود ... امام مجتبی میگه مادرم نقش زمین شد 

 یازھرا
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 شھادت حضرت معصومه سلام الله علیھا
موم کردند ، قمیا فھمیدنـد بـی بـی داره جرات کنید بگید شھادت،نگید وفات،بی بی رو تو ساوه مس

آوردن دخنـر موسـی ابـن " میاد رفتن چند کیلومتر بیرون شھر استقبال،با سلام و صلوات و اسـپند
دور تا دور بی بی محارمش بودن،ھفده ..." الله اکبر " رو تو گل محله ھای قم سکنی دادن) ع(جعفر 

 ....."ی بی گشتن روز خانم تو قم بودن اما مردم پروانه وار دور ب
" ھروقت من این حرفو میزنم میگم ای کاش یه جو از معرفت قمیا تو دل مردم دوشھر بود،اول مدینه

ریـه میدونی چرا؟آخه این روزا میان به علی میگن علی ما از دست فاطمه خسته شدیم یا بگـو روز گ
  .....کنه شبا آروم باشه 

یـه روز " دینه،زیر یه درخت خار میشست گریه میکردمادر ما دست بچه ھا رو گرفت میرفت خارج م
 !ھا سوخته،علی صدا زد فاطمه جان؟وارد خانه شد علی دید صورت زھرا سوخته،صورت بچه 

دوم چیزی که مـیگم، ای کـاش ...." علی جان این مردم رفتن اون درخت خار رو ھم بریدن :فرمود
 قمیا چرا اینقدر این خانوم رو احتـرام کردیـد؟ آی..." ذره ای از غیرت قمیا تو دل مردم شام میبود 

ئمـه ھسـت، زینـب این دختر موسی بن جعفر، خواھر سلطان علی بن موسی سـت، عمـه ی جوادالا
 !خواھر امام نبود؟

تـو " امام سجاد میفرمایند ما رو وارد شھر شام کردند،تو کثیف ترین جا تو شھر شام بـه مـا جـا دادن
مردا،قمیا اینقدر مقید بودن حتی به محمل دختر موسـی "  ...سقف داره خرابه ای که نه در داره نه 

ستارو رو سـر بذاریـد یـه ھمه د..... معممین جلسه عمامه از سر بردارید ...." بن جعفر نگاه نکردن 
 !چیزی بگم

ضریح امام حسین رو برداری قبر امام حسینه،ضریح امام رضـا رو بـرداری قبـر امـام رضاست،ضـریح 
قبـر " ...تـازه یـه اتاقـه..." س رو برداری قبر عباسه،تنھا ضریحی که برداری تازه یه اتاقه حضرت عبا

 ......"دختر موسی بن جعفر 
قمیای اون موقع میگفتن حتی قبر دختر موسی بن جعفر باید مصون بمونـه،اما مـن یکـی رو سـراغ 

 .......*بردنش کنار مجلس .....از دروازه ساعات واردش کردن .... ناموس پیغمبر بود ......" دارم 
 

 ینش را به امام ھادی علیه السلام عرضه کردِحضرت عبدالعظیم علیه السلام چگونه د
محضر سـه " آقا سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی این محدث کبیری که سه امام رو درک کرده

یه السلام و امام ھادی علیه امام رضا علیه السلام جواد الائمه عل: بعضی ھا میفرماییند " امام رسیده
بعضی ھام میگن نه جوادالائمه،امام ھادی،امام عسکری علیھم السلام؛ ولـی قطعـا محضـر " السلام 

 "امام ھادی رو درک کرده
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آقـا " به محض اینکه میگه آمدم خدمت امام ھادی علیه السلام،دینم رو به امام ھـادی عرضـه کـنم 
ًمرحبا: نگاھش به من افتاد فرمود َ ْ ً بك یا أبا ابا الحسن أنت ولینا حقاَ ّ َ ََ ُّ َِ

َ ْ َ َ
ِ

َ َ
خوش آمـدی تـو واقعـا دوسـت " ِ

آقا اومدم دینم رو به شما عرضه ..." تو واقعا دوست مایی )بعضی ھا چقد قشنگ امضا میگیرن(مایی 
 "ا اجازه بدید دینم رو عرضه بکنمآق" حضرت فرمود ما تو رو پذیرفتیم" بکنم

 آقا،این ھمه اولیاء خدا سر بر این آستان گذاشتن دینش رو به امـام ھـادی سیدالکریم بی خود نیست
َثبتك الله بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة : امام ھادی براش دعا کرد " عرضه کرد ِ ِ َِ ْ ُّ

ِ
َ ُْ ْ َّ

ِ ِ ِ
َّ َ

ِ
ْ َ َ َّ َ.... 

 
 مروضه حضرت زھرا سلام الله علیھا گریز روضه قاسم ابن الحسن علیه السلا

دختر طلحه یه پیراھنی برای مادر ما زھرا سلام الله علیھا به سـوغات آورده،ایـن پیـراھن ھـم بـرای 
ایـن پیـرھن رو ! بی بی جـان:چند بار به بی بی عرض کردم:اسماء میگه. فاطمه بلند بود و ھم گشاد 

ن میخوای به اگه پیراھ. نه اسماء این مال منه :بدید به من،چون به درد شما نمیخوره؟حضرت فرمود
 "علی بگم برات بخره؟

اسماء بچـه ھـا :گفت. گذشت،تا اون روزی که خونه رو آب و جارو کرد،بچه ھا رو فرستاد رفتن بیرون
اون پیرھنی که دختر طلحه برام ! رفتن، من بدنم رو شست و شو میدم،بدن رو شست و شو داد،اسماء

 رھن ھم برا شما بلنده و ھم گشاد؟ این پیعرض کردم بی بی جان: به سوغات آورده برام بیار،میگه
اسماء بیـار،میخوام امشـب علـی بـدنم رو غسـل میـده از زیرلباس،راحـت غسـلم بده،اسـماء :فرمود
...." اومدم پیرھن رو از سر بی بی عبور دادم،اما ھر کاری کردم این دست تو آستین گیر کـرد :میگه

قاسـم داشـت مـی رفـت " حالا بیـا کـربلا"  شدهمیگه با کمال تعجب دیدم پیراھن اندازه قامت زھرا
میدان،پاش به رکاب اسب نمی رسیده، ولی وقتی حسین داشـت قاسـم رو بـر مـی گردوند،سـینه ی 

 .......م رو زیر پا پر پر نکردن قاسم به سینه حسین ِ،پاھای قاسم به زمین کشیده میشه،قاس
امـا بـه ایـن کـار ...." سـته شـده ، رضـض یعنـی شک" رضـض"رفقا بزارید بگم،به این کـار مـیگن، 

َھضم:میگن َ .... یکی تو کربلا .... یکی تو مدینه .... یکی تو مدینه ...." َ، دو تا ھضم میبینی )له شده( َ
 .....زیر سم اسب ھا .....  زنده .....بدن قاسم 

 
 حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلامروضه 

ُ من ناصر ینصرنی؟ ھل من معین یعیننی؟ ھَل"ھفت بار ابی عبدالله تو کربلا فرموده  ُ ُ َ
ِ ِ

شـما بـه ایـن " َ
ِھل من ناصر دعوت اجابت کردید 

با جسمتون نبودید کمک کنید، با زبانتون نبودیـد امـا الان فقـط . َ
َفقد اجابک قلبی و سمعی و بصری" ََ َ َ َ

ِ
مرتبۀ پنج وقتی امام حسـین . ُوجودم داره حسین یاری میکنه " َ

یکی یـه طفـل خردسـالی کـه . د ھل من ناصر؟ دو نفر به کمک ابی عبدالله رفتند علیه السلام فرمو
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یـه . اومد از خیمه بیرون دوید درحالیکه یه زیوری ھم به گوشش آویزان بوده . لباسس زیر تنش بود 
چوبی برداشت ، رفت تو گودی قتلگاه، سمت ابی عبدالله علیه السلام ، یه ملعونی گفت داغ این بچـه 

ِاومد کنار این طفل ، بـا شمشـیر . این طفل داره میدوه . سوار مرکب شد . دل مادرش میذارم رو به 
 ...مادرش بیھوش شد . این بچه رو از وسط نیم کرد 

 ساله سـایۀ ۱۱دوم کسی که تو کربلا تو این لحظه به کمک ابی عبدالله اومد ، یه آقازاده ای بوده که 
. سـالش باشـه ۱۱ سال ، من عرض میکنم تحقیق کردم باید ۱۰،  سال ۹میگن ... بابا از سرش رفته 

 ...ِالله بن حسن، یتیم امام حسن اونم عبد
این آقازاده اومد کنار ابی عبدالله قرار بگیره ، از دست زینب کبری سلام الله علیھا دستش رو کشـید 

زینب کبری عبدالله  . دوید ، امام حسین علیه السلام فرمود زینبم حبس کن عبدالله رو ، نگھش دار
محکم دست عبدالله بن حسن رو بی بی جان ما زینب گرفت ولـی یـه لحظـه خـانم . رو نگه داشت 

عبداللـه ... زینب دید تو گودی قتلگاه حسین رو دوره کردن ، دیگه حواسش رفت به گـودی قتلگـاه 
ِدستش رو کشید دوید ، دوان دوان اومد رفت سمت گودی  قتلگاه  نفر داره شمشیر میزنـه دید یه .. ِ

ھمون دور که می اومد، دست خالی ، سلاح کـه . داره شمشیر وارد میکنه... داره شمشیر میزنه ... 
این اراجیف بـر در مقابلشم یه ابرقدرته ، چرا بعضی از این آدما نمیشینن روضه گوش بدن که . نداره

 زبانشون جاری نشه؟
در تـاریخ . ونید کیه؟ ایشون قطعا بی سواد در تاریخه کسی که این حرف رو زدی ، ھمه تون ھم مید

تـو جھـاد اصـغر . الان میگن شعار اما قدیما میگفتن رجز . کربلا اگر کسی سواد داشته باشه، نمیگه
داره عبدالله میدوه به طرف مقابلش که برا خودش غولیه ، ابرقدرتیه ، . رجز مھمه . رجز حرف میزنه 

برگشت ببینه کیه ، دید یـه آقـا . اره ، رھا کن عموم رو ، سرباز داره میاد داره میگه ای فرزند زن بدک
عبدالله دستش رو گرفـت جلـو . دیگه وقت نبود ... ُاین شمشیر فرود آورد . زاده ده یازده ساله ست 

 ....نۀ ابی عبدالله علیه السلام افتاد رو سی. شمشیر به دست خورد ، دست به پوست آویزان شد .... 
قلی دیدم نقل شده ، منتھی تحقیق نکردم ، یه بار دیگه عبدالله بلند شد ، چون یه ملعون داشـت یه ن

. ھر دو دست جـدا شـد . این بار دست چپش رو حائل کرد ... شمشیر حواله سر ابی عبدالله میکرد 
ھـم : شـدهرو سینه ابی عبدالله افتاده ، اینجا عبدالله بن حسن علیه السلام دو تا کلمه ازش شـنیده 

ببخشید ھمه تون خبره اید ، به امیرالمؤمنین ... ھم گفته یا عماه ، عموجان ... فرموده یا اماه ، مادر 
رد میشم اما یه تیکه میگم ، کد میدم ، ھمه تون ... میخوام ملایم و آرام . قسم نمیخوام اذیت بشید 

 ...و خیمه بود له تخبره اید میگیرید ، تا عبدالله گفت یا اماه ، مادر عبدال
حسین نسبت به تو غیرت داره ، اگـر . خانومی که تو مجلس حسین اومدی ، تو شدی ناموس حسین 

ِچادر رو سرته ، این مال مادر حسینه ھا نگھش دار  اینقدر شما معتقدید. خوب نگه ش دار. ِ
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 رو ھـم دارن بعضی خانوما رو می دیدم تـو راه کـه بچـه ھاشـون. اول صبح بلند شدید اومدید اینجا 
ولی حواسـتون باشـه ، . باریک الله ، ایشالا حضرت زھرا به ھمه تون نگاه کرده و نگاه میکنه . میارن 

 .ا تو حریم حسینی ، حواستون باشهشما رفته اسمتون تو حرم حسین ، شم
 پیـدا میگم و رد میشم ، این از اون روضه ھائیه که تو خط قرمز من قرار داره ، من تو این روضه ورود

. د ِخـاک تـو دھـن مـن ، ببخشـی. نمیکنم ، عبدالله تا گفت یا اماه ، مادرش از تو خیمه اومد بیرون 
 ...ِخاک کربلا تو چشمای شما 

جوری اومد بیرون که نباید می اومد، امام حسین فرمود زینبم برگردون ، مادر عبدالله رو برگـردون ، 
ه شما ، قطعا اخرین نفر قبل از ابی عبدالله ، به شھادت بگذریم ، من سوال میکنم ، جوابش رو به گری

 ...افتاده؟ رو سینه ابی عبدالله ِرسیده عبدالله بن حسن ، بی تردید، کجا 
من از شما سوال میکنم ، اون لحظه ای که شمر جفت پا پرید رو سینه ، بـدن عبداللـه کجـا بـوده ؟ 

عمه ما زینب که کسی نیس من یواش مـیگم ، شـما بوده ؟ وا مصیبتا ؟ نبوده ؟ کی اومده ببره ؟ جز 
شما دادتون رو بزنید ، بوده قطعـا . ًمن آروم میگم ، مخصوصا ھم آروم میکنم ... اما بوده . داد بزنید 

دیدن بدن عبدالله مانعه، خب ، انقـدر بـا لگـد بـه پھلـوی . اومدن کار حسین رو تموم کنن ... بوده 
کار به جایی رسید رو سـینه حسـین ، " والله لا فارق عمی"وند ، حضرت زدن ولی  عبدالله رجز میخ

طـولی ... باز خدا روشکر سر عبدالله رو سینه حسین بوده و جدا کـردن ... سر عبدالله رو زنده زنده 
 ...نکشید سر خود ابی عبدالله رو 

 
 دو طفلان حضرت زینب سلام الله علیھاروضه 

 سمت خدا احدی به اندازه پیغمبر ما آزرده نشد، پیغمبـر مـا در میان پیغمبران برای دعوت مردم به
 ...بیشتر از ھر پیغمبری. بیشتر از ھر پیغمبر دیگری متحمل زجر مصیبت شد

یا رسول اللـه ایـن چـه . یه روز وارد خانه شد، خدیجه کبری دید سر تا پای پیغمبر خاکی و خون آلود
...  مردم حرف می زدم، مردم منـو سـنگم زدنـدخدیجه جان، داشتم برا: وضعیه؟ رسول خدا فرمود

 ....اینقدر پیغمبر اکرم زجر دید اما یک بار در حق امت نفرین نکرد. سنگ زدند
در میان جانشینان پیغمبر خدا، اوصیای خاتم الأنبیا ، ھیچکسی مثل حسین متحمل زجر و مصیبت 

 ...نشد، ھیچکس
 ..رو ندید ن مصیبتمصیبتی که امام حسین علیه السلام دید، احدی ای

َإن یوم الحسین أقرح« اینه که امام رضا علیه السلام میفرمایند   ََ ْ َْ
ِ

ْ َ ُ ْ َ َّ
َ جفوننا  ِ َ ُ روز حسین چشمھای مارا ... ُ

َو أسبل دموعنا ...  زخم کرده  َ ُ ُ َ َ ْ َ ٍو أذل عزیزنا بأرض کرب و بلاء ... اشکھای مارا پیوسته جاری کرده ... َ
َ َ َ َ

ٍ
ْ َْ

ِ
َ
ِ

َ َ
ِ

َ َّ َ َ

 بیشتر از این؟؟... توی کربلا عزیزان ما را به ذلت ظاھری انداخته. ..
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این ھمه زجر و مصیبت متوجه امام حسین علیه السلام، ھم متوجه خودش، ھم متوجه یارانش ، ھم 
 ...برای ھدایت ! ولی برای چی ؟... متوجه اھل و عیال و ناموسش 

یچ پیغمبری رو مثل پیغمبر ما زجر  ندادن ، ھـیچ ھ... أبی عبدالله علیه السلام از ھمه اینھا گذشت 
 ...وصیی از اوصیای پیغمبر مثل امام حسین متحمل زجر نشد 

تـوی لغـت ... امام حسن با زھری به شھادت رسید بنام زھر ھلاھل یا ھلائـل ... اینو  از من شنیدید 
ّٰمعنیش اومده سم قتال  َ راطـوری روم  شـرقی بـرای این زھر رو امپ... سم مھلک و کشنده ھست ... ٌّ

توی نامه نوشت معاویه اینو برای آدمیزاد ... توی یه سفال خاص ھم باید نگه دارن ... معاویه فرستاد 
طبیب اومد امـام حسـن رو ... این زھر خاصیت اسیدی داره ... این تعبیر مال منه ... خرجش نکنیا 

 ...ر گذشته رو کرد به امام حسین گفت آقا کار از کا... معاینه کرد 
َإن السم قد قطع أمعائه  َ َ َ َ َ َّ  ...زھر درونش رو تکه تکه کرده ... َّ

کنه فرمود حسین جان  امام حسن تا دید حسین داره گریه می... امام حسین شروع کرد گریه کردن 
 ...تو گریه نکن 

ُإن الذی یوتی الی سم یدس الی، فاقتل به  ْ ُ َ ََّ َّ َُّّ ُ ّ َُ ٌّ ا این زھر کشته میشم ، جیگـرم پـاره حسین جان من ب... َّ
َلا یوم کیومك یا اباعبدالله ... پاره شده اما حسین جان 

ِ... 
 ....ھیچ روزی مثل روز تو نیست حسین  جان 

) یه لحظه بریم شام... (وردن این بلایی که توی کربلا سر خودت آوردن ، بلایی که سر اھل و عیالت آ
... 

ایـن رأس بـالای نیـزه داره ... ن بزرگواران ھستیم پـس یقینـا دیدنـد ما اگر قائل به حیات برزخی ای
 ...ھلبیت رو وارد شھر شام کردند میبینه ا

 ...فرماید بلاھا سر ما اومد   میامام سجاد
 ...ند که نه دربی داره ، نه سقفیمارو توی خرابه ای برد

 ...مارو توی بازار چرخوندند 
 ...ه کاخ اموی، دم غروب رسیدیم بصبح وارد کردند 

 ...زدند  کردند و مارو سنگ می میمردم نگاه 
 ...مارو توی محله مسیحیان بردند 

 ...توی بازار برده فروشان بردند مارو 
 ...ما انداختند مثل قافله شتران زنجیر به گردن 

 ...خوره ھمه با ھم زمین میخورند اگه کسی زمین می
 ) اله الا اللهلا... ( زنجیر به گردن عمه ما انداختند 
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دسـتام ... این خاکسـتر خـاموش نشـده بـود ... فرماید خاکستر روی سر من ریختند  امام سجاد می
 ...تونستم کاری بکنم  ند اما نمیبسته بود پاھام بسته بود ، عمامه منو سوزوند ، سرمو سوزو

 ...سر سفره عقیلة العرب مھمانیم ما بالاخره امروز 
 ...در مصیبت کشید ی بی جان ما چقببینید ب

اگه اولـی ... ھر کسی روی زمین میفتاد ، اولی نه ، دومی تو بودی ... عبدالله میگه گفتم خانم جان 
 ین افتادن تو نرفتی ؟نبودی دومی تو بودی ، چرا بچه ھام روی زم

 ...گاھش به من بیفته خجالت بکشه رو کرد به عبدالله گفت ترسیدم حسین ن
 بی بی جان

ھمینجور که بچه ھات به درد امامشون خوردند ، ما ھـم بـه درد ... ادرانه به ما بکن امروز یه نگاه م
 به ما فقط تو یه نگاه... ما ھم فدایی ولی بشیم... مون بخوریم  ما ھم به درد ولی... اماممون بخوریم 

 ...بکنی مارو بسه به خدا 
به مادرش ام ! ... ھست ؟... ده باشه شما بگردید توی عالم ببینید کسی ھست مثل زینب مصیبت دی

 ... به زینب میگن مادر مصیبت ھا المصائب نگفتند اما
 ...ن جریانات رو دید و داغ مادر سه چھار سالش بود ، او

 ...بزرگتر شد ، فرق شکافته بابا یذره 
 ...بزرگتر شد ، تکه ھای جگر حسن ذره ه ی

 ...ھا  ک مصیبت ، مصیبتنه ی ... کربلا دیگه پروژه ای از مصیبت ھاست
بردنش توی انفرادی کـه ... از یه بولتنی میخوندم به یه زنی گفتند فردا صبح میخوان اعدامت کنند 

اما فردا که اومدن ببرن ... زندانبان میگه یه تار موی سر این زن سفید نبود ... آماده بشه برای اعدام 
 ...ش کنن دیدن تمام موھاش سفیده اعدام

 ...ونم این که میخوان خودشو بکشن مصیبت داره ااین زن یه
 ...حالا دیگه تعجب نکنید 

 ...رفت ته قافله ، رفت سر قافله عبدالله جعفر ... برگشتند مدینه 
 ! ...گردی ؟ عبدالله دنبال کی مییه وقت دید یه خانومی میگه 

عبدالله ... یه ناله ای زد ،... ه خبر دارم کربلا ھم کشته نشد... خانوم من ، زینب توی این قافله بوده 
 ...حق داری منو نشناسی ... ینبم من ز! 

 ...روضه من ھمین باشه 
ھر وقت ... کرد  ھیچ وقت درس اخلاق رو بدون روضه تموم نمی) ره(استاد ما آیت الله شب زنده دار

پیـراھن رو روضه حضرت زینب سلام الله علیھم خونده میشد عمامه از سر برمی داشت، دکمه ھـای 
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گفت طلبه ھا دستاتون رو بگیرید بالا ، مـن یـه دعـا  باز میکرد ، آستینھارو بالا میزد بعد از روضه می
 ...عا کنیم خدارو قسم بدیم بعد د.... میکنم 

 ...قسم بدیم دعا کنیم ... ه ھست قسم دنیایی از روض
 ...وھاشو پریشان کرد  کجا زینب م....تورو به موھای پریشان زینب کبری ...بگیم خدایا 

فرمود ھروقت گرفتـار ...  یکی از فضلای حوزه حاج آقا ابوالفضل یثربی تعریف میکرد از یکی از علما 
خـاک بـه دھـن مـن (بگیـد خـدا، ... شدید ، رو به قبله وایسید، سه بار خدا را اینجوری قسـم بدیـد

 یزید قسمت میدم، فقط ھمـین مجلسخدا تو را به گرفتار ). ببخشید، تو را خدا ببخشید، حلال کنید
 ...بس

کاری کردن تو مجلس یزید که عمه ما مجبور شد با آستین صورت خودش رو بپوشونه در مقابل ایـن 
 .... گرفتار مجلس یزید قسمت میدمتو را به. ھا

 
 روضه دو طفلان حضرت زینب سلام الله علیھا

 ...رأفت و رحمت واسعه الھیه بعد از پیغمبر در امام حسین
ّإنما خرجت لطلب الإصلاح فی امة جدی و أسیر بسیرة جدی و أبی" َّ َِ َِ ُ َِ

َ ُ
ِ

َ َ ُ
ِ

َ َّ"... 
ی آب  اگر امام حسین علیه السلام زیر پای شمر، از شمر مطالبه... من برای ھدایت امت اومدم بیرون

 !چرا؟... کرده باشه، باز این ھیچ دلیلی بر ذلت و خواری و خفت نیست بلکه آقایی حسینه
برد لبھای امام حسـین رو تـر میکـرد ، دسـتش بـه خـون امـام حسـین آغشـته  اگر شمر دست می

من کـه بـرای لقـاء خـدا دارم لحظـه ... من دلم برای تو میسوزه! شمر:حسین داره میگه... نمیشد،
 ...شماری میکنم،نمیخوام تو رو جھنمی ببینم

د،بعد وارد گودی قتلگاه میشدند که سـر از ھم سبقت میگرفتن...برید کار حسین رو تموم کنید:گفت
 ...رو از بدن جدا کنند

اینھا تا نگاه توی چشـم ... حضرت خوابیده رو به آسمون،تا صدا میومد چشمای مبارک  رو باز میکرد 
 ...افتاد رو زمین ابی عبدالله میکردن شمشیر و خنجر میلرزید می

 !چرا کار رو تموم نکردی؟:ابی مخنف نقل کرده
 ...به خدا قسم این چشمھا چشمھای علی بود:گفتیکی می

 ...به خدا قسم این چشمھا چشمھای پیغمبر بود! چرا کارو تموم نکردی؟
 ...مصداق رأفت و رحمت واسعه الھیه رو ببینید 
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امام حسین با این ... خب میتونست ابی عبدالله چشمھارو باز نکنه...چشمھارو باز میکرد،نگاه میکرد
نم آخـر سـر از بـدن مـن جـدا من نمیخوام تو جھنمی بشی و إلا من میدو! ه بدبختنگاه میخواد بگ

 ...میشه
 ...یکرد،شمشیر میلرزید از دستشونچشمھا رو باز م

 یه خیلی ببخشید خاک کربلا تو چشمای شما خاک تو دھن من، به خاطر اینکه از جایزه عقب نیفتن،
 .لطمه به بدن میزدن و میرفتن

گاه شد، حضرت چشمھا رو باز کرد، تـا نگـاھش افتـاد، شمشـیر لرزیـد، افتـاد رو یکی وارد گودی قتل
من قـاتلم رو میشناسـم، جـدم . ببین تو قاتل من نیستی: زمین، اومد لطمه بزنه، امام حسین فرمود

ش گرفت، گفت  گریه. با لطمه زدن به من خودت رو جھنمی نکن. پیغمبر نشونه ھاش رو به من داده
  بکشم، تو دلت به حال من میسوزه؟من اومدم تو رو

. ش کردند، افتاد رو زمین به شھادت رسـید زد به عمرسعد ، که عمرسعد رو به درک واصل کنه، دوره
 گاه، حسین جان ازم راضی شدی آقا؟ی چشمش نگاه کرد توی گودی قتل شاید با گوشه

نید، اما من به دید رحمـت ممکنه این جریان که من نقل میکنم، شما به دید روضه و مصیبت نگاه ک
َإن ذکر الخیر کنتم أوله. "اینا خاندان کرمند... رأفت الھی... الھی نگاه میکنم ُ ُ َ َ ِ

ُ." 
اومـدن ایـن مرحلـه، . بدن افتاده، سر مبارک رو از بدن جدا کردن، جان از بدن حسین بیرون رفتـه

 ...ارت لباسھای تن امام حسینغ
یکی کلاه زیر کلاھخود رو بـرد  رکاب برد، یکی کلاھخود رو برد، یکی لباس برد، یکی نعلین برد ، یکی

... 
 ...ودی قتلگاه چیزی  گیرش نیومدهیکی اومد تو گ. بدن عریان رو زمین افتاده

از مساکین . امیرالمؤمنین داره تو مسجد نماز میخونه، یه گدا اومد داخل مسجد شد، من یه مسکینم
. علی در حال رکوع دسـتش رو دارز کـرد. سجد کمک نکرداحدی تو م. مسلمین، به من کمک کنید

 ....اومد انگشتر رو درآورد و برداین سائل 
 که نگین پادشاھی دھد از کرم گدا را - رو ای گدای مسکین در خانه علی زنب

این پسر ھمون علی ھست، این تعبیر منه، برداشت من از این روضه سنگین، برداشت زیبـا، برداشـت 
 ...حتی نمیخواد قاتلش ناامید برگردهرحمتی، حسین 

َاین بجدل وارد گودی قتلگاه شد، دید بدن حسین رو غارت کردند، این رو من میگم، امام حسـین یـه  َ
انگشـتر رو از انگشـت ایـن ملعـونم نکـرد ... جوری اشاره کرد بجدل ھنوز انگشتر به انگشت ھسـت

 ...دربیاره
 ...تجلیهرأفت و رحمت واسعه الھیه در امام حسین م
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 ... مثل پیغمبر ما آزرده نکردند ھیچ پیغمبری رو
دندونش رو شکستن، ساحر گفتن، مجنون گفتن، سنگ بارانش کـردن، شـعب ابـی طالـب پیوسـته 

قرآنم میگه پیغمبر به خدا عرضه میداشت، خدایا امت من نمی داننـد، بـلا ... پیغمبر رو زجر میدادن
ینھمه پیغمبرو زجرش دادن، خون به جیگـر پیغمبـر کـردن ولـی ا... عذاب نازل نکنیا... نازل نکنیا

ِما أوذی نبی مثل ما أوذیت" پیغمبر در مسیر رسالت،  ِ
ُ َُ ََ ْ

ِ ٌّ ِ
َ ھیچ پیغمبری رو مثل من آزرده نکردن، یک " َ

 ....بار در حق امت نفرین نکرد
 

 ِروضه ورود کاروان حضرت اباعبدالله علیه السلام به کربلا
ه السلام عرض کرد آقا اگر کسی می میره،یه روز دو روز سـه روز بـراش عـزاداری به امام صادق علی

 میکنن ، چیه وقتی ھلال محرم میاد شما یک ماه گریه میکنید؟
حضرت فرمود این چه حرفیه؟ وقتی محرم میاد ملائکه تو عرش لبـاس حسـین رو از عـرش آویـزان 

ُما و شیعیان مـا ایـن ... ده و به خون آغشته شده ِمیکنند، اون لباسی که در اثر شمشیرھا پاره پاره ش

ِبا بصیرتمون میبینیم نه با بصرمون با بصیرتمون، با چشممون نه، با بصیرتمون  َ َ یعنی بـه قلبمـون ... َ
 ...یه حزنی گوشه قلبمونه ... که مراجعه میکنیما، اصلا از شب اول محرم یه حزنی گوشه قلبمونه 

شید بریم کربلا ، یه آب و جارو بزنیم، یه چیزایی اگر زیر دسـت و پـا افتـاده ، امروز اتفاقاتی افتاده ، پا
ِانقدر سفت و خشن کـه ... چون بچه ھا دارن میان ، یه چیزاییم، فقطم تو کربلاسا . اینارو جمع کنیم

 .اینارو از زیر دست و پا جمع کنیم... ِکفش رو سوراخ میکنه ، بھش میگن خار مغیلان 
آقا دیگه نمیتونی بـری کوفـه حضـرت فرمـود مـن رو . عبدالله علیه السلام رو گرفت حر جلوی ابی 
بعد نامۀ عبیدالله رسید به حر ، نامـۀ عبیداللـه . مأمورم و معذور ، نذاشت حضرت بره . دعوت کردن 

سـخت بگیـر و راه ... بن زیاد رسید به حر که ھرکجا این نامه به دستت رسید، بر حسین سخت بگیر 
 .ِده مگر در بیابان بی آب و علف  اون ببند و اجازه حرکت نرو بر

حضرت رو ھدایت کرد به یـه سـرزمینی بـی آب و . این نامه به دست حر رسید و حر این کار رو کرد 
امروز امام حسین علیه السلام به بزرگان کوفه نامه نوشت ، بابـا منـو . علف و بر حضرت سخت گرفت
مـت اگر من رو اجابـت نکنیـد روز قیا. ومدم ، من با زن و بچه اومدم دعوت کردید ، من که خودم نی

 .مدیونید و باید پاسخگو باشید
لذا امروز . انگار امام حسین علیه السلام دیگه محرز شد براش شھادت . ُامروز، روزی که نامه نوشت 

ِطریحی نقل میکنه وجود مقدس حضرت به  ِ
ِبـر حسـین  ھزار درھم رفت به اون قطعـه ای کـه ق۶۰ُ

ِرین اتفاق امروز ورود اھل بیتو مھمت... ِدرش ھست رو از مردم خرید ، امروز خرید  ِ. 
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دیدن امیرالمؤمنین . از قبلش براتون بگم، از صفین امیرالمؤمنین دارن برمیگردن، رسیدن به کربلا 
ُذات :  فرمودنـد مـؤمنینامیرال... ٌایستاد، کسی اومد عرض کرد آقا یا امیرالمؤمنین ھذه کرب و بـلا 

 ..ُاینجا پر غصه است ... ِکرب و بلا 
َاومدن کنار یه درختی دو رکعت نماز خوندند، بعد یه مقدار از این خاک برداشتند، بوئیدند واھا ایتھـا  ُ َّ َ ً َ

ِالتربه طوبی لك  
َ َ َُ ْ ُّ... 

 
 ِروضه ورود کاروان حضرت اباعبدالله علیه السلام به کربلا

ْبعد اشاره کردند ھاھنا مناخ رکابھم .. .عجب خاکیه این خاک 
ِ ِ

َ
ِ

ُ َ ُ اینا رو ... ُھاھنا  ... ُھاھنا ... ُھاھنا ... ُ
 ...ُھاھنا  ... ھمه رو توضیح دادن 

ھرچی میخواید بگیرید تـو ھمـین دو سـه روز اول ... ًرفقا اصلا وعدۀ عاشورا تاسوعا به خودتون ندید 
ی برا جلسه تا میرسی به جلسه فقـط حـوائج دنیویـت رو از در خونه که حرکت میکنی میا... بگیرید 

ِبخواه ، ھرچی مشکلات مادی داری، اقتصادی داری ، ھرچی ، ھرچی ؛ مشکل دنیوی داری ؟ تو راه 
! یـا امیرالمـؤمنین ! که داری میای حرف بزن ، با امام حسین بگو ، به حضرت زھرا بگو بی بی جـان 

ھرچـی میخـوای ، ... چه ھام محتاج غیر نباشن ، آبروداری کن زندگیم ، اھل و عیالم ب! حسین جان 
ِتو راه رسیدی زیر بیرق اباعبدالله فقط حاجتتون بعد از ظھور امام زمان ، این باشه تا دنیا دنیاسـت و 

فقط معنوی ، مـادی ... فقط اخروی بخواید ... نسل ما ھست ، از این بیرق و از این خمیه جدا نشیم 
 .ه کنار ، ما ھم یه چیزی بشنویم یه بار پرده بر... د شدید فقط معنوی بخواید  بیرون، وقتی وار

مرحوم سراج از شب ھفتم محرم دیگه نمی خوابید میگفتند آقا چرا نمـی خوابیـد؟ میگفـت خـوابم 
ش بچـه ھـای حسـین رو مـی ِنمیبره ، چرا خوابتون نمیبره؟ گفت چه جوری بخوابم که صدای العط

 ! ...شنوم؟
 مرکب برای امام حسین آوردند ، مرکب امام حسین حرکت نکـرد ، تـا ھفـت تـا مرکـب بـرای ھر چی

فرمود برید بیاید ببینم اینجا چی بھش میگن؟ اسـم ایـن سـرزمین چیـه؟ رفتنـد و . حضرت آوردند 
اومدند ، تو این فاصله ، عمه جان ما زینب اومد ، حسین جان اینجا کجاست؟ دلواپسم ، دلشـوره دارم 

 ... نمیشه زودتر از اینجا بریم؟ حسین جان... 
َعرض کردند آقاجان به اینجا نینوا میگن ، غاضریه ھم میگن ، شاطع الفـرات ھـم مـیگن ، طـف ھـم  ُ

 ... مخالف داره ، کربلا ھم میگن ِمیگن ، اسمای
ّلھـم إنـی ال... "ِتا امام حسین اسم کربلا رو شنید ، پای راست رو به زمین کوبید ، دست رو بلند کرد 

ِ ِ
َّ ُ َّ

ِأعوذ بك من الکرب و البلاء
َ َ ْ َْ

ِ
ْ َ َُ

ِ
َ
ِ

ُ بعد رو کرد به عزیزانش فرمود متوقـف شـید و از اینجـا نریـد ، اینجـا "... َ
ِوالله مناخ رکابنا "

ُ... " 
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َاینجا جایی که خوابگاه ما قرار میگیره و این تربتی ست که جد من  ِ ُوعده داده که تخلف درش نیست ِ

... 
من دیگه . لمه ست ، سه تاش رو معنی میکنم ، میدونیدا یکیش رو دیگه خودتون میفھمید چھار تا ک

 :حضرت فرمودند.  نیست ترجمه کنم لازم
ِھاھنا والله قتل رجال ِِ

ُ َ ّْ َ ُاینجا مقتل رجالنا ... نا ُ
ِ".. 

ِ والله ذبح اطفالنا ُھاھنا ِ
ْ َ ُ ْ ِ

ّ َ... 
ِھاھنا والله مسفک دماینا  ِ

ُ َ ْ ََ ِ
ّ ُ... 

ِھاھنـا واللـه ... "ِاینجا جایی که خون ما رو زمین میریزن .  جایی که بچه ھای ما رو سر میبرن اینجا
ّ َ ُ

ُتزار قبورنا ُُ ُ ِخاک به دھن من، خـاک کـربلا تـو ... ِاینجا جایی که به والله قبر ما رو زیارت میکنن " ... ُ
 :ِ علیه السلام  امام حسینبا این یه جمله این کلام... امام زمان ببخش . چشمای شما

ِھاھنا والله "
ّ َ ِھاھنا والله ... ُ

ّ َ ِھاھنا والله م... ُ
ّ َ ِھتک نساءنا و حریمنا ُ

َ َ َ ِ
ُ َ"... 

ِیکی زیر بغل عمه جان رو گرفته ... یکی مھار ناقه روگرفته . ِھمه دور زینب رو گرفتند  قاسم زانو ... ِ
 .... با عزت و احترام پیاده بشه ینباین ز... ِھمه دور و بر زینبند ... بالا زده ، عبدالله 
ِعصر یازدھم ھم این زینـب بـود ، میخواسـت ... من یواش میگم شما داد بزنید .... ُآی دنیا اف بر تو 

ُسوار مرکب بشه ، ھیچ محرمی نبود بیاد کمک کنه زینب 
ِیه وقت دیدن یه مشـت از ایـن عربـای ... ِ

 ...حروم زاده اومدند 
 

 ِرت سیدالشھدا علیه السلامروضه شب اول محرم حض
خدا حفظ بکنه استاد فرزانه حضرت آیت الله العظمی مظـاھری حفظـه ... روز اول بذارید عرض کنم 

. الله رو ، تو مسجد صبح بود، بعد از نماز که ایشون مقید بودند و می فرمودند زیارت عاشـورا بخونیـد
م کـه رسـید گفـت حسـین جـان سـلام زیارت عاشورا خوندیم،یه بزرگواری که میخوند به ذکـر سـلا

ایشون در حالیکـه گریـه میکـرد ، . ما سلام کردیم تو جواب ما رو بده... مستحبه اما جوابش واجبه 
امکان نداره شما تـو سـلام از امـام معصـوم ... فرمود دیگه این حرفا نزنیا ... برگشت، یه نگاھی کرد 

 .امکان نداره... سبقت بگیری 
امکان نـداره شـما تـو سـلام از امـام معصـوم ... با گریه ... فرمود دیگه نگیا .. .دوباره عرض میکنم 

 ...اب سلام به ابی عبدالله میدی حسین به تو سلام داده تو داری جو... سبقت بگیری 
 ...ای دعوت کننده به سمت خدا .. .َلبیک داعی الله 

ِاز اسـباب . ودم داره تو رو یاری میکنه اما الان ھمۀ وج... حسین جان نبودم کربلا تو رو یاریت کنم 
 ...ِقرب گره خوردن با امام حسین علیه السلام 
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دیدن پیامبر خدا یه بچه ای رو بغل کرد می بوسید ، دست به سرسش کشید ، یا رسول الله این بچـه 
وامله این ع... ِکیه اینقدر احترام میکنی؟ فرمود این تو کوچه دیروز داشت با حسین من بازی میکرد 

ِگره خوردن با امام حسین علیه االسلام ، حسین خیلی در خونه خدا آبرو داره ... عوامل قرب ... قربه 
ین ھمـه حسـ... پدر ھرچی داره بـرا بچـه ھـاش میـذاره ... حسین حق پدری به گردن ما داره ... 

 ...چیزش رو برا ما گذاشت 
َو بذل مھجته فیك لیستنقذ عبا" ِ ِ

َ َ
ِ
ْ َ َْ َ َْ َ َِ

ُ ُ َ َدك من الجھَ َ ْ َ
ِ

َ ِالة و حیرة الضلالةَ ِ ِ
َ ََ َّ َ ْ ََ" 

پیامبر اسلام اومدن کنار بستر فاطمه زھرا ... عرض کردند یا رسول الله فاطمه شما وضع حمل کرده 
عرض کردنـد یـا رسـول اللـه داریـم شسـت و شـو میـدیم، ... فرمودند فرزند فاطمه م رو بیارید ... 

ِطھر طاھر مطھر مفرمودند، کی رو؟ فرزند فاطمه رو؟ 
َّ َْ ُ

ٍ ٍِ
َ ٍن طھر طاھر مطھر ُ ٍ ٍ

َّ َْ ُ ِ
َ ُ ْ... 

خدایا بحق این پاک ما رو ھم پاک ! کی رو دارید شست و شو میدید؟... اون پاکه ، از پاک متولد شده 
که وقتی میـام ... قربون این خدا برم ، حسین رو فرستاد برا من بیچاره ، برا امثال من بیچاره ... کن 

 ...عامل قربه ...  به حق الحسین  ، با کثرت گناه ، رومون بشه بگیم یا قدیم الاحساندم خونه خدا
آوردن تو دامان خاتم الانبیاء قرار گرفت ، رسول خدا فرمودند دخترم نام فرزندت چیه بابا؟ عرض بابا 

قت  خـدا سـبرسـول خـدا فرمودنـد مـنم از... یا رسول الله، نه من نه علی سبقت نمیگیریم از شما 
 ...نمیگیرم 

پیامبر اسلام فرمودند فاطمه جـان ... یه جملاتی رو به رسول خدا عرض کرد و رفت ... جبرئیل آمد 
دختـرم حسـینت ... خدا نام فرزند تو رو حسین گذاشته ...  نه بابا ... میدونی نام فرزندت چیه بابا؟ 

ت نداشـته باشـم؟ ایـن رو شـما مگه میشه دوسـ..." قره عینی و ثمره فؤادی "رو دوست داری بابا؟ 
خانومی که تازه وضع حمـل کـرده ... خانوما بھتر میفھمن ... منتقل نمیشید ... آقایون نمی فھمید 

روز دوم میگن زیر بغـلاش رو بگیریـد ، ... اصلا نمیتونه حرکت بکنه ... روز اول استراحت مطلقه ... 
بلند شدن کـه ... و راه رفتن نه تو بلند شدن پاھا آویزون بشه ، خون جریان پیدا کنه ، کمکش کنی ت

 ...این رو داشته باشید . ش کنید ھیچ ، تو راه رفتن کمک
 

 ِشب اول محرم حضرت سیدالشھدا علیه السلامروضه  پایانی قسمت
قرة عینی ، ثمـرة فـؤادی "دوست داری حسینت رو؟ ... ِباباجون خدا نام فرزند تو رو حسین گذاشته 

ه دخترم جبرئیل برام خبر آورد ، این حسین رو در سرزمینی بـ! وست نداشته باشم؟مگر میشه د..." 
 ...ُنام کرب بلا ، با لب تشنه 

ِتا این جمله رو زھرای مرضیه شنیدا، تو ... حالا اون بانویی که تازه وضع حمل کرده رو دقت کردید؟ 
 ...بستر بلند شد ، تو بستر بلند  شد بابا حسین من رو سر میبرن؟
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بـرا حسـین ضـجه ... ِجوری زھرای مرضیه ضجه زد که ھرکی تو خونه بود شروع کرد به ضجه زدن 
 ...ضجه یعنی گریۀ با صدا ... ید تو این دھه حداقل ضجه بزن... بزنید 

وقتی . ًخدا برای کسی نیاره ، باباش مرده باشه ، مامانش مرده باشه یا مثلا عزیزش از دنیا رفته باشه 
انقدر صاحب عزا آروم .. .اره برا داغی که به اون وارد شده داره بلند بلند گریه میکنه ھا ببینی یکی د

 ...میشه 
حسـین داشـت ... برا چـی؟... عمه جان ما زینب میان لشکر کوفه و شام ھی داد میزد وای برادرم 

ِنالۀ زینب ، اونم میون این لشکر بی حیای کوفه و شـام ب... کنار علی اکبر میمرد  اعـث شـد روح بـه ِ
 ...برگرده ، برا حسین ضجه بزنید بدن حسین 

بابا ھنوز حسینی کربلا نرفته ، سری از بدن جدا نشده ، دارد ھر وقت فاطمه زھرا یاد مصـیبت ھـای 
 .ون می اومد زھرا رو آروم میکرد جوری ضجه میزد که پیغمبر از حجره بیر... حسین می افتاد 

 ...ضجه بزنید ... مان ضجه میزنن  زامام... برا حسین ضجه بزنید 
وقتی یه مقدار آروم شد ، عرض کرد بابا یا رسول الله این اتفاق کی میفته؟ فرمود دخترم زمـانی کـه 

بـاز مـادر مـا زھـرا ... من نیستم ، تو ھم نیستی ، باباش علی ھم نیست ، داداش حسنش ھم نیست 
داره؟ اینجـا میکشن؟ حسینم گریـه کـن نـخودش رو جمع کرد گفت بابا یعنی حسین من رو غریب 

 ...حقش رو ادا کنید 
 مرده برا حسین تو داد میـزنن ِفرمود دخترم میاد در آخرالزمان قومی که مردا مثل زنی که بچه اش

... 
 ...از زن ھاشونم تو شفاعت میکنی روز قیامت از مردا من دستگیری میکنم ، 

عزیز و برادرم تشریف میارن ، روضه رو ... ا مسلم بن عقیل آق... ِامروز ھمۀ ما مھمان غریب کوفه ایم 
دیشب و امروز ھرکجـا رفـتم فقـط ایـن نـام رو ... براتون میخونن ، من روز اول باید یه نامی رو ببرم 

با اینکه روضه حضرت مسلم سلام الله علیه رو میخونن و میخونیم ، اشاره میکنیم امـا بایـد ... بردم 
ِباید بریم در محضر کسی که بیشتر از ھمه این مصیبت رو قلب اون ... ام رو ببرم روز اول حتما این ن

 ....ِاونم کسی نیست جز مادرمون زھرای مرضیه سلام الله علیھا ... اثر گذاشته 
مادرجان اجازه میدید میخوایم برا حسین دو ماه پیرھن مشکی به تنمون کنیم؟ اجازه به ما میـدی؟ 

 اجازه میدی؟مادر 
یه تیری به سینۀ ابی عبدالله اصابت کرد ، ھم سه شعبه ... دلیلم دارم بر کارم ! یلم بر مدعام دارما دل

ُمقتل الحسین خوارزمی میگه ، اینقدر این تیر نافذ و کـاری بـود ، حضـرت از جلـو ... ، ھم زھر آلود 

 ...ِتونست خارج کنه ، از پشت سر ن
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لعـن اللـه امـت "اونا من رو کشتن ، بانیـان سـقیفه؛ ..." و فلان ٌوالله قتلنی فلان " بعد بلند ناله زد 
ِیفه ، اونـا قاتـل اصـلی اونا من رو کشتن ، بانیان سق..." اللھم العن اول ظالم ... اسست اساس الظلم 

 ...ھستند 
مادرجان من با اشاره بگم ، کمکمون میکنی لباس تنمون کنیم؟ یادتونه کوچیک بـودیم اول محـرم 

ًبه مادرامون میگفیتم مادر پیرھن مشکی بده میخوام برم ھیئت؟ ببخشید مخصوصا نمـی می رفتیم 

واد کمکت کنـه پیـرن مشـکی چی داری میگی؟ زھرا میخ... خوام وارد روضه بشم ، با اشاره میگم 
 تنت کنه؟

...  گفتم غلط... نه ... مادر ، نه ... ِآخه اون بانویی که دستش برا شونه زدن موھای زینب بالا نمیاد 
 ...ما خودمون می پوشیم ... اه کنمادرجان یه محبتی کن ، نگ... ببخشید 

دارد با این ... جسارت کرد ... مگر اون بی حیا ، وقتی تو کوچه جلو مادر ما رو گرفت ... لا اله الا الله 
َوالله احمرت عینیھا " جسارت دو طرفی  َ  ...ھر دو تا چشماش رو خون گرفت ..." َ

 
 ِتوسل ویژۀ ایام فاطمیه و شھادت حضرت زھرا سلام الله علیھاذکر 

نامـه رو اولـی ملعـون ...جریان کوچـه صـحت داره...(وقتی تو کوچه جلوی مادر ما زھرا رو گرفت*
برگه ی  فدک رو داد بعد پیغام داد برا دومی که من چنین ...نوشت برای حضرت زھرا سلام الله علیھا

برگـه ی فـدک رو :بعد گفت.اومد تو کوچه جلوی مادر ما رو سد کرد.)کنکاری کردم برو یه کاریش ب
قـدم دوم ...باید بره عقب دیگه...نامحرمه دیگه.یه قدم به سمت مادر ما آمد.حضرت امتناع کرد.بده

اما قدم سوم دیگـه ....یه قدم به سمت مادر...مادر یه قدم به عقب تر رفت...به سمت مادرمون اومد
 ..یه قدم به سمت مادر ما اومد...راه فرار نمونده...ه دیوار برخورد کردشونه ی مادر ما ب

دسـتش از روی سـرم رد شـد  ..نشد...ھر چی قدمو بلند کردم!*ایستادم به نوک پنجه ی پا اما حیف
 ...آب دھان برآن انداخت و پاره ش کرد...تا برگه ی فدک را گرفت...و

 ... تو زنتو ناموستو تصور کن این بلاھا سرتون آمدهخودتو مادر...من میخوام چھار تا کلمه بگم
َضـرب"کلمـه ی اول کلمـه ی  َ زدن ممکنـه بـا دسـت ...ضـرب یعنـی چی؟یعنـی زدن...ھسـتش" َ

 ...ممکنه با پا باشه...باشه
َرکل"کلمه ی دوم کلمه ی  َ اگه ...اونم ضرب شدید یه دفعه ای...رکل یعنی لگد زدن به در...ھستش" َ

به این میگن ... تو درجفت پا بزنی...خیز کنی... باشه اول باید یه قدم بیای عقبمیخوای ضربه شدید
َرکل" َ"... 

َصفق"کلمه ی سوم کلمه ی  َ  ...یعنی زدن به دو طرف....ھستش" َ
َعصر " َ  ...یعنی چی؟یعنی فشار دادن"َ
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َرضض"اریم یه کلمه د َ  ...یعنی شکسته شده" َ
َھضم"یه کلمه داریم َ  یه کلمه داریم...ر پا گذاشته شدهیعنی زی...عنی کوبیده شدهی...یعنی له شده" َ

َطملَ"  ...یعنی با مشت به صورت زدن"َ
َنبت"ریم یه کلمه دا َ  ...یعنی بیرون آمدن" َ

َنبت المسمار" ی زھرا نشستبغدادی میگه وقتی در به سینه  َ َ"... 
َرفس " َ  ... افتادهدید زھرا...اومد تو خونه...یعنی چی؟یعنی لگد زدن به سینه"َ

 ...شنیدن کی بود مانند دیدن - ...اگر این است تاثیر شنیدن
ین ا...من از شما سوال میکنم...این مسمار به سینه زھرا نشسته...علی داره این صحنه ھا رو میبینه

 ؟.....خانوم مگه باردار نبوده
 ه جوری این مسمار به سینه رسیده؟چ

 ....فشار دادم...فشار دادم....ه اونقدر این در رو فشار دادممیگ...وقتی دید فاطمه بین در و دیواره
 

 گوشه ای از فضائل زیارت کربلا
ِبچۀ بیجار بود ، توی یه روستایی بھش گفتن چرا انقدر خودت رو اذیت میکنی؟صبح تا غروب تو ایـن 

 نانوایی کار میکنی ، غروب ھم که میری تو مغازۀ دیگران ؛
ُ میکنم ، تمام مزدم و می فرستم برا مادر و خواھرم ، بابا نـدارم گفت من صبح تا غروب که کار

شـبا .ِ
 "کار میکنم برا خودم کار می کنم که 

ُگفتم برا چی ؟ گفت چھارصد تومان پول لازم داشتم ، دویست تومنش جمع کـردم ، دویسـت تـومن 

 "ھمون گوشۀ مغازه ھم میخوابید . دیگه میخوام 
 ... میخواد برم کربلا گفتم برا چی ؟ گفت خیلی دلم

رو در دل داری بدون خـدا ) ع(رو داره ، محبت حسین) ع(اما این محبت حسین... ھیچی نداره ھا 
ِمحبت زیارت حسین رو به دل داری ، بدون خدا بھت نگاه کرده ... بھت نگاه کرده  ِ.... 

 .....من خیلی دلم می خواد برم کربلا 
اونـایی کـه کـربلا رو .... ُ، یه لحظه دلتون بسوزه ، کار راه مـی افتـه یه بار ... اونایی که کربلا نرفتن 

باید ... این عکس ھا شنیدن یا دیدن تو عکس ، نه نه ... بین الحرمین .... ِآخ کربلا دیدنی ... ندیدید 
ِھمین که تو حرم میری این ضریح اصلا تمام وجودت رو میگیره ... بری ببینی 

ِایـن ور ضـریح یـه ... ً
ِی بھش میگن گودی قتلگاه جای ِ... 

ِھر کی بره کربلا و برگرده ، تو این دوران که میره و میاد دوران عمر او حساب نمی شه  یعنی خـدا ... ِ
ِبه زائر حسین طول عمر عنایت می کنه  ِ... 
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ِھر خاکی رو بخوری حرومه ، الا خاک قبر حسین  ِحتی خاک حرم پیغمبر رو نمـی تـونی بخـوری ... ِ ِ
ِاک قبر حسین نه تنھا اشکالی نداره بلکه والشفاء فی تربته ولی خ ِ َ َُ ّ

ِ َ ِ... 
ِزیر ناودون طلا دعا کن ، ممکنه مستجاب بشه ، ممکنه رد بشه ، تو ھر جایی ، تو ھر حرمی دعا کنی  ِ
ِ، ممکنه دعات مستجاب بشه ممکنه رد بشه ، اماروایت می فرماید محاله زیـر قبـۀ ابـی عبداللـه یـه 

َو اجابة الدعاء عند قبره ... د بشه اون دست ناامید بر گرده دستی بلن َ ُّ
ِ ِ

َ َ ِچه ویژگی منحصر به فـردی .. ِ
ِوقتی میـری تـو حـرم امـام : ِدر امام حسین ھست که این ویژگی رو داره؟ کامل الزیارات ابن قولویه 

ِمیگـه ای زائـر ِحسین از تو حرم میای بیرون ، یه ملکی میاد دست رو سینۀ زائـر حسـین میـزاره و 
 ....ن پیغمبر به تو سلام رسونده حسی

ِھمۀ شما الان تو کربلا نشستید ، مجلس امام حسین کربلاست ، حرم امام حسین  ِ ِ... 
ِزائر کرببلا حق شفاعت دارد  ِقطره در کوی تو دریاست اباعبدالله - ِ

ه ملکی میاد دست رو سـینه مشرف بشه از تو حرم بیرون بیاد ، ی) ع(اگر کسی به زیارت ابی عبدالله 
ِش میزاره ، ای زائر حسین ، پیغمبر برات سلام رسونده و فرموده گناھای گذشته ات بخشـیده شـد ،  ِ

 ...عمل جدید شروع کن 
ِشقی یعنی بدبخت ، سعید یعنی خوشبخت ، اگر کسی قرار شقی باشه یعنی بـدبخت ، بـره تـو حـرم 

َ

تمام، میفرماید که اگر شقی بره تـو حـرم ، سـعید از تـو روایت ... امام حسین خوشبخت بیرون میاد 
 دلیلش چیه ؟... ببینم امشب میتونی یه کاری کنی یه امضا بگیری ... حرم بیرون میاد 

 ...او نظر کردۀ زھراست اباعبدالله  - کسی داد سلامی به تو و اشکش ریختھر 
ِروایت میفرماید ، اول دعا گوی زائر حسین ، مادرش حضرت ز ِ ببین چـه سـفره ای .... ست ) س(ھرا ِ

حسـین بـه : این ھمه امتیازات که خدا برا ابی عبدالله قائل شده چرا ؟ جواب ... برامون پھن کردن 
ِمعنای اتم و اکمل بندگی رو برا خدا به معرض ظھور و بـروز گذاشـت 

َ َ َ
... ھرچـی کـه داشـت داد ... ِ

ِ نمیشه تو جریان امام حسین و خدا با ظرف حقیـر ًاصلا... حسین تموم سرمایه ھاش رو برا خدا داد  ِ
 ...عقل نمیفھمه ... ًاصلا نمیشه ... عقل ورود کرد 

ِخدا میفرماید قبل از اینکه نگاه به حاجی ھا تو صحرای عرفات کنم به زائرای قبر حسـین نگـاه مـی  ِ ِ
یه کـردن و سـیرۀ  ما توصـاگر تربت تو کفن باشه ، اگر این دستمال اشک ھا که انقدر علما به... کنم 

 ....علما بوده و 
نه پـاک بشـه ... امام زمان میفرمایید اگر برا ابی عبدالله گریه کردی ، گناھات تبدیل به ثواب میشه 

 ...ِجوون ببین حضرت زھرا چقدر دوسمون داره ، ببین چه سفرۀ بابرکتی برامون پھن کرده " فقط 
ًبھارش گذشت که محرم بود خصوصا دھۀ  َ َ اول ، الان دیگه کم کم داره تموم میشه ولی ھنوز فرصـت ُ

 ...کار درست میشه ... ھست ، یه لحظه ، یه شب دلت بشکنه 
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 شب عاشورا مقتل خوانی 
 ...صلی الله علیک یا اباعبدالله 

خودتون امروز روضه خوان باشـید ،مـن فقـط کتـاب میخـونم،ھیچی مثـل ایـن کلمـات رو دل اثـر 
  مقاتل معتبر ھست رو میخوام میگمن عبدالرزاق مقرم ازنمیگذاره،مقتل الحسی

وقتی ھمه به شھادت رسیدند امام حسین ع به بالین اباالفضل رفت،عباس ھم بـه شـھادت رسـید، *
 *برمیگردهحالا داره 

وقتی حضرت ابالفضل ع شھید شد و امام ع از کنار بدن قطعه قطعه شده ی عباس بلنـد شـد،نگاھی 
 کسی نیست تا او را یاری کند،زیرا تمام یاران و اھلبیـتش بـا بـدن ھـای قطعـه به خیمه ھا کرد،دید

و از طرفی صدای گریه و شیون زنان و کودکـان در ...قطعه شده و بدون سر روی زمین افتاده بودند 
 :سمی که ھمه بشنوند حسین ناله زدخیمه ھا بلند شده بود ،با صدای بلند،به ق

 !ھل من ناصر ینصرنی؟
 !معین یعیننی؟ِھل من 

َھل من ذاب ی ِّ ُّذب عن حرم الله و حرم رسوله؟ِ ُ! 
ِغیث یرض الله فی اغاثتنا؟ِھل من م

َ
ِ

ُ
ِ! 

 آیا کسی ھست مرا یاری کنه؟
با شنیدن استغاثه ی امام،صدای گریه و شیون زنان و کودکان از خیمه ھا بلند شد،در ھمین ھنگـام 

در را دید،از جای برخاست،ازشدت ضـعف و نـاتوانی و امام سجاد در خیمه ھا بود،تنھایی و بی کسی پ
بیماری نتوانست به سمت گودی قتلگاه و میدان جنگ برگردد،امـا بـه زحمـت و سـختی و عصـا بـه 
دست در حالیکه شمشیر روی زمین کشیده میشد،از خیمه ھا به سمت میدان حرکت کرد، امام علیه 

 !خواھرم علی رو برگردون: رمودندن و فالسلام به محض دیدن امام سجاد رو کردند به ایشا
با شھادت او دودمان آل محمد منقرض میشود ،پس از آنکه امام سجاد رو به خیمه ھـا برگرداندنـد ، 
امام در میان خیمه در کنار زنان و خواھران و این بی بی ھا حاضر شـد،در حالیکـه جامـه ای از خـز 

حت الحنک آن را به دو طرف آویزان کرده، شمشـیر سیه فام پوشیده، عمامه ای گلگون بر سر نھاده،ت
پیغمبر و عبـای پیغمبـر را در برگرفته،آمـد تـا بـا اھـل حـرم وداع کنـد، ضـمن وداع و خـداحافظی 
درخواست کرد که جامه ای برایش تھیه کنند که ھیچ کس را در آن رغبتی نباشد ، میخواسـت آن را 

یک پیـراھن کھنـه و یـک شـلوار ... برھنه نگذارند زیر جامه ھایش بپوشد،تا پس از شھادت بدنش را 
سیاه کھنه برای حضرت آوردند،اما دیدند حسین با خنجر آن را سوراخ سوراخ کرد،آن را نیز شـکافت 

 ..نش را بدون ساتر برھنه نگذارد و زیر لباس ھایش پوشید تا آن را نربایند و بد
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له میزد،کسی در برابرش نمی ایسـتاد  امام شروع به جنگ کرد،جنگ سختی در گرفت، دست به حم
و تمام آن ھا ھمچون بزغاله فرار میکردند،پسرسعد که این وضعیت را مشاھده کرد،بر سپاھیان خـود 

کنده از علم و ایمان به خداست؟مگر نمیدانید این شخص فرزند کسیست که دلش:نعره زد   آ
رآورده و کسی نتوانست با او بجنگـد مگر نمیدانید او فرزند کسیست که پدرش دمار از روزگار عرب د

و او را شکست دھد؟شما نمیتوانید با او تن به تن بحنگید،اگر بخواھید موفق شـوید بایـد از ھـر سـو 
دسته جمعی به سوی او یورش آورید، پس از صدور این فرمان از ناحیه ی عمرسعد،چھارھزار تیرانداز 

دنـد، وقتـی امـام علیـه السـلام،آن یـورش ماھر حمله را به سمت خیمـه و خرگـاه حسـین آغـاز کر
 :مرسعد را مشاھده کرد،بلند فرمودناجوانمردانه ی سپاھیان ع

َان لم یکن لکم دین◌ و کنتم لا تخافون ال! َیا شیعة آل ابی سفیان" َ ُ ُ ُ َ َ
 "َمعاد،فکونوا احرارا فی دنیاکمِ

 .ن ندارید لااقل مرد باشیداگر دیمرد نیستید و ایمان به قیامت ندارید،لااقل در دنیا مرد باشید،
 !چه میگویی؟! ای پسرفاطمه: و گفتشمر صدای او را شنید

ننـد یعنـی دارن بـه او اگر در معرکه ی جنگ کسی رو به اسم مـادرش صـدا بز:اینو سربسته میگم*
 ..*فحش میدن

گنـاھی من با شما میجنگم و شما با من میجنگید ، زنان و کودکان جـرم و : امام علیه السلام فرمود 
ندارند،پس جلوی این دیوانه ھای بی شرم و گستاختان را بگیرید و نگذارید مادامی که مـن زنـده ام 

دستور داد سـپاھیان از حـرم امـام برگردنـد و ! راست میگویی: متعرض اھلبیت من شوند،شمر گفت
اده ھـوا بـه حمله را متوجه خود امام کنند ، نبرد سختی در گرفت،بر اثر نبرد سخت و گرمی فوق الع

 . گرسنگی و خستگی بر او غلبه کردشدت امام تشنه شد،تشنگی و
پس از آنکه امام به خیمه ھا رسید و ملاحظه کرد که ساکنان در خیمه ھا ھمه سالمندند مجدد با آن 

طـاب بـه اھـل ھا وداع کرد و خداحافظی نمود ، ھمه را امر به صبر کرد،آن گاه جامه ای پوشـید و خ
 : را کردحرم این جمله

َاستعدوا للبلاء " ِ
ّ
ِ
َ

 ... بلای عظیمی در انتظار شماست خودتان را آماده کنید که"ِ
 

 حضرت ابوالفضل العباس علیه السلامروضه 
این زمانی ھسـت *زمانیکه صدای ھل من ناصر ینصرنی ابی عبدالله بلند شد و تنھایی حسین را دید

 .لسلام که تو بسترن و بیمارن و حضرت ابوالفضلکه کسی برای جنگیدن نمونده و امام سجاد علیه ا
... خیلی حرف سنگینیه ھا ... *زنھا از تو خمیه ھا ریختن بیرون... مردی نمونده دیگه تو خیمه ھا 

خیلی بیارم سطح رو پایین،خیلی پایین، خیلی پایین، شان شما اجل سطح رو میارم پایین، یه جا مـرد 
چـه بـه دل اون مـرد ... ی نداشته باشه،زنھا بیان کمکـش کـنن ِنیاز به کمک داشته باشه،ھیچ حام
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اومد مقابل امام حسین،حضرت رو به دشمن ایستاده،از پشـت سـر . عباس طاقت نیاورد! ؟...میگذره
 .رم از خیمه ھا ھیچ نگرانی ندارمخیالش راحته ، عباس دا

َھل من رخصة؟ ! یا اخی... "رو کرد دید از پشت سر صدایی میاد  ُ ین جان اجازه میدی تـا بـرم حس" ِ
عباسـم ! جانمو فدات کنم؟ امام حسین علیه السلام برگشت دید عباس ھست ، فرمود عباسم تـوئی؟

ُانت صاحب لوائی و علامة عسگری"
ِ

َّاذا مضیت تفرق عسگری... "تو علمدار منی، تو نشانه منی " َ َ َ َ َ َ "....
 ...ابل کوفیا دیگه نمیتونم دوام بیارم من در مق... اگر تو کشته بشی، لشگر من متفرق میشه 

 دارد امـام حسـین لشکر من از ھـم میپاشـه ،" انت صاحب لوائی ،اذا مضیت تفرق عسگری"عباسم 
َفبکی بکائا شدیدا" َ َُ ُّحتی  ابتلت لحیته بالدموع"حسین بلند بلند گریه کرد ...." َ

ِ
ُ ُ َ َّ ِ

َّ
انقدر گریـه کـرد ..." ِ

 ...که این محاسنش به اشک تر شد 
ِقد ضاق صدری و سئمت مـن الحیـاة "عباس علیه اسلام این صحنه رو دید، عرض کرد حسین جان  َ َْ ْ ََ َ

ِ
ُ

ِ َ ْ َْ

 ...حسین جان سینه م داره منفجر میشه ..." 
ِقد سئمت من الحیاة  و أرید أن أطلب ثـأری مـن ھـؤلاء المنـافقی... "بدم میاد از این زندگی  ِ

َ ُُ َ ْْ َ ُ ْ
ِ ُ َ َْ َ

ِ ِِ ِ
ْ َ َ ْْ َ َ ُ

ِ
ُ

ِ ..." ن ََ
 .میخوام برم خون بھای خودم و عزیزانم رو از این منافقین بگیرم

عباسـم نمیبینـی !" ْما تری ما ھل بنا مـن العطـش؟"امام حسین علیه السلام رو کردن به ابوالفضل، 
ُو اشد الاشیاء علینا عطش الاطفال و الحرم"چقدر تشنه ای؟  َ ُّ َ بدتر از ھمه تشنگی بچه ھا و اھـل ..." َ

ْامض الی الفرات"میخوای بری عباسم؟ . حرمه ْ ْو اتنی بشئ◌ من الماء"برو به سمت فرات ..." ِ
ِ ِ

برو ..." ْ
بچه ھا از تشنگی دارن میمیرن، عباس علیه السلام رفت نزد بنی امیـه، اونھـا رو ...یه خرده آب بیار

م حسـین موعظه و نصیحت کرد،اثر نبخشید، سخن عباس رو نشنیدن، پس مراجعت نمـود و بـه امـا
 ...عرض کرد آقا اینا نصیحت رو 

تا امر صد درصد از مولا صادر . ببینید اذن جنگیدن نداره،برو آب بیارالان فعلا به صورت امری نیست
عباس علیه السلام وارد شد بر امام حسین علیه السلام، عرض کرد آقا این ... بشه، عباس وارد میشه 

ُفسمع الاطفـال ینـادون" گوش ابالفضل رسید ھا ممانعت کردن ، یه وقت یه صدایی به  َ
ِ َ شـنید .... " َ

َّرمق بطرفه الـی السـماء"ھمین که صدای اطفال را شنید ..."  العطش: "بچه ھا ھی دارن میگن ِ َ ََ
ِ

َ َ "...
 ..."ُالھی و سیدی ارید "ھمین که شنید ابوالفضل صدای اطفال رو، سرش  به آسمون بلند کرد 

ن ای خدای مھربان ، امیدوارم برگردم و به وعده خود بـه ایـن اطفـال وفـا خدایا،ای خدا ای خدای م
ُفرکب فرسه"کنم و آب برای اینھا بیاورم،  َ َ ََ َو َاخذ رمحه"سوار بر مرکب شد ..." ََ

ِ
َ َ نیزه خود را برداشـت " َ

َو قصد الفرات" َ َ آب به اطفال رو کرد حضرت ابوالفضل و فرمـود مـن میـروم ... رفت به سمت فرات " َ
آن اطفال کنـار خیمـه سـر ... بیاورم ، انقدر گریه و ناله نکنید و دعا کنید من صحیح و سالم برگردم 
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دست ھا را بلند کردند به درگاه خداوند عالم ، یا حمید متعـال عـم ... خود را از روی خاک برداشتند 
 ... از تشنگی کباب شده که جگر مابزرگوار ما عباس را صحیح و سالم برگردان که آب برای ما بیاورد 

پس ابوالفضل علیه السلام روان شد، به امیدی که برگردد، به این سبب با برادر خود مثل سایر شـھدا 
ھمین که چند ... امام علیه السلام به علم امامت میدانست که عباس میرود،برنمیگردد ... وداع نکرد 

تا نگاه کرد دید امام ...  او را صدا میزند قدم راه رفت، دید از عقب سرش صدای گریه می آید و کسی
مبـادا ... مبادا زینـب بفھمـه ... مبادا بچه ھا بفھمن ... آھسته آھسته ... مظلوم گریه کنان می آید 

عبـاس ... صبر کن تا تو را سیر ببینم ! عباس... ای برادر : آھسته آھسته صدا میزد... دخترا بفھمن 
مگر من کشته مـی ! ای برادر! ای حسین جان:  گریست و عرض کردعلیه السلام چون این را شنید ،

 !شوم؟
حضرت گریست و آن دو برادر دست در گریبان یکدیگر درآوریختند، انقدر گریستند نزدیـک بـود بـی 

َفاحاطـت بـه أربعـة آلاف◌ مـن " پس از وداع ، حضرت ابوالفضـل راھـی فـرات شـد ... ھوش شوند  ِ ِ
ُ

ِ
َ َ َ

َالموکلین بالفرات   تیرانداز که موکل به شریعه فرات بودن، ھمه آماده بودن کـه ابوالفضـل ۴۰۰۰" ...ّ
َفقال لھم... "واویلا ... بیاد  ِاین موعظه اباالفضل به لشگر ، خدا میدونه قلب ... خاک به دھن من " *َ

خـدا شـاھده یـه وقتـایی آدم ... به خدا روضه خواندن از روضه شنیدن سخت تره... آدم درد میگره 
 ...گ میکنه اصلا چی بگه؟ سالی یه بار آدم دھنش باز میشه اینو بگهھن

*" ببخشید اگر یه وقتایی یه کلماتی می شنوید، من عین متن رو میخونم ،از خودم کم و زیاد نمیکنم
  نفر فرمود۴۰۰۰به این " فقال لھم

َانتم کفره او مسلمون؟"  َ َل یجوز دیـنکم ان تمنـع ھ"شما کافرید یا مسلمونید؟ چی کاره اید شما؟ ! "َ َ ََ َ ُ ُ

َالحسین و اطفاله شرب الماء؟ در دین شما جایزه حسین و بچـه ھـای حسـین از آب منـع بشـن؟ ! " ِ
مرکبـاتونو .. خودتون میخورید از این آب، یھود و نصاری میخورن از ایـن آب* ببخشید عذر میخوام*

َو الکـلاب و الخنـازیر یشـربون . "..سگ از این آب میخوره * خاک به دھن من... * سیراب میکنید  َ ُ ِ
اَمـا "شما چیکاره اید؟ ..." یموتون عطشا "سگ و خوک از این آب میخوره اما بچه ھای حسین " منه

َتذکرون عطش قیامه؟ َ  ...عطش قیامت را از یاد بردید؟ آیا رواست؟ " َ
... ن جناب کردند  نفر شروع به  تیراندازی به طرف آ۴۰۰۰ھمین که این سخن عباس را شنیدند آن 

َّفحمل علـیھم وتفرقـوا ... " نفر از ایشان تیرھایی به جانب آن آقا انداختند و به بدن اصابت کرد ۵۰۰ َ َ َ ََ َ

حمله کرد اباالفضل علیه السلام به اونھا و متفرقشون کـرد و بعضـی رو بـه ... حمله کردند ..." عنه 
َفھم فرسه الی الماء... " حمله  نفر از ایشان را به قتل رسوند با یک۸۰. قتل رسوند َ َ ََّ رفت به طرف ..." َ

ِفاراد ان یشرب من الماء"شریعه فرات  َ ُ َ َ َ ُفـذکر عطـش الحسـین و "یه مقدار از این آب را آورد بالا ..." َ َ َ َ

ِاطفاله و عیاله  ...چگونه آب بخورم؟ صدای العطش رسد به گوشم ..." ِِ
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ِفرمی الماء من یده" َ
ِ

َ َ ِلا ذقـت المـاء و کـان سـیدی الحسـین و اطفالـه "زمـین ریخـت آب را رو ..." َ
ُ ُ

از این آب نخواھم خورد ، لب به این آب نخواھم زد تا زمانیکه حسین و بچه ھای حسـین ..." عطشانا
 ...ًتشنه اند آب نمی خورم ، شنیدید از من کرارا، آب نخورد که ھیچ، کفاره لمس آب را ھم داد

 ر خنکای آب بردم نخوردم اما کف دگرچه آب را
خوش بـاش  - کفاره لمس آب این است - ...از حدقه برون دو دیده بادا - این دست ز تن بریده بادا

 ...که عاشقی ھمین است 
مشک را پر از آب نمود و بر دوش راست انداخت ... قربونت برم که حسین اومد این دستارو برداشت 

ُفرفع راسه الی ال"و از شط فرات بیرون امد  سرش رو بالا گرفت و این جمله را عرض کرد به ..." سماءَ
ِو قال الھی اوصلنی الیھم"گریه کرد ..." فبکی"خدا 

من وعـده آب ....خدایا منو به بچه ھا برسون..." َ
دادم، پس لشکر شام و کوفه دور عباس را گرفتند، علاوه بر مـوکلین بـه شـریعه فـرات، راه ھـا را بـر 

 ...تواند آب به خیمه عباس مسدود نمودند که ن
َفحاربھم محاربة عظیمة"  ََ َ محاربه و جنگ عظیمی و جمع کثیری رو بـه قتـل رسـوند، و در ایـن ..." َ

َّفاخذه النبال"چنین امده  َ َ ِفاخذه النبال من کل مکان◌..." انقدر نیزه و تیر..." َ ِ
َّ

ِ
از ھمه طرف انقدر ..." َّ

ِحتی صارت ج..." تیر و نیزه به عباس خورد َ ُّلدة کالقنفذ من کثـرة النبـلّ
ِ

ُ ترجمـه کـنم؟ ھرکسـی ..."ُ
َفحمـل علیـه... "اینقدر تیر به بدن حضـرت خـورد .... عباس را میدید فکر میکرد یه خارپشتیه  َ "..

 ...نوفل ارزق علیه العنه حمله کرد و دست راست عباس را ھدف گرفت 
پـس ھمـون نوفـل .  چـپ گرفـتتند بخونم رد شم ،دست راست را قطع کرد پس مشک را به دست

ِفحمل القربه باسنانه. "ملعون ضرب دیگری به دست چپ زد، دست چپ نیز به زمین افتاد ِ مشک ..." ِ
 ...را به دندان گرفت و مشک را زیر شکم قرار داد 

َان اطفـال الحسـین عطشـان..."خـدا ..." و قـال اللھـم"عباس گریه میکرد ..."و بکی" َّ َفجائـه ..." "ِ َ

ٌسھم َفأصاب القربة..."یه تیر آمد" ...َ ِ َ ُو اریق مائھا"خورد به مشک ..."َ ُ پـس ... آبش رو زمین ریخت..." ُ
ُثم جاء سھم..." ر دیگری آمدتی َ َّ َ آخر فاصاب صدرهُ َ َ َفانقلـب "خورد به سینه ابوالفضل علیه السلام ..." َ َ

َعن فرسه َ یه السلام صیحه زد ای بـرادر اینجا عباس عل..." فصاح...."عباس در خون خود غلطید..." َ
باد رسوند به گوش مبارک آقا سیدالشھدا علیه السـلام، ھرچـی بـه عبـاس تیـر . برادر خود را دریاب

 ...میزدن، عباس فقط یه جمله خدا من وعده آب به اطفال دادم
بـه ھمـین دلیـل ... وقتی تیر را به مشک زندن دیگه امید عباس ناامید شـد ... خدا من وعده دادم

ولی با چشمش فراری میـداد ... تیر که خوردم... برگشت،دیگه نرفت سمت خیمه ھا، دست که ندارم
... ایـن چشـم رو بسـت ... لا اله الا اللـه... اینجاست که باید این چشم رو بست... افراد رو ابوالفضل

مـد تیـرو آ... بتونن از ھمه طرف عباسو محاصره کنـنن ... چیکار کردن؟ تیر به چشم مبارک عباس 
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... چشم نداره ... دست نداره ... سر عباس اینجا برھنه شد... خارج کنه،کلاه خود از سر عباس افتاد 
یه حرام زاده ای یه عمودی به ... با نیزه ھا زدن ... با شمشیرا زدن... حمله کردن... افتاده رو زمین
 ..کاری کردن.. .تو ناحیه ی مقدسه میگه این رگای گردن متلاشی شد...فرق عباس زد

کاری کردن که سر عبـاس بـالا ... بیشتر از این نمیتونم برم جلو ... اینو میگم فقط یه اشاره میکنم 
امـا اینـو ... نمیـدونم... سرو به نیزه بستن...دیگه سرو به پھلو به نیزه زدن... نیزه بند نمیشد دیگه 

یـه نفـر ... رو زمین کشیده میشـدمیدونم حرمله کاری با عباس و سر عباس کرد که محاسن عباس 
ولـی عبـاس ... حرام زاده این ریسمانو کوتاه کن که این محاسن رو زمین کشـیده نشـه : اومد گفت

بذار تو کوفه و شام ھمه نگـاه بـه ... حرمله ھرکاری میخوای با سر  من بکنی، بکن... میگه بذار بیاد 
 ....کسی نگاه به ناموس من نکنه ... سر من کنن 

 
 حضرت علی اکبر علیه السلامۀ روض

ھر چی داره میجنگه دید خبری از شھادت نیست،نگاه کرد دید بابا وایسـتاده داره نگـاه میکنـه،نگاه 
َولایی به پسر،علی میدانـد در خیمـه ھـا آب نیسـت،اومد مقابـل بابـا ، یـا ابـت العطـش قـد قتلنـی  َ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ

ِ
َ

ِ
َھات لسانک"علی جان:فرمود..."  ... باباُزبانت بیار" َ

ِعلی زبان در میان دھان بابا گذاشت،چون حسین اگر بخواد زبان در دھـان علـی بگـذاره یـه اتفـاق 
علی زبان گذاشت،چه اتفاقی میفته؟ حسین برای آخرین بار بوسه بـر لـب و دنـدان علـی ... نمیفته 

 ..میدوارم از دست جدت سیراب بشی ا! برو:بزنه،فرمود
 خونشونه،علی اصغرش زودتر به شھادت رسیده،علی اکبرش بعـدا بـه ِمادر دوتا شھید،سی متری جی

  علی اکبرش رو داخل قبر میگذاره،شھادت رسیده،داره
این مادر رفت تو قبر، برگشت یه جمله گفت بعد یه اتفاقی افتاد، بھش گفتن خانوم چه گفتی که بعـد 

پسـرم،علی :جملـه گفـتم، گفـتمرفتم تو قبر،صورت پسرمو رو خاک گذاشتم یه :این اتفاق افتاد؟گفت
ِصورت این شھید رو خاک ،ھمه دیدنـد یـه .به حق علی اکبرحسین یه بار دیگه به من نگاه کن! اکبرم

و بسـت، عجـب مرتبه صورت این شھید برگشت،چشماشو باز کرد،یه نگاه به مادر کرد، دوباره چشماش
 !سوزی داشته این مادر

ْفصاح ال"دارد ... ولی نمیدونم چرا  ََ َحسین ولدی َ ِ
َ َ ْ ََ اما چشمی باز نشـد او را ... ھر چی صدا زد پسرم "ُ

 !شھدا تو چه راھی رفتن؟... بینه ب
 .اینا میخوان ما رو بیدار کنند. ..این استخونا که داره میاد اینا گنجن ! ای انسان ھای غافل

ن بگم،کـار بـه بیاید از کشته شدن حسـین براتـو:شیخ جعفر شوشتری رفت رو منبر گفت.آیت الله آ
َفصاح الحسین ولدی ، ولدی،ولدی"پدر اومد کنار پسر،صورت به صورت گذاشت،:اینجا رسید ِ

َ ْ ََ ْ ََ ُ َ َ"... 
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! قرار بود روضۀ کشته شدن حسین رو بخونی،نخونـدی! شیخ:این رو گفت و از منبر اومد پایین،گفتند
ینـب باعـث شـد روح بـه پیکـر خوندم، نفھمیدید، حسین کنار پیکر علی اکبر مرد، ناله ھای ز: گفت

وای : ه دیدند یه خانم ھی به سـر میزنه،میگـ... پسرم ...زینب برگرده ، حسین ھی صدا میزنه ولدی 
 ..وای برادرم .. برادرم 

یه ملعونی شمشیر حوالۀ فرق علی کرد،خون رو ریخت رو صورت علی، دیگه نمیتونست رو اسب بنـد 
ته شد،به جای اینکه بیاد سمت خیمه ھا،رفت تو قلب بشه دست انداخت گردن اسب،چشم اسب گرف

تازه زره تـنش ... زدنا... زدنا... ِھم پسر حسینه ھم اسمش علی ...کوچه براش باز میکردند...دشمن
َو قطعوه بالسیوف اربا◌ اربا◌"بود  ََ َ َ

ِ ِ ّ چرا کنار بدن علی اکبر میرسیم این تعبیر رو داریم در حالیکـه ..." َّ
بـه ... معادل فارسیش ھر دو یعنی تکـه تکـه شـدن! له میرسیم تعبیر عوض میشه؟به بدن ابی عبدال

ًبدن علی اکبر میرسیم میگیم اربا اربا ولی به بدن حسین که َمقطع الاعضا: " میرسیم میگیمً ُ ُ" 
ًاربا اربا "عرب به قطعه قطعه شدن نامرتب میگه ...ھر دوتاش معادل فارسیش یعنی قطعه قطعه شدن

برا بـدن علـی اکبـر ... بعد عضو عضوش کردند ...  حسین وقت بود، اول برھنه ش کردندبرا بدن..."
بـدن ... زدنـا...  میزننـددیگه نمیدیدنـد کجـا رو... عباس بیاد... وقت نبود، میترسیدند حسین بیاد

 ...افتاد
رفـت پشـت جبھـه ی دشـمن ...بـدن علـی رفـت تـو قلـب دشـمن:یه جمله دیگه ھم عرض بکـنم

از خیمـه ھـا خیلـی ...لا رفته ھا میدونند قتلگاه علی اکبر نزدیک مقـام حضـرت صـاحبهکرب...افتاد
قطعا حسین کنار پیکر علی اکبر آمده،قطعا زینب ھم آمده،دیگه وقتی قضـیه ناموسـی میشـه ...دوره

حسین بدن علـی رو دیـد بـا زانـو آمـد رو ... آقایون داد بزنن ... باید عربده بزنی،خانوما جیغ بکشن 
کشان کشان خودش رو کشید،رسید کنار بدن ... میخواست بلند بشه زانوھا طاقت نداشت  ... زمین
سر رو چسباند به سینه ... سر رو گذاشت رو زانوش آرام نشد... چه جوری ببرمش! چه بدنی... علی 

حسـین صـدا میـزد ... پسرم...ولدی: خم شد صورت به صورت گذاشت،حسین داد میزد .. آرام نشد
... سواره آمده... حسین اگه آمده شمشیر زده آمده... وای برادرم:دید خواھر داره میاد میگه. ..ولدی

حسین صدا زد علی جان بلند . ..عمه ی ما زینب میان لشگر کوفه و شام میدوه ھی به زمین میخوره
 ...عمه ات را از بین نامحرم ببر - خیز از جا آبرویم را بخر !*شو
 

  علیه السلامروضه حضرت علی اصغر 
حسین علیه السلام در مواردی با عقل بشریت سخن گفته،در مـواردی بـا حماسـه ای کـه آفریـد بـا 
بشریت سخن گفته ، اما در مواردی ھم امام حسین علیه السلام با حربۀ عاطفـه و عشـق آمـد بـرای 

 السـلام امام حسین علیـه. نجات بندگان؛آن ھم لحظه ای بود که طفل رضیعش رو ، رو دست گرفت
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که علی اصغر علیه السلام رو ، رو دست گرفت میخواد با عاطفۀ تاریخ صحبت بکنه؛ در طـول تـاریخ 
ھر کس این صحنه رو ببینه و بشنوه برا ابی عبدالله محزون میشه،نویسندۀ مسیحی نوشـته مـا سـه 

که اون رو با زھـر سقراط : مظلوم در طول تاریخ داریم ، دو مظلوم اول رو ما قبول نداریم؛ مظلوم اول
حضرت عیسی علیه السلام که ایشان را به دار آویزان کردند، پروندۀ ایـن : مسموم کردند، مظلوم دوم

دو مختومه ھست، کسی الان تو دنیا دنبال پروندۀ این دو مظلوم نیست؛قاضی نداریم که دنبال کنـه 
ه نام حسین بن علی علیھم السـلام، یا مردم مطالبه بکنند؛اصلا از یاد رفته ،اما مظلوم سومی داریم ب

در باز بودن این مظلوم ھمین بس که طفل شیرخواره ش رو تو بغلش سر بریدنـد، اینـو یـه نویسـندۀ 
مسیحی نوشته،مرحوم سراج رضوان الله تعالی علیه از توی مسجد و روضه و ھیات اومد بیـرون،داره 

ِم بغلش،اومد رد بشه،دید این ینده خدا میره سمت منزل،تو کوچه دید یکی کف زمین نشسته،یه بچه 
آقا کاری از دست من برمیاد؟ فکر کرد سائله، اومـد پـولی :گفت"ماتش برده،نتونست رد بشه؛برگشت

معـذرت ... ِمن دیدم نشسـتی، بچـه بغلـت ،تصـور کـردم : آقا من گدا نیستم، گفت: ؛گفت بھش بده
 م تب کرد، حالت تشنج پیدا کـرد، بچـه متحیرم ، بچه: خواھی کرد، کاری از دست من برمیاد؟گفت

رو بغل گرفتم، دویدم سمت درمانگاه، به اینجا رسیدم دیـدم قلـب بچـه م از کـار افتـاده، حـالا الان 
ِبرم درمانگاه،فایده ای نداره ؛ با چه رویی برگردم خونه؟چون مادرش منتظرش چـه جـوری ! متحیرم

سس حوزه علمیه قم فرمودند کـه بـرای رفـع ابـتلا امام زمان علیه السلام به مرحوم مو....برگردم؟ 
ِمتوسل بشید به طفل رضیع ابی عبدالله، این سند مظلومیت حسین  آمدند پیش امام سجاد ، آقـا .... ِ

بگید ببینم با این حرمله چه کار کرده؟ میان ایـن ھمـه قـاتلین ، : مختار قیام کرده ، فوری فرمودند 
ھر روز میومد پـیش ...آخه این یه داغی به دل ما اھلبیت گذاشته : سراغ حرمله رو میگیرید؟ فرمود 

روضه حضرت علی اصـغر بخـون، فـردا قبـل : مرحوم موسس،آقا چه روضه ای بخونم؟آقا میفرمودند 
درس خارجشون تو حرم حضرت معصومه؛ آقا چی بخونم؟روضه علـی اصـغر؛ پـس فردا،روضـه علـی 

آخه ھیچ مصـیبتی :  حضرت علی اصغر دارید ؟ آقا فرمودند اصغر؛ آقا روضه زیاده ، چرا ھر روز روضه
 ...مثل روضه حضرت علی اصغر نیست 

سنگین ترین روضه تو کـربلا روضـۀ علـی : شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند .آ
.. .صورت به صورت علی گذاشت ... حسین زانوھاش لرزید ... ِاکبر ، چون ھیچ کجا این جوری نشده 

ُفصاح الحسین : "دارد  َ حسین صورت به صورت علی گذاشـت ھـی داد ... داد بلند ... داد شدید ..." َ
َولدی "میزد  َولدی ... َ ایـن رو ... که زینب نبود حسین قالب تھی کـرده بـود ... پسرم ... پسرم ... "َ

 کربلا ، مصـیبت شیخ جعفر میفرماید ولی من عقیدۀ دیگری دارم ،من میگم سنگین ترین مصیبت تو
 ...و کربلا ، خود خدا وسط نیومد ِعلی اصغر ، چرا؟ دلیلم چیه؟ ھیچ کجا ت
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ِزینب کنار بدن علی اکبر آمد ولی این مصیبت علی اصغر ، اینقدر سنگین بود که خود خدا وسط اومد 
 وقت یـه ، تیر که به گلوی علی اصغر خورد ، حسین اون رو محکم به سینه چسباند ، رھا نمیکنه ، یه

ُدعه یا حسین "ندایی رسید  َ ُ ُ ِما تو بھشت براش مرضعا فی الجنة قـرار ... علی رو رھا کن ! حسین..." َ
َّ َ

ِ
ً

ِ
ُ

خون ھا رو که گرفت به آسمون پرتاب کرد ، قنداقه رو ، رو زمین گذاشت ، دو .... دادیم ، رھاش کن 
چـه کـنم؟ میدونیـد چـرا؟ یـه لحظـه حسین نماز خوند؛خدایا ... رکعت نماز خوند،این برداشت منه 

 ! ...خدایا چه کنم؟...  ایستاده برگشت سمت خیمه ھا نگاه کرد دید رباب دم خیمه
از امـروز : ِیکی از نکاتی که مربوط به ششم و ھفتم اینه ؛ اگه دوستان دوست داشتن انجام بدن اینه 

نـه نـه ... ه ھاتون کمتر آب بدید تا به بچ: یه آقایی تو یه جلسه ای میگفت ... دیگه آب کمتر بخورید 
بچه طاقت نداره ، بچه اگه تشنگی بکشه رو چشمش اثر میگذاره ، به بچـه  ... به بچه ھا آب بدید ! نه

میـد عطـش آب بدید ، خودتون آب نخورید ، بذارید یه خورده این حنجرتون بچسبه به ھمدیگه تا بفھ
 یعنی چه؟

آخه : آقا چرا نمیخوابید؟ میگفتند: ابش نمیبرد ؛ میگفتند مرحوم سراج دیگه از شب ھفتم محرم خو
ِخوابم نمیبره وقتی صدای العطش بچه ھای حسین میاد  ھزار نفر آمدند کربلا مسـتقر ۳۰از دیروز ... ِ

ھزار نفر برخی بیشتر نوشتند آمدند موکل شریعه فرات شدند کـه بـین حسـین و آب ۴شدند ، حدود 
 ... ھا نرسه ندازن که آب به خیمهجدایی ب

ِدیگه از امروز ما بحران آب تو خیمه ھا داریم ، صدای العطش بچه ھا بلند میشه ، آبی ھم میمونه این 
آب رو بین بچه ھا تقسیم میکنند ، یه چیز دیگه ھم که امروز و دیروز تو تاریخ گفتند ، بازار آھنگرا تو 

مده شمشیرش رو تیز کنه ، یکی آمده نیزه یکی آمده شمشیر بخره ، یکی آ... شھر کوفه بسیار شلوغه 
 ...کی آمده نیزه ش رو درست بکنه بخره ، ی

 !نه تیر سه شعبه درست کنه یا نه؟حتما حرمله ھم دنبال یه آھنگر قابل میگرده،ببینه میتو
 ... که برده ھا رو به ھم میبندن حتما یه عده اومدن دنبال غل و زنجیرایی میگردن

 ...ِ ابی عبدالله ، علی اصغر میتِسند غربت و مظلو
کوچکترین شھید کربلاس . یکیش رو عرض میکنم محضرتون و رد میشم... من یکی دو تا کد میدم 

ِتنھا شھیدی که تو بغل بابا وقتی ایستاده بود به شـھادت رسـوندنش ... تشنه ترین شھید کربلاس ... 
گلوی علی رد شده ، سینۀ علی رو ھم دریده گلوی یه بچه شیرخواره مگه چقدره؟ یقینا این تیر از ... 
ِتنھا شھیدی که حسین بھش نماز خوند ، تنھا شھیدی که حسین دفنش کرد ، تن...  ِھا شـھیدی کـه ِ

 ...نبش قبرش کردند 
َسر بود کـه تـو دارالحـرب از بـدن جـدا ... ھر کی ، ھر کی رو کشته بره سر از بدنش جدا کنه :گفت

... یه عده ھم سـر گیرشـون نیامـد ... سر قاسم رفت ... سر عون رفت ... سر عباس رفت ... میشد 
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دا کنند دیدید مین رو میخوان پی... اینقدر با نیزه ھا به زمین زدن ... اومدن پشت خیمه ھا ... وای 
 !چه جور به زمین میزنند؟

دن علی اصغر و پیدا برا اینکه ب! برا چی؟... من نمیدونم چه دلی داشتند؟ انقدر با نیزه به زمین زدند 
ولی این بی حیاھا برای گرفتن جایزه انقدر نیزه بـه زمـین !آخه سر بچه بالا نیزه زدن داره؟... کنند 
 ...زدند 

 
 روضه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام

دیدن یه آقازاده ای ھـی دور امـام . ِجوونای بنی ھاشم برا خودشون بزم شادی داشتند، شب عاشورا
ُجوونی که سایه پدر از سرش بره ھا، اون شـادابی قبـل . ایشالا سایه پدر از سرت نره. هحسین میگرد

میخـواد . ُبـالاخره دل زد بـه دریـا. اینجوری بگم بھتره، ھی یه پا جلو میذاره یه پا عقب. دیگه نداره
سـین، اومد محضر امام ح. بدونه عمو برای او محلی از اعراب قائل شده یانه؟ چون عمو فرموده ھمه

 .ستم، فرمودی ھمه به شھادت میرسنعموجان من ھم؟ منم تو این ھمه ھ
آره قاسـمم ...از عسـل گـواراتره...قاسمم شھادت در نزد تو چگونه است؟ عموجان از عسـل گـواراتر

 ...قاسمم بلای عظیم در انتظارته شھید میشی اما 
ُقاتل ورق زدم، مقاتلی کـه حـالا من مجدد مراجعه کردم ببینم نکته دیگه ای میشه استفاده کرد؟ م

ِیکی با تیر به شھادت برسه کـه بـلای . اخیرا چاپ شده، نگاه کردم بلای عظیم جز این نمیتونه باشه
بلای عظیم یه چیزی باید باشه که خود ابـی عبداللـه . ِبلا ھست اما بلای عظیم نیست. عظیم نیست

. یه چیز ویـژه بایـد باشـه. ولی سطحی باشهیعنی بلای عظیم نمیتونه یه چیز معم. ھم نکشیده باشه
. چطور امام حسین علیه السلام شد سیدالشھدا؟ چون ھیچکس مثل ابی عبدالله به شـھادت نرسـید

حضرت حمزه سید الشھدا به شھادت رسید، اون شد سیدالشھدا، زمانیکه ابـی عبداللـه بـه شـھادت 
این بـلای .  امام حسین علیه السلامآقای شھیدان شد. رسید دیگه کسی به حمزه سیدالشھدا نگفت

کاریم از مـن عمـوت :نکته. عظیم چیه؟ قاسمم، آره عزیزم شھید میشی اما بلای عظیمی در انتظارته
انقدر قاسـم خوشـحال ...آره قاسمم... از منم کاری برنمیاد برات انجام بدم...برنمیاد برات انجام بدم

 جشن گرفتن، عمو براش محلی از اعـراب قائـل شد، کنار جوونای بنی ھاشم، شب عاشورا که مجلس
تا کی بشه؟ بذارید بگم، . شد روز عاشورا، ھی میومد جلوی عمو ابی عبدالله خودی نشون میداد. شد

ھمه بدن ھا تـو . این بلای عظیم نمی تواند باشد جز اینکه عرض میکنم. میخواستم بگذرم دلم نمیاد
تنھا بدنی که دو بار زیر سم اسب ھا رفت، بدن قاسـم بـن . کربلا پامال سم اسب ھا شدند، اما یک بار

تنھا . نه. خب زیر سم اسب ھا رفته، بدن امام حسینم رفته.بازم تا اینجا بلای عظیم نیست...الحسنه
کاری ازش ! ھرچی صدا میزد عمو...بدنی که تو کربلا زنده زنده زیر سم اسب ھا رفت، بدن قاسم بود
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صبح عاشورا یکی یکی جوونا رفتن، ھی میومد پیش عمـو، یـه خـودی ...مدکاری برنمیو... برنمیومد
 . بھش بگه قاسمم، نوبت توئه، برونشون میداد تا کی بشه عمو

 ساله، برگشـت ۱۳ ساله رو برگردونه، بعد یه وقت این جوون ۱۳شھید زین الدین میخواست یه جوون 
اگـر . ون اما فقط این سوال منو جواب بـدهبه شھید زین الدین گفت اگر میخوای منو برگردونی برگرد

حسین علیه السلام قاسـم رو اگـر برگردونـد، تـو ھـم میتـونی مـن رو . سوال منو جواب دادی قبول
 سـاله، ۱۳یه جـوون . اما اصلا اینا واھمه ندارن. تیره، ترکشه، گلوله ست. آقا شوخی نیست. برگردونی

 برگردونی؟ سوال منو جواب بده ببیـنم، قاسـم مگـه برمیگرده به فرمانده لشکر میگه تو منو میخوای
 ساله ش نبود؟ تو داری به سن من گیر میدی؟ چطور حسین خودش رو آماده کرد و راھی میدان ۱۳

یکی اینکه تا قاسم از میدان وارد معرکه . کرد؟ یکی دو تا مطلب کوچیکه اینجا، دنیایی از روضه درشه
ن به جایی رسیده که اطفال رو داره میفرسته تـو میـدون کار حسی. شدا، شروع کردن مسخره کردن

اون کسی که میگه در برابر ابرقـدرت، مـؤثر نیسـت، . و اون کسی که میگه شعار کارگر نیست. جنگ
بیا ببین قاسم چه جوری شـعار داده؟و بـا ایـن . بی سواده در تاریخ اسلامه. سواد تاریخ اسلامو نداره

 .هوندشعار، دل پھلوان شام را لرز
 ...یادگاری از علی مرتضی ... بی ِیک یلم ، پور دلیر مجت

 ...ٌامیری حسین 
. تو جھاد اصغر رجز حرف داره، رجز مـؤثره. حالا الان میگن شعار، قدیمیا میگفتن رجز ! شعار داده؟

لااقل زبان در کام بگیرید . چرا بعضیا بی سوادن ، یه ژست و قیافه باسوادی ھم به خودشون میگیرن
معلوم میشه تو عرصه ھـای دیگـه ھـم شـما بـی .  در جریان کربلا و تاریخ اسلام ورود پیدا نکنیدکه

شعار حرف میزنه، حالا روز تاسوعا ھم اگر زنده بودم عرض میکنم شعار روز تاسـوعا و ھمـه . سوادین
 که ایجاد رجز چیزیه.  ساله۱۱عبدالله بن الحسن رجز خوانده، یه آقازاده . شھدای کربلا رجز خوندند

در برابر ابرقدرته؟ بله، اتفاقا رجز در مقابل ابرقدرته که فکر نکنـه . رعب و وحشت در دل بیگانه بکنه
واللـه لا "خب عبدالله بن حسن رو میزدند، آقا رو بدن ابی عبدالله شـعار و رجـزش ایـن بـود. خبریه

! مگه میشه اثر نداشته باشـه؟. مُو با ھمین چقد دور کرد از بدن ابی عبدالله علیه السلا" افارق عمی
این یک که مسخره کردند، دوم چیزی که ھست آقا نه کـلاه خـود انـدازه قاسـم بـود نـه زره انـدازه 

ببخشـید ایـن مـردم ھمـون . ،عمامه باباش حسن شد کلاه خودش، یه پیراھن عربی ھم شد زرھـش
 ...ر کردن چیکا! حالا با بدن قاسم چیکار کردن؟... مردمین که بدن علی اکبرو 

نتوسـت رو اسـب بنـد ... یه نقلی ھم دیدم انقدر با سنگ از دور به بدن این آقازاده زدن،  نتونسـت 
باز نکته قابل دقت اینه، قاسم زمانی که میخواست سوار اسب بشه، پاش بـه رکـاب اسـب نمـی . بشه

ایین اسـب نمـی زمانی که سوار اسب شد پاش بـه اون رکـاب پـ... پاش به رکاب نمی رسید ... رسید
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ھـی پاھـا رو، رو . رسید اما چیه وقتی که غبار جنگ خوابید، دیدن سر قاسم تو دامان امـام حسـینه
. بدن قاسمو برداشت بیاره سمت خیمه ھا... ھی پاھا رو، رو زمین خراش میده... زمین خراش میده

پاھـا رو ... یده میشـه سینه قاسم بن الحسن به سینه ابی عبدالله اما پاھای قاسم رو زمین داره کشـ
 .ر ارادیه آقا، اصلا دست ما نیستغی... زمین داره کشیده میشه 

روضـه . یه ارتباطی وجود داره، بین قاسم بن الحسن علیھم السلام و حضرت زھرا سـلام اللـه علیھـا
قاسم بن الحسن رو شما میخونید، غیرارادی یه تیکه از مدینه میاد وسط ، دست خود ما ھم نیسـتا ، 

تو حالات مختلف، یکی از مواردی که مسلم ھست، امام حسین رسـید . خدا میدونه دست ما نیست 
سـم کنار بدن قاسم، یه چیزی شاید تو ذھنش اومد، چطور؟ چون دیـد یـه نیـزه صـاف تـو پھلـوی قا

 ...خورده، صاف به پھلو خورده 
روضه خوانـد بعـد از روضـه برگشـت اومد تو جلسه ای . اما دو تا مطلبه، این دو تا مطلب اتفاق افتاده

یا عالمی تو جلسه بود گفت با ھربار . گفت ھمه با ھم چند بار بگید آی مظلوم حسین، مظلوم حسین
گفتن چرا؟ این تعبیر این آقا بود، من یه . مظلوم حسین باید آخرش بگی آی مظلوم علی، مظلوم علی

 شنید یه صدایی میاد بـه خیمـه ھـا حملـه گفت حسین گودی قتلگاه افتاد بود. تعبیر دیگه ای دارم
تکیه به نیزه غریبی داد بلند شد و فرمود اگر دین ندارید، آزادمرد باشید، اول بیاییـد کـار منـو . بکنه

تا وقتی حسین زنده بود کسی متعرض خیمه ھای حسین نشد اما مردم جلو چشم علـی . تموم کنید
لذا بعد از ھر مظلوم حسینی بگید . ارت کردن جلو چشم علی، به حرم علی جس. وارد خونه ش شدن

دو تا ... این شباھتی که اینجا یعنی کربلا با مدینه داره اینه، دو تا مطلبی که اتفاق افتاده. مظلوم علی
چون واقعا آدم میخواد اشاره کنه به ... من فقط میگم و رد میشم . یا الله... مطلبی که اتفاق افتاده 

روضه امام حسـین . لام الله علیھا، من که قلبم درد میگیره، اصلا نمیتونم روضه ھای حضرت زھرا س
علیه السلام رو راحت میخونما اما اشاره به روضه ھای حضرت زھرا سلام الله علیھا، قلـبم رو بـه درد 

 اسم بن الحسن علیه السلام افتادهچون این اتفاق برای ق. ولی میگم و سریع رد میشم. میاره
سربسـته و در .  بالایی داره به مادرش حضرت زھرا تو این مصیبت و تو این بلای عظیمشباھت بسیار

بلای عظیمی که قاسم کشید مادرش حضرت زھرا ھم کشید، دو تـا کلمـه سـت، یکـی . بسته میگم
َکلمه رضض است َ َیه کلمه ھضم. َ َرضض یعنی شکسته شده، یعنی خرد شده. َ َ تو زیارت آقا موسی بـن . َ

َالسلام علی المعذب فی قعر السجون وظلـم المطـامیر ذی ا. "یکنیمجعفر عرض م ُ ُ َّ
ِ

َ
ِ

َ َ ُلسـاق المرضـوض ُ َ

 ..."بحلق القیود 
این رضض، دومین رضض رو تـو . سلام بر اون آقایی که در اثر غل و زنجیر، این استخووناش خرد شد

َنحن رضضنا ا" اومدن گفتن عبیدالله به ما جایزه بیشتر بده، . کربلا َ َ ُ ِلصدر بعد الظھرَ
َّ َ َ َ یه بار رو سـینه " َّ

تـو ایـن دو جـا بـه ... ابی عبدالله تاختیم یه بار رو کمر ابی عبدالله تاختیم استخونای سینه حسـینا 
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صراحت کلمه رضض اومده اما یه جای سومی ھم ھست کلمه رضض نیست اما فعلی که اتفاق افتاده 
ایـن رضـض . ون میگه اونقدر ایـن درو فشـار دادماون ملع. رضض ست اونم بین در و دیواره. ھمین
َکلمه دیگه ھضم ست. است َھضم یعنی چی؟ ھضم یعنی له شده یعنی کوبیده شـده، یعنـی زیـر پـا . َ ََ َ

َبه این میگن ھضم. گذاشته شده َھضم رو شما ھم تو کربلا میتونین ببنین ھـم تـو مدینـه میتـونین . َ َ

تو کربلا چه جوری اتفاق افتـاد؟ . ربلا رو بگم بعدا برم تو مدینهتو ک.  ھم تو کربلا ھم تو مدینه. ببنین
ھمین که اومدن به اسباشون نعل تازه زدن، ھمین که رو بدن عزیزان فاطمه تاختن، چیـزی از ایـن 

َتو یه جمله، بدن ھا رو با این ھضم، متلاشی کردن. بدن باقی نذاشتن کاری کردن که ابـی عبداللـه . َ
ِزیـر پـا لگـد کـوب . این بدنا از عبا استفاده کنه، انقدر این بدنا رو متلاشی کـردنبیان کنار بعضی از 

َاین ھضم . کردن  َ یه ھضم ھم تو مدینه داریم ...َ َ... 
. ببخشید من فقط به اشاره میگم، به جان حضرت زھرا قلبم درد میگیره، اون ملعون وقتـی لگـد زد

من سوال . سوال از من، جوابش تو گریه ی شما. فتادمرحوم مجلسی میگه این در کنده شد، رو زھرا ا
در کنده شد رو زھرا افتاد، خـب؟ خونـه علـی چنـدتا در . میکنم شما با گریه تون به من جواب بدید

دیگـه روضـه . خاک به دھن من، تا ته جلسـه، زن و مـرد. خاک به دھن من، ببخشید.  داره؟ یه در
در کنده . نه گریه کنید، باید داد بزنید. یرتی براش داد بزنیدباید ناموسی و غ... ناموس امیرالمؤمنینه

مبـادا بـه بچـه فشـار . میگن زنی که بارداره حتی لباس تنگ نباید بپوشه. شد رو یه زن باردار افتاد
ِرکل الباب برجله"لگد دارد، . بیاد ِ ْ

ِ ِ
َ َ ْ َ َ در کنده شد رو مادر ما . رفت عقب دورخیز برداشت، زد تو این در"َ

 ....د افتا
سوال میکنم، خونه علی چنـدتا در داره؟ یـه . گریه نمیخوام، الکی داد بزنید. سوال از من داد از شما

این دیگه از گریـه گذشـته، . شیش دنگ دلا با من، تا ته جلسه زن و مرد میخوام داد بزنید. در داره 
ببخشـید اون چھـل تـا کـه . رهخونه علی چندتا در داره؟ یه در دا. باید داد بزنه قلب آدم بیاد بیرون

 ؟...رفتن تو علی رو بیرون اوردن، از کجا رد شدن رفتن؟ مادر ما کجا بوده اون لحظه 
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